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پیش‏گفتار
مباحـث ایـن نوشـته سـال‏ها پیـش در یـک سـخنرانی عرضـه شـده بود. 

همـان زمان‏هـا یک‏بـار تکثیـر یافت؛ امّا پس از آن فراموش شـد. از آن زمان تا 

کنـون همـواره آرزو داشـتم فرصتـی دسـت دهـد، نقایص آن سـخنرانی ناچیز 

گـردد تا شـاید لیاقت نشـر دیگـری پیدا کند. برطـرف 

که به لطف و مرحمت خداوند تا اندازه‏ای این آرزو تحقّق یافته  کنون  ا

کرم؛ و امیـدوارم کـه ایـن رسـاله‏ی کوچـک   اسـت، خـدای بـزرگ را بسـیار شـا

و ناچیز بتواند برای دو پرسش اساسی مربوط به واقعه‏ی کربلا، اندک جوابی 

 داشته باشد؛ و بتواند تا حدّی روشن کند که واقعه‏ی »عاشورا، چگونه و چرا« 

اتفـاق افتـاده و بانـی عظیـم آن چـرا و چگونـه آن بالی بـزرگ را بـه تـن خریـده 

است؟

 این بنده کوشیده است که بر اساس کار تازه، مباحث این رساله را بازسازی 

کتفـا  گذشـته‏ی دور انجـام شـده بـود، ا و تنظیـم نمایـد؛ و تنهـا بـه آن‏چـه در 

نکنـد. ثانیـا، جوانـب بیشـتری از مسـاله را بـه مـورد بحـث و نظـر قـرار بدهـد.

در ویراسـت دوم ایـن رسـاله هـم بـه همیـن شـکل، کار تـازه و فصول تازه 

گردیـده اسـت. این رسـاله در جمعی از دوسـتان به نقد  و مآخـذ تـازه مطـرح 

کـه  و برّرسـی، خوانـده شـده؛ یـا در اختیـار کسـانی از دوسـتان قـرار داده شـد 

کـه می‏بینید. مطالعـه و نقـد کننـد. ثمـره، این اسـت 
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که هر چه نارسـایی و نقص در این نوشـته وجود  در این‏جا اقرار می‏کنم 

دسـت  بـه  بی‏نقـص  کاری  می‏خواسـتیم  گـر  ا و  اسـت؛  بنـده  ایـن  از  دارد، 

کردیـم.  یـم، هیچ‏وقـت بـه دسـت نمی‏رسـید. بـه همیـن مقـدار بسـنده  بیاور

 لِِله وَحْدَهُو
ُ

کَمٰال
ْ
وَال

کَرَمِهٖ هٖ وَ  بِمَنِّ

ٰ اخِرَا وَ ظٰاهِرًا وَ بٰاطِنًا  وَ
ً

ل حَمْدُ لِِله اَوَّ
ْ
وَ ال

محمّد علی جاودان
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مقدّمه
 مساله‏ی قیام امام حسین7 و ماجرای کربلا یکی از مسایل پیچیده‏ی 

یخ اسلام است؛ و لذا درباره‏ی آن واقعه‏ی عظیم، تفسیرها و تحلیل‏های  تار

متفـاوت و گاه متناقضـی ارایـه شـده اسـت؛1 امّـا در عیـن حـال ایـن واقعه‏ی 

یخ اسالم نیز هسـت؛  ـ از مسـتندترین بخش‏های تار ـ خوشـبختانه ـ یخی ـ تار

کـه در بسـیاری از حـوادث ایـن نهضـت، در بیـن مورّخیـن اتفـاق نظـر  چـرا 
وجود دارد.2

در ماجرای قیام امام حسین7 چند نکته‏ی اصلی و اساسی هست که 

یم؛ و با تحلیل آن‏ها می‏کوشیم   در این بحث به طرح و تحلیل آن‏ها می‏پرداز

پژوهـش  ایـن  کنیـم. در  تبییـن  را  آن حادثـه‏ی عظیـم  و چرایـی  چگونگـی 

کربلا و عاشورا چه بوده است؟« و ثانیا، بدانیم  یم اوّلا بدانیم »قیام   سعی دار

»این قیام چرا اتفاق افتاده است؟«

کـه بدانیـم قیـام عاشـورا چگونـه انجـام شـده اسـت، بایسـتی  بـرای ایـن 

کـه ایـن  کـه بدانیـم  یـخ ایـن حادثـه را برّرسـی و تحلیـل کنیـم؛ و بـرای ایـن  تار

کنیم. کشف  قیام چرا انجام شده است، بایستی وجه و روح اسلامی آن را 

گاه« و رسـاله‏ی »حسـین7  ید« و »شـهید آ به عنوان نمونه مراجعه کنید به دوکتاب »شـهید جاو 	.1
کـه در سـخنرانی یـا مقالات اظهار داشـته‏اند. وارث آدم7« و نظـرات روشـنفکرمآبان عصـر اخیـر 

مورّخـان مدینـه ،کوفـه ، وشـام ، بغـداد، ومورّخـان مکتـب خلافـت و مکتـب امامت در بسـیاری از  	.2
حـوادث عاشـورا اتفاق نظـر دارند.
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بعـد از برّرسـی چگونگـی بـه بحـث چرایـی خواهیم پرداخـت، و در آغاز 

 بحث، وجه سلبی نهضت را برّرسی خواهیم کرد، یعنی کوشش می‏کنیم تا 

 نشان بدهیم آن چه حضرت اباعبدالله7 را به حرکت و قیام وادار کرد تشکیل 

حکومت و به دست آوردن پیروزی در نبردی بر سر قدرت نبوده است.

 در این مرحله توضیح خواهیم داد که اوّلا »چنین اهدافی دست نیافتنی بوده 

که »در آن شـرایط، حرکت به  کرد  اسـت«؛ و در مرحله‏ی بعد اثبات خواهیم 

دنبال حکومت طبق ضوابط قانونی‏شـرعی درسـت و صحیح نبوده است.«

یـم؛ و آن این‏کـه قیـام عاشـورا  سـپس بـه وجـه ایجابـی نهضـت می‏پرداز

صرفا قیامی برای اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

در این مرحله خواهیم دانست که چرا و به چه دلیل امام7 برای اصلاح 

 جامعـه بـه پـا خواسـته؟ و چـرا و بـه چـه دلیل امر بـه معروفی ایـن چنین گران 

ـت و دلیـل آن خواهیم دید، اوّلا 
ّ
 و خونیـن را بـه عهـده گرفتـه اسـت؟ و در عل

گزیر بوده   »حکومت و خلافت یزید یک بدعت بزرگ بوده است که امام7 نا

 آن را برنتافتـه و در برابـر آن قیـام کنـد«، و ثانیـا »جایـگاه خلافـت، به جایگاهی 

گزیر بوده با قیام و شهادت   "شبه خدایی" تبدیل شده بوده است، و امام7 نا

خود، افسون این انحراف بزرگ را باطل نماید.«

 این که معمولا می‏گویند: »امام7 برای مقابله با ظلم یزید قیام کرده است!« 

کـرد، تنهـا چنـد روز از  کـه امـام7 قیـام  سـخن درسـتی اسـت؛ امّـا آن روز 

گذشـته بـود؛ و هنـوز هیـچ قتـل و غارتـی از یزیـد سـرنزده بـود تـا  حکومـت او 

کنیـم. ولـی در واقـع ظلمـی عظیم‏تـر از ایـن  او را بـه ظلمـی از ایـن نـوع متّهـم 

کـرم9 یـا خـدای تبـارک و تعالـی  کسـی ماننـد یزیـد بـر جایـگاه پیامبـر ا کـه 

بنشیند، وجود ندارد؛ و ما نمی‏دانیم و نمی‏شناسیم. این‏ها بدترین ظلم‏ها 

بودنـد؛ و امـام حسـین7 بـه مقابله بـا آن‏ها به پا خاسـت.

محمّد علی جاودان
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صل اوّل �ف

ماجرای کربلا

شروع ماجرا
 پیـش از آن‏کـه از یـک طـرف بـه برّرسـی دلایـل و عوامـل قیـام عاشـورا و از 

یم، برای  کوتاه مدّت و یا دراز مدّت آن بپرداز  طرف دیگر به شناخت نتایج 

 روشن‏تر شدن ابعاد ماجرای کربلا، وقایعی که آن را شکل داده‏اند، و نحوه‏ی 

مواجهه و تقابل امام7 با این وقایع را می‏آوریم؛ و برّرسی و تحلیل می‏کنیم.

کم مدینه، ولید بن عُتبه1 برادرزاده‏ی   ماجرای کربلا از آن‏جا آغاز ‏شد که حا

یه، امام7 را برای بیعت با یزید فرا می‏خواند. البتّه امام7 بیعت را  معاو

نمی‏پذیـرد؛ و از مدینـه بیـرون می‏رود؛ و بدین ترتیب نخسـتین قدمِ نهضت 

عاشورا برداشته می‏شود. 

که در دوران بعد از پیامبر9، همیشه بیعت  کرده است  یخ ضبط  تار
ی با مرگ بوده است.2 نکردن مسـاو

 یعقوبی3، روشن‏تر از دیگران چنین نقل می‏کند: »یزید به عامل مدینه، 

که نامه‏ی من به تو رسـید،   ولید بن عُتبه بن ابی سـفیان، نوشـت: هنگامی 

گر زیر بـار نرفتند، آن  حسـین بـن علـی و عبـدالله بـن زبیر4 را بـه بیعت بخوان. ا

یه،  یه والی مدینه بود. بعد از مرگ معاو ولید بن عُتبه بن ابی‏سفیان، از مردان بنی‏امیّه و در زمان معاو 	.1 
یزید برای بیعت گرفتن از امام حسین7 و عبدالله بن زبیر به او نامه نوشت. ]الاعلام، ج 8، ص 121[ 

جز عصر حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ ]الامامة السّیاسة، ج 1، ص 20[ 	.2
یخ‏نگار و جغرافی‏دان سده‏ی سوم  احمد بن ابی‏یعقوب معروف به یعقوبی )متوفی ۲۸۴ هجری(، تار 	.3 

یخ یعقوبی«، »البلدان« از او به جای مانده است.  که آثار »تار هجری؛ 
عبدالله ابن‏زبیر )2-73 هجری(، صحابی و پسر صحابی است. مادرش اسماء ذات‏النطاقین دختر  	.4 



را« ه‌و�چ گو�ن ورا،�چ »14  عا�ش

گـردن بـزن؛ و سـرهای آن دو را بـرای مـن بفرسـت. از مـردم نیـز بیعـت  دو را 

بگیـر؛ و هـر کـس از اجـرای ایـن فرمـان، سـر بـاز زد، همان حکـم را درباره‏ی او 

کن. والسّالم.« اجـرا 

دیگـران از جملـه‏ی طبـری1 در این‏جـا عبـارت نامـه را بـه ایـن صراحـت 

کـه مفهـوم و مضمـون، چنـدان تفاوتـی نـدارد.  نمی‏آوردنـد؛ ولـو ایـن 

کم مدینه او را از مرگ  طبری می‏گوید: »یزید در نامه‏ای رسـمی برای حا

کرده و همراه آن در نامه‏ای بسـیار کوچک دسـتور بیعت‏گرفتن  گاه  یه آ معاو

داد؛ و در آن نوشـت: امّـا بعـد، پـس حسـین و عبـد الله بـن عمـر2 و عبـد الله بن 

زبیـر را بـا نهایـت شـدّت بـه بیعـت وادار کـن؛ هیـچ رخصتی بـرای مخالفت 
وجـود نـدارد. باید که بیعت کنند. والسّالم.«٭

 شب بود که پیک یزید به مدینه رسید؛ و فرماندار شهر مدینه، ولید بن عُتبه 

گرفتن برای یزید، مطّلع شـد. خبر مرگ  یه و دسـتور بیعت  از خبر مرگ معاو

یه برای ولید بسیار گران بود؛ و به کمک و پشتیبانی فکری نیازمند گشت.   معاو

که از سـران و روسـای بنی‏امیّه بود فرسـتاد تا  گزیر کسـی را به دنبال مروان3  نا

در مـورد ایـن موضوع مهم با او مشـورت کند.

ولید خطاب به مروان گفت:»به نظر تو من باید چه کنم؟« مروان گفت: 

یه را  »والی شهر باید این بزرگان را فرا بخواند؛ و پیش از آن‏که خبر مرگ معاو

 ابوبکر بود. از بزرگان قریش و از صحابه‏ی پیغمبر9، از مدّعیان خلافت در زمان بنی‏امیّه و از دشمنان 
ی از قبیله‏ی بنی‏اسد و پدرش زبیر بن عوام از صحابه‏ی پیامبر9 ؛  امیرالمؤمنین علی7 بود. و
ب بود. 

ّ
یش، ابوبکر ــ خلیفه‏ی اوّل ــ و مادربزرگِ پدری‏اش صفیه دختر عبدالمطل  و پدربزرگِ مادر

]الاستیعاب فی معرّفة الاصحاب، ج 3، ص 905[
ابوجعفر محمّد بن جریر طبری )۲۲۴-۳۱۰ قمری(، مورّخ، مفسّر قرآن، فیلسوف، محقق مسلمان ایرانی  	.1 
و امام مفسـران اهل‏سـنّت اسـت. تالیفات بسـیاری دارد که بارزترین آن‏ها »تفسـیر طبری« است. 

یخ« نیز نامیده‏اند. که او را »پدر تار علمای اهل سـنّت او را »پدر تفسـیر« نامیده‏اند؛ همان‏طور 
عبدالله بن عمر بن خطاب )وفات 73 قمری(، در باره‏ی او گفته شده که اسلامش قبل از اسلام پدرش  	.2 
 بوده و شرکت در جنگ‏های امیرالمؤمنین7 برای او مشکل شد و در آن‏ها شرکت نکرد و در حین 

شهادت امام7 از این مطلب پشیمان شد. ]الاستیعاب فی معرّفة الاصحاب، ج 3، ص 951[
که  مَروان بن حکم بن ابی العاص )2-65 قمری(، اوّلین خلیفه‏ی شاخه‏ی مروانیان از اُمویان بود  	.3 

دوران حکومت چند ماهه در سال 6۵-۶۴ هجری داشت. ]دانش‏نامه‏ی اسلام، ج 6، ص 621[

یخ یعقوبی، ج 2، ٭  تار
ص 215؛ مقایسه شود با 
اخبار الطّوال، ص 227؛ 
 لهوف، ص 97؛ الفتوح، 
ج 5، ص 10 و 26.
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گر بیعـت کردند که مقصد  بـه آنـان بدهـد، از آنـان برای یزیـد بیعت بگیرد. ا

که بیعت‏نکردند، آن‏ها را به قتل برساند.« حاصل شده؛ و در صورتی 

 فرماندار شهر مدینه حاضر به قبول نظر مشورتی مروان نبود؛ و آن را خارج 

از تـوان خـود می‏دانسـت؛ ولـی راه دیگـری جـز احضار بزرگان شـهر نداشـت. 

 لـذا شـبانه بـه دنبـال امام حسـین7 و عبـدالله بن زبیر فرسـتاده و آن‏ها را به 

 دارالاماره1 احضار کرد. ابن‏زبیر این دعوت را نپذیرفت و ساعاتی را به دفع‏الوقت 

 گذرانید؛ و بالاخره در دل همان شب خود و برادرش جعفر از بی‏راهه به مکّه 

گریختند.

 امّا امام7 هم‏چنان در شهر باقی ماند و در وقت معهود در دارالاماره حضور 

که به هیچ وجه نباید   یافت؛ ولی به بیعت تن در نداد. نظر امام7 این بود 

بیعت کند؛ و تا پایان ماجرای کربلا بر این نظر ایستاده و پا فشاری می‏فرمود.

کند  که می‏خواست اعلام   دلیل اصرار امام7 بر بیعت‏نکردن این بود 

که من حکومت یزید را مشروع نمی‏دانم؛ و آن را به هیچ وجه   و نشان بدهد 

 نمی‏پذیرم. این دقیقا همان نکته‏ی اساسی و اصلی و جواب پرسش آغازین 

که در فصل چهارم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.  این پژوهش است 

البتّه هم حکومت اموی معنای بیعت‏نکردن را می‏فهمید؛ و هم مردم آن 

 را به خوبی درک می‏کردند. به همین جهت بود که حکومت آن‏قدر سخت 

و خشـونت‏بار بـا ایـن عمـل و رفتار که در واقع یک نـوع »مقاومت منفی« بود، 

برخورد می‏کرد.

حضور امام7 در دارالاماره
کم مدینه، با رعایت احتیاط لازم، به نزد   امام7 پس از درخواست حا

یه  کـه دلیـل این احضـار نابه‏هنگام، مـرگ معاو  او رفـت. ایشـان می‏دانسـت 

یاد را  کوفه محل اسـتقرار ابن‏ز دارالامارة: مقرّ اسـتاندار و فرماندار، خانه‏ی امیر، ارگ حکومتى. در  	.1 
 م‏ىگفتند. دارالاماره چهار دیوار داشت که بناى محکم قصر آن را از هجوم خارجى مصون م‏ىداشت. 

]حیاة الامام الحسین بن على8، ج 2، ص 357[
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 و مساله‏ی بیعت یزید است،1 و به دلیل احتیاط و برای این که نکند مجبور 

 بـه بیعـت یزیـد شـده یـا بی‏جا و بی‏نتیجه کشـته شـود؛ تعدادی از خویشـان 

کـه آن‏هـا بیـرون از دارالامـاره  ح خـود را بـه همـراه بـرده بـود2 
ّ
و موالیـان مسـل

ماندنـد. احتمالـی  حـوادث  مترّصـد 

یه را  ـ خبر مرگ معاو کم مدینه ـ ـ حا  با حضور امام7 در دارالاماره، ولید ـ

 اعلام کرد و گفت: »این نامه‏ی امیرالمؤمنین یزید است که مرا مامور کرده‏ از 

شما برای او بیعت بگیرم.«

 امام7 به او فرمود: »هدف شما از بیعت گرفتن چیست؟ مگر نه این است 

کـرده‏ام، و از این راه،  کـه می‏خواهیـد بـه مـردم بگوییـد کـه من با یزیـد بیعت 

کسی مثل من در خفا و به  ید؟ پس بیعت  بیعت سایر مردم را به دست آور

صورت پنهانی بیهوده و بی‏اثر خواهد بود. خوب است صبر کنید تا فردا که 

 در یک مجلسِ عمومی، بیعت گرفته می‏شود؛ ما را هم دعوت کنید تا همه 

یک‏سان باشند.«

 در این‏جا امام7 بیعت را نپذیرفته بود، بدون این‏که اظهار و ابرازی کند. 

ایشـان نمی‏خواسـت در آن مجلس کوچک همه چیز تمام و خون ایشـان به 

گزیر اثر خود را از دسـت بدهد و لوث شـود. یخته شـود؛ و نا سـرعت ر

کار بود و دوسـت نداشـت با پسـرِ دخترِ  که فردی محافظه  کم مدینه  حا

گفت: »بسیار خوب، ما از شما جز   پیامبر9درگیر شود، با تکریم و احترام 

این هم انتظار نداشتیم؛ خدا به شما جزای خیر دهد. در پناه خدا تشریف 
ببرید.«٭

کنون در مقام مشاور   مروان بن حکم که در گذشته والی شهر مدینه بود و ا

گر حسین از این‏جا   قرار داشت، گفت: »امیر! این پیشنهاد را هرگز نپذیرید. ا

امام7 و ابن‏زبیر در مسجد نشسته بودند که قاصد فرماندار آمده و آن‏ها را به دارالاماره احضار کرد،  	.1 
یه ــ مرده و این‏ها در صدد  کنم طاغیه‏ی این‏ها ــ یعنی معاو امام7 به ابن‏زبیر فرمود: من فکر می 

تحصیل بیعت برای یزید هستند.
گفته‌اند. ]لهوف، ‌ص 97[ تعداد همراهان را تا سی تن  	.2

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 339؛ الفتوح، ج 5، 
ص 13؛ اخبار الطّوال، 
ص 228؛ الکامل، ج 4، 
ص 15.
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بیـرون رفـت و بیعـت نکـرد؛ هرگـز بـه او دسـت نخواهـی یافـت، مگـر این‏کـه 

یخته شود. یا از او بیعت بگیر و یا سر او را از تنش جدا کن.«   خون‏های بسیار ر

 این اوّلین بار است که امام7 به قبول بیعت دعوت شده و زیر بار آن نرفت؛ 

و در مقابل به مرگ تهدید شد.

 امام7 که تا این لحظه سعی داشت قضیه را به اجمال و ابهام بگذراند، 

 از این سخن به خشم آمده و به مروان گفت: »ویل لک یابن الزرقاء! ءأنت تأمر 

بضـرب عنقـی کذبـت، و الله!و اثمـت؛ وای بر تو، ای پسـرِ زنِ کبود چشـم! تو 

گفتی؛  گردن بزنند؟ به خدا قسم که سخنی ناراست  که مرا  فرمان می‏دهی 

و به گناه آلوده شـدی.«

که بیش از نقل دیگر مورّخان  ابن‏اعثم،1 در ادامه عباراتی را نقل می‏کند 

کرده و فرمود:  است. او چنین می‏نویسد: در این هنگام امام7 رو به ولید 

ئکـة  الملا الرسـالة و مختلـف  النبّـوة و معـدن  بیـت  أهـل  إنّـا  »أیهـا الأمیـر! 

بنـا فتـح الله و بنـا ختـم الله، و یزیـد رجـل فاسـقٌ شـاربُ الخمـر قاتـلُ النفـسِ 

المحرمـة معلـنٌ بالفسـق، و مثلـی لایبایـع بمثلـه ولکـن نصبـح و تصبحـون 

و ننظـر و تنظـرون أینـا أحـق بالخلافـة والبیعـة، ثـم خـرج؛ ای امیـر! همانـا مـا 

اهل‏بیـت نبـوّت و معـدن رسـالت هسـتیم، و خانـدان مـا محـلّ آمـد و رفـت 

ملایکه اسـت؛ و خدای متعال ما را واسـطه و وسـیله‏ی رحمت خویش قرار 

داده؛ در حالی که یزید، مردی فاسق و شراب‏خوار و آدم‏کش است. آشکارا 

کرد.  کسـی چون من با فردی مثل یزید بیعت نخواهد  گناه می‏کند؛ و هرگز 

کـرده و معلـوم کنیم که  ولـی صبـر می‏کنیـم؛ تـا فـردا جوانب مسـاله را برّرسـی 

کـدام‏ یـک از مـا بـه خلافـت و بیعت سـزاوارتر اسـت. ایـن را فرمـود و به همراه 
یـاران از مجلـس خارج شـد.٭

ابـو محمّـد احمـد بـن اعثـم الکوفـی الکنـدی )وفـات 314 قمـری(، مورّخ عـرب و شـیعه در قرن دوم  	.1 
کـه بـه دلیـل نـگارش »کتـاب الفتـوح« شـهرت دارد. ]دانش‏نامـه‏ی اسالم[   و سـوم هجـری اسـت 
کـه الفتـوح را در زمـان خلافـت رشـید عبّاسـی بـه پایـان رسـاند.  کوفـه اسـت  از مورّخـان اهـل  ی   و

]الاعلام، ج 1، ص 206[

الفتوح، ج 5، ص 18؛ ٭ 
 لهوف، ص 98؛ 

مقتل الحسین7، 
خوارزمی، ج 1، ص 184.
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کـه امـام7 در آن روز در  ایـن کلمـات بـا سیاسـت عـدم برخـورد جـدّی 

نظر داشت منافات دارد؛ اما در هر صورت امام7 در این فراز نیز سخن از 

عـدم بیعـت می‏گوینـد. چـون صدای امام7 بلند شـد، همراهان به داخل 

دارالاماره وارد شـده و ایشـان در جمع آنان به سالمت بیرون آمدند. 

 بعد از خروج امام7 از دارالاماره، مروان به ولید گفت: »فرمان مرا نبردی! 

هرگـز چنیـن فرصتـی بـه دسـت نخواهـی آورد.« ولیـد جـواب داد: »دیگری را 

 ملامت کن؛ کاری را به من پیشنهاد کرده بودی که مایه‏ی تباهی دینم بود. 

که همه‏ی آن‏چه آفتاب بر آن می‏تابد از آن   به خدای سوگند! دوست ندارم 

 من باشد؛ و من حسین را کشته باشم! سبحان‏الله، من حسین را بکشم، در برابر 

 این که می‏گوید بیعت نمی‏کنم؟ کسی که به سبب خون حسین به حسابش 
بکشند، در روز رستاخیز در نزد خدا اعمال نیکش ناچیز باشد.«٭

حرکت از مدینه به سوی مکّه
 فردای آن شب، امام7 در کوچه‏های مدینه با مروان برخورد کرد. مروان 

که  کنم  گفت: »من می‏خواهم شما را نصیحتی  خطاب به آن حضرت7 

خیر شما را در آن منظور دارم.« امام7 فرمود: »بگو تا بشنوم.«

 مروان چنین گفت: »من شما را به بیعت با یزید دعوت می‏کنم؛ زیرا خیر 

 دین و دنیای شما در آن است.« و امام7 به سخن مروان پاسخ داد: »إنا لله 

و إنـا إلیـه راجعـون! و علـی الإسالمِ ألسالم إذ قد بُلیت الأمةُ بـراعٍ مثلُ یزید، 

و لقد سـمعت جدی رسـول الله یقول: الخلافةُ محرمةٌ علی آل ابی‏سـفیان؛ 

 همانا همه از خداییم و به‏سوی خدا باز می‏گردیم. با اسلام باید بدرود گفت 

کمی هم‏چون یزید گرفتار شود؛ من از جدّم شنیدم که  گر امّت اسلام به حا  ا

خلافت بر خاندان ابوسفیان حرام است.«

گفتگـوی امـام7 و مـروان طولانی شـد؛ و در آخـر مروان در حال غضب 
کناره گرفت.٭ و ناراحتـی از آن حضـرت7 جدا شـده و 

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 340؛ الکامل، ج 4، 
ص 16.

 الفتوح، ج 5، ص 24؛ ٭ 
مثیر الاحزان، ص 52؛ 
لهوف، ص 98؛ مقتل 
 الحسین7، خوارزمی، 
ج 1، ص 184.
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گفته اسـت. البتّه  که امام7 از عدم‌بیعت سـخن  این بار سـوم اسـت 

کلام ایشـان هسـت. یک نکته‌ی بسـیار مهم نیز در 

در این‏جا امام7 به مروان فرمود: »تو به خیال خود مرا به خیر و صلاح 

کـه بـا حکومـت  کنـم؛ امّـا مـن معتقـدم  کـه بـا یزیـد بیعـت   دعـوت می‏کنـی 

و خلافت یزید، اصل اسلام نابود خواهد شد.«

 این‏که چرا و چگونه اصل اسلام با خلافت یزید از بین می‏رود، نیز پرسش 

که در فصل چهارم به آن خواهیم  و سـوال اساسـیِ دیگر این پژوهش اسـت 

پرداخت.

 پس از این حوادث، امام7 تصمیم به حرکت گرفتند؛ چرا که از این به 

 بعد ماندن در مدینه به مصلحت نبود؛ زیرا یزید، ولید بن عُتبه را که مردی 

 مسالمت‏جو بود، به سرعت عزل کرد؛ و به جای او عمرو بن سعید بن عاص1 

را به امارت برگزید. 

عمـرو بـن سـعید مـردی خطرسـاز بود؛ و هر لحظه ممکـن بود امام7 به 

خاطـر بیعت‏نکـردن بـا یزیـد کشـته شـود؛ و این کشته‏شـدن هیـچ نتیجه‏ای 

که بعد از رسـیدن به حکومت  برای اسالم در بر نداشـته باشـد. و نمونه این 

مدینه، در اوّلین فرصت، لشـکری به جنگ عبدالله بن زبیر، مخالف دیگر 

حکومـت یزیـد فرسـتاد.٭ بنابرایـن بـی تردیـد اوّلیـن اقـدام نظامـی را علیـه 

امـام7 در همـان مدینـه انجـام مـی‏داد؛ و حضـرت7 را در خانـه‏ی خـود 

کـرده و بـه قتل می‏رسـاند. محاصـره 

وداع با برادر
 مقصد امام7 از ابتدا مکّه بود. کمی پیش از حرکت، محمّد بن حنفیه2 

کمان  عمرو بن سعید بن عاص )مرگ 70 قمری(، ملقب به الاشدق )چون کنج دهان او کج بود( و از حا 	.1 
 حکومت اُمویان و مروانیان و از بدخواهان کینه‏توز نسبت به آل‏پیامبر9 بود! او مردی فاسق و خبیث 

کم شهر مدینه و مکّه شد! ]الاعلام، ج 3، ص 96[  بود که در زمان معاویه و پسرش یزید، حا
ابوالقاسم محمّد بن حَنَفیه )۱۶-۸۱ قمری(، فرزند امام علی7 و خوله‏ی حنفیه )دختر جعفر بن قیس(  	.2 
د و در سن 65 سالگی در در زمان خلافت 

ّ
 از طبقه‏ی اوّل تابعین بوده که در ایّام خلافت عمر متول

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 343؛ المنتظم، ج 5، 

ص 324.
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گفـت: »بـرادر! فدایـت شـوم. تـو   بـرادر ایشـان بـه نـزد آن حضـرت7 آمـد و 

 محبوب‏ترین و عزیزترینِ کس نزد من هستی. به همین دلیل امکان ندارد که 

 من خیرخواهی و نصیحت خود را برای شخص دیگری غیر از تو ذخیره کنم. 

کـه آن را از مـن   مـن می‏خواهـم چیـزی را بـه تـو بگویـم؛ و از تـو تقاضـا می‏کنـم 

بپذیری.« امام7 فرمود: »برادر! هر چه نظر داری بگو که من گوش می‏سپارم.«

 محمّد بن حنفیه عرض کرد: »ای برادر! تو در نزد من از همه کس محبوب‏تر 

که شایسته‏تر از تو باشد.«  گفت  و عزیزتری، هیچ‏کس را اندرز نتوانم 

 »چندان که توانی با یاران خویش از یزید و از شهرها]ی تحت حکومت او[ 

 دوری گزین؛ آن‏گاه کسانی پیش مردم بفرست و آن‏ها را سوی خویش بخوان. 

گر بر گرد کسی دیگر فراهم  گر با تو بیعت کردند، حمد خدا را خواهیم گفت؛ و ا  ا

 آمدند، خدا به سبب این، دین و عقل تو را نکاهد؛ و جوانمردی و فضیلتت 

از میان نمی‏رود.« 

ی  »بیم دارم به یکی از این شهرها وارد شوی و پیش جمعی از مردم برو

 که خود در میان خویش اختلاف کنند؛ و گروهی از آن‏ها با تو باشند و گروهی 

 دیگر بر ضد تو؛ و با هم بجنگند و تو هدف نخستین نیزه‏های ایشان باشی؛ 

 و خون کسی که خود و پدر و مادرش از همه‏ی مردم امّت بهتر هستند، بیهوده 

بریزد.« 

جواب امام حسین7 این بود: »برادر! من باید بروم.«

گر آن‏جا  ی به سوی مکّه برو. ا  محمّد گفت: »برادرم! حال که می‏خواهی برو

ه‏ی کوه‏ها پناه ببر؛ و از 
ّ
یگستان‏ها و به قل  ایمن بودی که چه بهتر، و گر نه به ر

 شهری به شهری نقل مکان کن، تا ببینی کار مردم به کجا می‏انجامد؛ و بتوانی 

که از  که رای صواب و دوراندیشی این است   مصلحت خویش را بشناسی 

 عبدالمک بن مروان در شهر ایله یا طائف یا مدینه درگذشت. ]اعیان الشیعة، ج ۱۴، ص ۲۷۰[ 
کـه مـادرش از قبیلـه‏ی »بنی‏حنفیـه« بـوده اسـت.   شـهرتش بـه »ابن‏حنفیـه« بـه آن جهـت اسـت 
]انسـاب الاشـراف، ج ۲، ص ۲۰۰[ او در زمـان حکومـت پـدرش امیرالمؤمنیـن7 در جنگ‏هـای 

کـرد و در جنـگ جمـل پرچـم‏دار سـپاه امام علـی7 بود. متعـدّدی شـرکت 
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گر به هنگام رُخ‏دادن حوادث به آن‏ها وارد   پیش برای کارها آماده باشی؛ امّا ا

 بشوی، کار پیچیده می‏شود.« امام7 فرمود: »ای برادر! اندرز گفتی؛ و شفقت 
آوردی. امیدوارم رای تو صواب باشد.«٭

 در واقع ایشان به این درخواست محمّد بن حنفیه پاسخی نداد؛ ولی بنا بر 

 نقـل فتـوح ابن‏اعثـم، امـام7 بـه بـرادرش جـواب داد و در آن، هـدف اصلی 

 سیاست خود را تبیین کرد. ایشان به برادر فرمود: »یا اخی! والله لو لم یکن فی 

گر  یه؛٭ ای برادر! به خدا قسم ا ی لما بایعتُ یزید بن معاو  الدنیا ملجأ و لاماو

در تمامی دنیا هیچ جا و پناهی نداشته باشم، هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد.«

کلیدی و اساسـی دسـت  که امام7 باز هم بر همان نکته‏ی  می‏بینیم 

کـه بـا یزیـد به هیچ وجه بیعت نمی‏کند. این چهارمین بار اسـت  می‏گـذارد 

کـه ایـن نظریـه در رفتـار و گفتـار امام7 دیده می‏شـود. مورّخـان وصیّتی نیز 

کـه ایـن را مـا در آینـده به  از امـام7 نسـبت بـه محمّـد حنفیـه نقـل کرده‏انـد 

تفصیـل خواهیم آورد.

دیدار با عبدالله مطیع1
 امام7 از مدینه حرکت کرد و به سوی مکّه ره‏سپار گردید. در بین راه مردی 

ی به خدمت امام7 رسید؛ او از آن حضرت7  به نام عبدالله مطیع عدو

کرد: »یا اباعبدالله! جانم به فدایت؛ قصد کجا داری؟«  درخواست 

کنون قصد آن دارم که به مکّه بروم، و چون به آن‏جا   امام7 فرمود: هم ا

رسیدم، از خداوند درخواست خیر می‏کنم. 

 عبدالله بن مطیع عرض کرد: »خداوند خیر و نیکی را در آن‏چه قصد کرده‏ای 

برایت رقم بزند؛ ولی من یک نظر مشورتی دارم که خوب است از من بشنوید.« 

امام7 فرمود: »بگو، نظرت چیست؟«

)مـرگ 73 قمـری(، اهـل مدینـه بـود. او رسـول خـدا9 را دیـده بـود. در زمـان  عبـدالله بـن مطیـع  	.1
حملـه‏ی لشـکر یزیـد بـه مدینـه، فرمانده‏ی سـپاه قریـش بود؛ در زمـان خلافت عبدالله بـن زبیر امیر 

کشـته شـد. ]تقریـب التهذیـب، ج 1، ص 324[ کوفـه شـد و در نهایـت همـراه عبـدالله بـن زبیـر 

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
یخ  ص 341؛ ترجمه‌ی تار

طبری، ج 7، ص 2909.

الفتوح، ج 5، ص 32.٭ 
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کـرد: »برحـذر بـاش! چون به مکّه رسـیدی، اهل عراق تو  عبـدالله عـرض 

را بـه فریـب دچـار نکننـد؛ زیرا در عراق بود که پدرت کشـته شـد؛ و در عراق 

که  گردید؛ آن چنان  که به برادرت سوء قصد شده و او مجروح و زخمی  بود 

نزدیک بود جانش را از دسـت بدهد.« 

کـه تـو در حال حاضر سـیّد و آقای عرب هسـتی؛  »در حـرم )مکّـه( بمـان 

ی  کسـی را بـر تـو بـر نمی‏گزیننـد؛ و از همـه جـا بـه سـوی تـو رو و مـردم حجـاز 

کـسِ مـن فـدای تـو بـاد. بـه خـدا قسـم  خواهنـد آورد. از حـرم دور نشـو؛ همـه 

کت  گـر تـو کشـته شـوی، اهل‏بیـت تو نیـز به خاطر کشته‏شـدن تـو، به هلا کـه ا

می‏رسـند؛ و همـه‏ی مـا ]اهـل ایمـان[ نابودخواهیـم شـد.«

یخ می‏دانیم، امام7 سخنان او را شنید؛ ولی جوابی  که از تار تا آن‏جا 
کرد و به سوی مکّه روانه شد.٭ نفرمود؛ و با او وداع 

ورود به مکّه
کاروان امام7 در روز سـوم و یا پنجم شـعبان به مکّه رسـید؛ و تا هشـتم 

ذی‏الحجّـة ـــ کمـی بیشـتر از چهارمـاه ـــ در مکّـه ماند. در هشـتم ذی‏الحجة 

الحـرام از مکّه خارج شـد. 

 در این مدّت ایشان در خانه‏ی عبّاس بن عبدالمطّلب1 وارد شده بودند. 

 مردم در آن جا به دیدن ایشان می‏آمدند و آن حضرت7 مرکز توجّه مردم شهر 

 و زائران قرار داشت؛ و با بودن ایشان عبدالله چندان مورد توجّه نبود؛ و مردم 

گـرد او جمـع نمی‏آمدنـد؛ و در تنهایـی بـه بیـت پناهنـده بـود؛ و بـه عبـادت 

که فعلا مورد  می‏گذرانید.٭ در این مدّت حوادث و وقایع بسیاری رُخ داده؛ 

نظـر مـا نبـوده و از محـدوده‏ی بحـث ما خارج اسـت.

ی در کودکی  عبّـاس بـن عبدالمطّلـب )۵۶ قبـل از هجـرت - ۳۲ هجـری( جـدّ خلفـای عبّاسـی. و 	.1
ی اختلاف اسـت؛ امّا  و نوجوانـی هم‏بـازی پیامبـر9 بـود؛ و با این‏که درباره‏ی زمان اسالم‏آوردن و
ی  که و کند. مشـهور آن اسـت  که از پیامبر9 حمایت  پیش از مسلمان‏شـدن نیز سـعی داشـت 
کـه قبـل از هجرت اسـت، از پیامبـر9 حمایت  پـس از هجـرت، اسالم آورد؛ امّـا در پیمـان عقبـه 

ی در دوران خلافـت عثمـان بـن عفـان وفـات نمـود و در بقیـع دفن گردید. کـرد. و

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 351؛ اخبار الطّوال، 
ص 228؛ مجمل انساب 
الاشراف، ج 4، ص 368؛ 
الکامل، ج 4، ص 19.

الکامل، ج 4، ص 20.٭ 
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ملاقات ابن‏هشام مخزومی با امام حسین7
یـخ طبـری در بخـش حـوادث سـال شـصتم هجـری از مـردی بـه نـام   تار

کـه از بـزرگ‏‏زادگان قریش  عمـر بـن عبدالرحمـن بـن حـارث بن هشـام مخزومی 

کوفـه بـه امـام7 رسـیده  اسـت چنیـن نقـل می‏کنـد: »وقتـی نامه‏هـای اهـل 

بود؛ و ایشـان آماده‏ی حرکت به سـوی عراق بود، در مکّه به نزد ایشـان رفتم؛ 

کـردم: یابـن رسـول الله! مـن آمـده‏ام  و پـس از حمـد و ثنـای پـروردگار، عـرض 

گـر مـرا خیرخـواه خـود  کنـم. ا کـه در نظـر دارم بـه شـما عـرض  تـا نصیحتـی را 

می‏دانیـد، بگویـم؛ و در غیـر این‏صـورت چیـزی نگویـم.«

امـام7 فرمـود: نـه! گمان نمی‏کنم که نظری نادرسـت داشـته باشـی؛ یا 

نیّت بدی در خاطر بگذرانی. من تورا خوب می‏شناسم؛ و فکر تو را درست 

می‏دانم، بگو.«

کردم: »به من خبر رسیده است  که عرض  ابن هشام مخزومی می‏گوید 

ید. من از این مسافرت برای شما  که شما قصد مسافرت به سوی عراق دار

کـه فرمانـدار و رییـس شـرطه‏ی او در  یـد  کـم؛ زیـرا شـما بـه شـهری می‏رو بیمنا

آن شـهر مسـتقر هسـتند؛ و همـه‏ی ماموریـن حکومتـی در جای خـود ثابت و 

کـه امـوال بیت‏المـال در دسـت ماموران حکومت اسـت؛ و  برقرارنـد. شـهری 

کـه می‏دانیـد: »انما الناسُ عبیدٌ لهـذا الدرهمِ و الدینار؛ مردم بنده‏ی  چنـان 

که به شما وعده‏ی نصرت  که همان کسانی  درهم و دینارند.« من می‏ترسم 

و یـاری داده‏انـد، بـا شـما بـه جنـگ برخیزنـد. با آن‏که شـما را خیلی بیشـتر از 

یزید دوسـت دارند؛ ولی به خاطر پول با شـما بجنگند.«

 امام7 در جواب او فرمود: »پسر عمو! خدا به تو جزای خیر دهد. به خدا 

ی عقل و درایت   قسم من می‏دانم که تو خیرخواه من هستی؛ و سخنت را از رو

 بیان کردی؛ ولی :»مهما یُقضَ من أمرٍ یکن؛ هر چه قضای الهی است، همان 

 خواهد شد.« خواه رای و نظر تو را بپذیرم؛ و یا آن‏که با آن مخالفت کنم. امّا تو 
نزد من بهترین مشاور و خیرخواه‏ترین خیرخواهان هستی!«٭

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 382؛ الکامل، ج 4، 

ص 37؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 163.
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ملاقات ابن‏عبّاس با امام حسین7

 فردای آن روز عبدالله بن عبّاس1 به نزد امام7 آمد و عرض کرد: »فدایت 

که شـما قصد حرکت به سـوی   گردم در بین مردم چنین شـایع شـده اسـت 

ید؛ و این خبر جامعه‏ی اسلامی مکّه را به لرزه در آورده و مضطرب   عراق دار

 کرده است. به من بگویید که هدف شما از این سفر چیست؟ و تصمیم‏تان 

به چه شکل است؟«

کی از اعجاب و شگفتی   کیفیّت سوال ابن‏عبّاس به گونه‏ای است که حا

 از تصمیم غیرمنتظره‏ی امام7 است؛ چرا که در روزهایی که همه‏ی حجّاج 

 قصد احرام‏بسـتن برای حج و حرکت به سـوی عرفات دارند، خروج از مکّه 

 و نیمه‏تمـام گذاشـتن حـج2 اقدامـی عجیـب اسـت که مردم را بـه اضطراب 

و نگرانی دچار می‏کند.

امـام7 چنیـن پاسـخ داد: »بلـه مـن همین امروز و فردا ان‏شـاءالله قصد 

عَظٖیمِ.«
ْ
عَلِـیِّ ال

ْ
 بِـالِله ال

ّٰ
ةَ اِل قُـوَّ

ٰ
 وَ ل

َ
حَـوْل

ٰ
حرکـت دارم؛ وَ ل

 ابن عبّاس گفت: »من تو را از خطرهای این راه به خدا پناه می‏دهم. خدایت 

که امیرشان را از  ی  کند! بگو تا بدانم آیا به سوی قوم و مردمی می‏رو رحمت 

کرده‏اند؛ و شـهر و دیارشـان را  کرده و دشـمن را از شهرشـان بیرون  کار برکنار 

گر چنین اسـت برو. در چنین راهی خیر و نیکی  گرفته‏اند؟ ا خود به دسـت 

گـر تـو را بـه شـهری دعـوت کرده‏انـد که امیرشـان  و رشـد و ثـواب اسـت. ولـی ا

کارگـزاران و مامـوران حکومتـی بـه  ثابـت و قاهـر بـوده و قدرتمنـد اسـت؛ و 

کار روزمـره‏ی خـود مشـغول‏اند. پـس در واقـع تـو را بـرای ورود در یـک جنـگ 

گفتـه  کـه تـو را فریفتـه و بـه تـو دروغ  کرده‏انـد، و مـن می‏ترسـم  و قتـال دعـوت 

باشـند. سـپس بـا تـو بـه مخالفـت برخیزنـد؛ و از یـاری تو دسـت بردارند؛ و در 

ابن‏عبّـاس،  بـه  ـــ ۶۸ هجـری( مشـهور  از هجـرت  قبـل   ۳( بـن عبدالمطلـب  عبّـاس  بـن  اللّه  عبـد  	.1 
ی امام حسین7   پسرعموی پیامبر 9 و امام علی7؛ از صحابه و یاران سه امام اوّل شیعیان بود. و

کربلا حضور نیافت. کربلا برحذر داشت و خود نیز در  را از سفر به 
یخ طبری، ج 5، ص 385[ امام7 اصولا نیّت حج نکرده و عمره به‌جای آورده بودند.]تار 	.2
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کـه بـه جنـگ علیـه تـو دعوت شـوند، از همه بدتر و سـخت‏تر با تو  آن هنـگام 

بجنگند.« امام7 فرمود: »من از خدا درخواسـت خیر می‏کنم؛ و تا ببینیم 

چه می‏شـود.«

همـان شـب و یـا شـاید فـردای آن روز ابن‏عبّـاس بار دیگر بـه نزد امام7 

کـرد: »پسـرعمو! من می‏خواهم صبر کنـم؛ و چیزی نگویم؛ ولی  آمـد و عـرض 

کـه بـا  کشـته شـوی  ی؛ و  کـه تـو بـه عـراق بـرو نمی‏توانـم. مـن از آن می‏ترسـم 

کشته‏شـدن تـو هیـچ چیـز باقـی نمی‏مانـد؛ و همه‏چیز نابود خواهد شـد. اهل 

که با پدر  عراق مردمی غدّار1 و فریب‏کار هسـتند؛ و من می‏ترسـم همان‏گونه 

کننـد. تـو در همیـن جـا بمـان. اهـل  کردنـد، بـا تـو نیـز رفتـار  و بـرادرت عمـل 

گـر خواسـتار حضـور تو هسـتند، همان‏طور که پیـش از این نیز گفتم،  عـراق ا

بایـد خـود امیـر و فرماندارشـان را از امـارت بـه زیـر کشـند؛ و پس از آن‏که شـهر 

گـر  کننـد. در غیـر این‏صـورت ا گرفتنـد، تـو را بـه آن دیـار دعـوت  را بـه دسـت 

که نسبت  سرِ رفتن داری و در تصمیم خود قاطع هستی، لااقل به یمن برو 

بـه عـراق محیـط مناسـب‏تر و امـن تـری دارد؛ و در یمـن دره‏هـا و دژهاسـت؛ 

و پـدرت در آن‏جـا شـیعیانی دارد. بـه آن‏جـا بـرو، و از آن‏جـا بـه اطـراف نامـه 

بنویـس؛ و داعیـان را از آن‏جـا بـه اطراف گسـیل دار. در این صورت امیدوارم 

آن‏چـه را می‏خواهـی بـا عافیـت به دسـت آوری.«

 امام7 فرمود: پسرعمو والله! می‏دانم که تو خیرخواه و دل‏سوز من هستی. 

که این راه را بروم. امّا من تصمیم قاطع و عزم جازم دارم 

ی، این زنان و فرزندان را  کنون که تصمیم داری برو ابن عبّاس گفت: »ا

به همراه خودت نبر. می‏ترسـم تو در برابر دیدگان اینان کشـته شـوی؛ و اینان 

نتواننـد هیـچ کاری انجـام دهنـد.« در این‏جـا مطابـق نقل طبـری و دیگران، 

کرده و جوابی نفرمود. امام7 سـکوت 

گویند. ]لغت‏نامه‏ی دهخدا[ کسی را  غَدّار: بی‏وفا، بسیار بی‏وفا، پیمان‏شکن و خیانت‏کننده به  	.1
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ملاقات ابن‏زبیر با امام حسین7

 پس از این واقعه، عبدالله بن زبیر با امام7 دیدار کرد؛ و مدّتی با ایشان 

گفت.  سخن 

ابن‏زبیـر پیشـنهاد می‏کـرد: »تـو در ایـن شـهر بمـان، مـن مـردم را بـرای تـو 

جمـع می‏کنـم. تـو ولایـت امـر را برعهـده بگیـر؛ مـا بـا تـو بیعـت می‏کنیـم و تو را 

یـاری و مسـاعدت می‏کنیـم.« 

 امام7 فرمود: »پدرم برایم حدیث کرد که بزرگی در این شهر کشته می‏شود؛ 

 و کشته‏شدن او حرمت این خانه را می‏شکند.« بعد اضافه فرمود: »برای من 

 کشته‏شدن حتّی یک‏وجب بیرون از حرم دوست داشتنی‏تر است از این‏که 

گر من در سوراخ خزندگان   یک وجب داخل حرم کشته شوم. به خدای سوگند! ا

 هم بروم، بنی‏امیّه مرا بیرون آورده و خواهند کشت. بنی‏امیّه همان‏گونه قوانین 
که قوم یهود زیر پا ‏گذارده بودند.«٭ خدا را زیر پا می‏گذارند 

 این اوّلین باری است که امام7 به کشته‏شدن حتمی خویش تصریح 

می‏کند؛ و این سخن بارهای دیگری تکرار شده است.

 بعد از این امام7 از شهر مکّه به سوی عراق حرکت کرد؛ و ما می‏دانیم 

 که عبد الله بن زبیر، یار همراهی برای امام7 نبود؛ و حتّی او از حرکت امام7 
از مکّه و آمادگی شرایط برای نقشه‏های آینده‏اش شادمان شده بود.٭

ملاقات فرزدق1 با امام حسین7
ـ که به سمت  ـ شاعر معروف ـ  در میان راه مکّه و عراق، امام7 با فرزدق ـ

 مکّه در حرکت بود، برخورد کرد. فرزدق توقّف نمود و به امام7 اظهار ادب 

کرد. 

میمی )38-110 قمری(، ملقّب به »ابوفِـراس«، از شاعران  هَمّام بن غالب بن صعصّعة الدّارِمی التَّ 	.1 
 برجسته و سرشناس عرب‏زبان دوره‏ی آغاز اسلام و سده‏ی یکم هجری است. لقب اصلی او یعنی 
 »فرزدق«، عربی‏شده‏ی واژه‏ی فارسی »پَرازدَه« به معنای قرص ضخیم نان و خمیر است. این لقب را 
 به خاطر درشتی چهره و ترش‏رویی به او داده بودند. ]دانش‏نامه‏ی بریتانیکا[ در علم لغت عظیم‏الاثر 
است و گفته می‏شود که اگر شعرش نبود، یک سوم لغت عرب از بین می‏رفت. ]الاعلام، ج 8، ص 93[

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 385؛ الکامل، ج 4، 
 ص 38؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 163.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 384؛ الکامل، 
ص 38.
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 امام7 از او پرسید: »بین لنا نبأ الناس خلفک؛ از اخبار مردمی که آن‏ها 

را پشـت سـر گذاشـتی )مـردم عـراق( بـرای مـا بگـو. به مـا توضیح بـده اوضاع 

مـردم چگونه اسـت؟«

گاه و مطّلعی سوال کردی. من خیلی خوب از   فرزدق گفت: »از شخص آ

قضایای آن شهر اطّلاع دارم؛ و آن مردم را می‏شناسم.« 

ـ  ـ در کوفه ـ ةِ؛ ـ اسِ مَعَکَ، وَ سُیُوفُهُمْ مَعَ بَنٖی‏اُمَیَّ وبُ النّٰ
ُ
 بعد اضافه کرد: »قُل

ـ ولی شمشیرهای  ـ یعنی آن‏ها تو را دوست دارند، ـ دل‏های مردم با تو است؛ ـ

آن‏هـا بـرای بنی‏امیّـه بـه حرکـت در می‏آیـد؛ زیـرا درهـم و دینـار نـزد بنی‏امیّـه 

است.«

کـرد: »ولـی قضا و قدر از آسـمان می‏آیـد. یعنی تا خداوند  سـپس اضافـه 

 نخواهـد، اتفاقـی نخواهـد افتـاد؛ و خـدا هر چـه را نخواهد، انجام نمی‏شـود؛ 

و هر چه را بخواهد، انجام می‏دهد.«

کارها به دست خداست؛ و خدا هر چه  گفتی.  امام7 فرمود: »راست 

را بخواهد، انجام می‏دهد.«

چرایی پاسخ منفی امام7 به پیشنهادها
یم؛ و جواب این سوال  گر چه در فصل چهارم به بیان دلایل قیام می‏پرداز  ا

 به خوبی روشن می‏شود، ولی در این‏جا به طور اجمال برای توجیه این تصمیم، 

یم. چند جمله می‏آور

 اوّلا: امام7 در آن شرایط وظیفه‏ی تشکیل حکومت نداشت؛ و به همین 

دلیـل بـرای تشـکیل حکومت قیام نکرده بـود. چرا که ایجاد حکومت عدل 

گر چه یک وظیفه و تکلیف شرعی بود و هست؛ ولی مثل اغلب واجبات   ا

 و تکالیف شرعی دیگر مقدّمات و شرایطی را لازم داشت که در زمانی که این 

پیشنهادها عرضه می‏شد، این مقدّمات و شرایط موجود نبودند. 

 بنابر این هیچ دلیل شرعی وجود نداشت که امام7 به تشکیل حکومت 
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 بیاندیشد؛ و به این خاطر در حجاز بماند یا به یمن سفر کند. این مطلب را در 

آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.

ثانیا: امنیّت لازم و مطلوب در حجاز و شـهر مکّه فراهم نبود؛ و یزید به 

کـرد؛ و خانـه‏ی امـن الهی، امنیّـت خود را  سـرعت در امنیّـت حجـاز اخالل 

کـه امـام7 بـه دلیـل احسـاس خطـر، خیلـی زودتر از  از دسـت داد؛ تـا آن‏جـا 

پایـان اعمـال حـج، یعنـی در هشـتم ذی‏الحجـة از شـهر مکّـه خارج شـد. در 

کرده بود تا  گسـیل  گروهی مامور  که دولت اُموی  یخی آمده اسـت  مآخذ تار

بـه مکّـه برونـد؛ و امـام7 را در حـال طواف به قتل برسـانند و یا لااقل ایشـان 
کـرده و به نـزد یزید ببرند.٭ را دسـتگیر 

گـواه این مدّعا  یخی  هم‏چنیـن یمـن هـم چنـدان امن نبـود. نقل‏های تار

است. در گذشته‏ای نه چندان دور، در دوران حکومت امام علی7، یک 

ک و خون  کرده و آن‏جا را به خا گروه ضربت از لشکریان شام به یمن حمله 

که به ظاهر دور بود، امنیّت لازم  کشیده بودند.٭1 بنابراین، این سرزمین هم 

 و کافی برای به اجرا درآوردن آن پیشنهادها را نداشت؛ و ممکن بود در اندک 

زمانی در معرض خطر قرار بگیرد.

گر چه از ظاهری خوب برخوردار بود،   چنان که دیدیم، این پیشنهادها ا

 امّا چندان با واقعیات تطبیق نمی‏کرد؛ وچون موضوع آن همان سوال اصلی 

 و اساسـی پژوهش ماسـت، پاسـخ لازم به آن را با تفصیل در »فصل چهارم« 

خواهیم دید.

ادامه‏ی ماجرا
 امام7 به راه خود ادامه می‏دهند؛ و باز هم در بین راه با افراد مختلفی که 

برخـورد می‏کننـد، هـر یـک به نحوی امـام7 را از رفتن به کوفه و قیام بر ضدّ 

 حکومـت یزیـد بـر حـذر می‏دارنـد؛ ولـی امـام7 هـر یـک را بـه فراخـور حـال 

کـه ایـن لشـکر در رفـت و برگشـت از یمـن، سـی هـزار نفـر رابـه قتـل رسـانده بود.  مورّخـان می‌گوینـد  	.1
]الفتـوح، ج 4، ص 238 و ج 2، ص 441[

یخ یعقوبی، ج 2، ٭  تار
ص 221 و 249؛ الارشاد، 
ج 2، ص 67؛ لهوف، 
ص 128؛ مثیر الاحزان، 
ص 38.

 الغارات، ج 2، ٭ 
یخ طبری،   ص 592؛ تار
ج 5، ص 139؛ المنتظم، 
ج 5، ص 162.
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 و مقدار درک و بینش او پاسخی مناسب داده و می‏گذرد؛ امّا زمانی که ایشان 

بیـه1 یـا منـزل بعـد آن زُبالـه2 رسـید، خبـر قتـل مسـلم بـن عقیـل3، 
َ
 بـه منـزل ثَعل

هانی بن عروه4، و عبدالله بن یَقطُر5 به ایشان رسید.

ثعلبیه: نام یکى از منزل‏گاه‏هاى نزدیک کوفه که امام حسین7 در مسیر خود از آن‏جا گذشت. ثعلبیه،  	.1 
کن شده و چشمه‏اى حفر کرده بود.   به‏نام ثعلبه، مردى از بن‏ىاسد است که در آن‏جا فرود آمده و سا

]مقتل الحسین7، مقرم، ص 211[ 
که  که آب را در خود نگه م‏ىدارد. محل پر آب. روستایى آباد و مسکونى بوده  ى است 

ّ
زُباله: محل 	.2 

یستند. ]مقتل الحسین7، مقرم، ص 213؛ الحسین فی طریقه   طوایفى از بن‏ىاسد در آن‏جا م‏ىز
الى الشهادة، ص 87[

مسلم بن عقیل بن ابی‏طالب بن عبد المطلب: )25~60 قمری(، فرزند عقیل7 و از با کمال‏ترین  	.3 
 فرزنـدان اوسـت. عقیـل بـرادر حضـرت علـی7 اسـت. ]انسـاب الاشـراف، ج ۲، ص ۷۷[ از این 
 جهت، او با یک واسطه از تربیت ابوطالب7 و همسرش فاطمه‏ی بنت اسد3 برخوردار گردید. 
]ترجمـه‏ی مقاتـل الطّالبیّیـن، ج ۱، ص ۱۱۹[ مسـلم بـن عقیـل8 دسـت از محبّـت و ولایـت و 
کربال در کوفه به  حمایـت امـام زمـان خویـش بـر نداشـت تـا این که بـه عنوان پیش‏آهنـگ نهضت 
شـهادت رسـید و افتخـار اوّلیـن شـهید کاروان عاشـورا را بـه خـود اختصـاص داد و اوّلین شـهید از 
اصحـاب امـام حسـین7 بـود. ]مسـلم بـن عقیـل8، ص 13[ در مآخـذ معتبـر، محـل اسـکان 
ایشـان را مکّـه می‏داننـد. ایشـان فـردی صاحب‏نظـر و شـجاع معرّفی شـده اسـت. ]اخبـار الطّوال، 
یـخ، ج 4، ص 815[ یـخ الکوفـة، ص 59؛ الکامـل فـی التار ص 233؛ الاعالم، ج 7، ص 222؛ تار
یان  هانی بن عروه مرادی )شهادت 60 قمری(، از اصحاب رسول خدا9 و حضرت علی7 و از قار 	.4 
کوفه به شمار می‏رفت. او سخت پایبند تشیّع بود. هانی از بزرگان قبیله‏ی بنی‏مراد بود   و بزرگان 
 و رهبری آن‏ها را به عهده داشت و چنان بود که هنگام سوار شدن، چهار هزار سواره و هشت هزار 
 پیاده با او حرکت می‏کردند؛ و هر گاه هم‏پیمانان خود از قبیله‏ی کنده را فرا می‏خواند، سی‏هزار نفر 
 گرد او جمع می‏شدند. ]مقتل الحسین7، مقرم، ص ۱۵۱؛ اخبار الطّوال، ص۲۳۳؛ مروج الذهب، 
 ج ۳، ص ۵۹؛ عقد الفرید، ج ۳، ص ۳۶۳[ و نزد مردم کوفه بسیار وجیه بود. ]الامامة و السّیاسة، 
 ج ۲، ص ۴[ درباره‏ی زندگی او تا ورود مسلم بن عقیل8 به کوفه، در جریان واقعه‏ی کربلا، اطّلاعات 
ی در جنـگ جمـل ]الفتـوح، ج ۵، ص ۴۰[ و صفّیـن ]وقعـة الصفّیـن، ج ۱،   اندکـی وجـود دارد. و
 ص ۱۳۷[ حضور داشت. در هشتم ذی‏الحجه سال60 هجری و پس از شهادت مسلم بن عقیل8، 
یاد، غلام ترک عبیدالله به نام رشید،   هانی را دست بسته به بازار قصّابان بردند و به دستور عبیدالله بن ز

کرد. ]الطبقات الکبری، ج 5، ص 122[ سر او را از بدنش جدا 
عـبـدالله بن یَقطُر )شهادت 60 قمری(، مردی بسیار مومن و شجاع بود. مـادرش دایـه‏ی امـام حـسـیـن7  	.5 
 بود. امام7 از مادر عبدالله شیر نخورده بود؛ ولی بـه دلیـل ایـن‏کـه مـادرش از آن حضرت7 پرستاری 
 کرده بود، او را بـرادر رضـاعـی امـام7 مـی‏خـوانـدنـد. هنگامی که ابن مـرجـانـه بـه او فرمان داد و گفت: 
 »بالای قصر برو و دروغ‏گوی پسر دروغ‏گو را لعنت کن، آن‏گاه پایین بیا تا درباره‏ات تصمیم بگیرم«؛ 
 ]ابصار العین، ص 93[ این قهرمان از کاخ بالا رفت و چون بر مـردم مـشـرف شد، گفت: »ای مردم! 
 من پیک حسین، پسر فاطمه، دختر رسول خدا هستم که به سوی شما آمده‏ام تا او را یاری دهید 
و در بـرابـر ابن‏مرجانه و ابن‏سمیه، فرومایه‏ی پسر فرومایه، از او پشتیبانی کنید!« ]ابصار العین، ص 93[



را« ه‌و�چ گو�ن ورا،�چ »30  عا�ش

 امام7 در جمع کسانی که به همراه آن حضرت7 آمده بودند ایستاد، 

ـهُ قَـدْ أتانَـا خَبَـرٌ فَظیعٌ قَتْلُ مُسـلِمِ بْـنِ عَقیل 
َ
 و بیـان ماوقـع نمـود، و فرمـود: »فَإنّ

تْنَا شـیعَتُنا فَمَنْ أحَبَّ مِنْکُم 
َ
ل

َ
 وَ هَانِـی بْـنِ عُـروَة وَ عَبـدُالِله بْنِ یَقْطُرُ، و قَدْ خَذ

یَنْصَرِفْ لیس علیه منا ذمام؛٭ خبر بسـیار بد و سـنگینی به ما 
ْ
الإنْصِراف فَل

کـه قتـل مسـلم بـن عقیـل و هانی بـن عروه و عبـدالله بن یَقطُر اسـت؛   رسـیده 

گذاشتند و لذا هر کس از شما که می‏خواهد  و شیعیان ما ما را رها کرده و وا

برگردد، برگردد که هیچ عهد و ذمّه‏ای از ما بر او نیست!«

کـه در طـول راه بـه امیدی آمده بودند، متفرّق شـدند؛  در این‏جـا مردمـی 

را همراهـی  و مکّـه، آن حضـرت7  از مدینـه  کـه  باقـی ماندنـد  کسـانی  و 
می‏کردنـد.٭

 بنابراین دیگر مساله‏ی کوفه و بیعت آن به انتها رسیده بود؛ و در سخن خودِ 

کوفـه ندارند؛ پس چرا  کـه دیگر امیدی به موفقیّتِ در   امـام7 روشـن اسـت 

امـام7 بـه راه خـود ادامـه می‏دهنـد؟ حُـرّ نیـز چنـد روز بعـد رسـید؛ و مانـع 

حرکت و مزاحم راه‏شان شد! قهر و جبری هم که پشت سر امام7 نیست؛ 

پـس قضیـه‏ی دیگـری بایـد باشـد که در آینده روشـن خواهد شـد.

یـا زُبالـه، بـاز هم در طول مسـیر به شـخص  بیـه و
َ
پـس از جریـان منـزل ثَعل

دیگری برخورد کرده‏اند که نامش عمرو بن لوذان1 بود. آن شخص از امام7 

ید؟« امام7 فرمود: »کوفـه.« ابن‏لوذان گفت: »تو را  پرسـید: »قصـد کجـا دار

ةِ وَ حَدِّ السـیوف؛٭ به خدا قسـم  سِـنَّ
ْ

ی ال
َ
 عَل

ّ
بـه خـدا برگـرد، فَـوَ الِله لا تَقْدِمُ إل

ی.« جز به سوی سرنیزه‏های تیز و شمشیرهای برّان نمی‏رو

 امـام7 بـه او فرمـود: آری، ای بنده‏ی خدا! آن‏چه که تو می‏گویی بر من 

ی أمْرِهِ؛ 
َ
بُ عَل

َ
 پوشیده نیست؛ مطلب همان است که گفتی. وَ لکِنَّ الله لا یُغْل

در عبـارت الارشـاد، »عمـرو بـن لـوذان« آمـده اسـت؛ ولـى طبـرى و ابن‏کثیـر ، فقـط »لـوذان« را ثبـت  	.1
کـرده اسـت. بـه هـر حـال، در منابـع  کرده‏انـد و ابن‏اثیـر در الکامـل، تعبیـر »مـردى از عـرب« را قیـد 
یخ طبـری، ج ۵، ص ۳۹۹؛ الکامل فی  حدیثـى و رجالـى، مـردى بدیـن نـام ذکر نشـده اسـت. ]تار

یـخ، ج ۲، ص ۵۴۹؛ البدایـة و النّهایـة، ج ۸، ص ۱۷۱[ التار

یخ طبری،ج 5، ٭   تار
ص 397؛ اخبار الطّوال، 
ص 247؛ الارشاد، ج 2، 
ص 75.

یخ طبری، ج 5،٭   تار
ص 399؛ الکامل، ج 4، 
ص 43.

یخ طبری، ج 5،٭   تار
ص 399؛ الکامل، ج 4، 
ص 43؛ الارشاد، ج 2، 
 ص 76؛ اعلام الوری، 
ج 1، ص 448؛ بحار 
الانوار، ج 44، ص 375.
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 ولی خدای متعال هیچ‏گاه در کار خود مغلوب نمی‏شود؛ و آن‏چه را که بخواهد، 

همان خواهد شد.« 

قَةَ مِنْ جَوْفِی 
َ
عَل

ْ
ى یَسْـتَخْرِجُوا هَذِهِ ال  یَدَعُونِّی حَتَّ

َ
سـپس فرمود: »وَ الِلَّه ل

مَم؛٭ به خدای 
ُْ

 فِرَقِ ال
َّ

ذَل
َ
ى یَکُونُوا أ هُمْ حَتَّ

ُّ
یْهِمْ مَنْ یُذِل

َ
طَ الُلَّه عَل

َّ
وا سَل

ُ
 فَإِذَا فَعَل

کـرد تا این که این خون بسـته را از درون من بیرون  سـوگند مـرا رهـا نخواهنـد 

کسـی  کرد  ط خواهد 
ّ
کنند، خدای بر آن‏ها مسـل که چنین  بکشـند؛ و آن‏گاه 

کند تا آن‏جا ذلیل‏ترین همه‏ی فِرَق امّت‏ها باشند.« این  که آن‏ها را ذلیل  را 

را فرمـود و بـاز هم به راه ادامه داد.

ملاقات امام7 با حُر1ّ
کوفـه بودنـد؛ تـا بـه حُـرّ برخـورد  امـام7 هم‏چنـان در حرکـت بـه سـوی 

کربلا توقّف کنند. حُرّ به همراه  کردنـد؛ و در نهایـت مجبـور شـدند در بیابان 

کـه نگـذارد امـام7 بـه  هـزار سـرباز برسـر راه امـام7 آمـده بـود؛ و مامـور بـود 

یـاد2 ببـرد. امّا امام7 زیـر این بار  راهـی دیگـر رفتـه و او را بـه نـزد عبیـدالله بـن ز

نمی‏رفـت. بحـث تنـد پیـش آمد. 

حُـرّ می‏گفـت: مـن مامـور بـه جنـگ نیسـتم، تنها مامـورم که از شـما جدا 

یـد، راه سـومی در  گـر از ایـن آمـدن امتنـاع دار کوفـه ببـرم. ا نشـوم تـا شـما را بـه 

یاد  کـه نـه بـه کوفـه بـرود و نه بـه مدینه باز گردانـد؛ تا من بـه ابن‏ز پیـش گیریـد 

حُرّ بن یَزید بن ناجیه تَمیمی یربوعی ریاحی )شـهادت 61 قمری(، از یاران امام حسـین7، شـهدای  	.1
کربال و از بـزرگان و روسـای کوفـه بـود. حُـرّ مـردی شـریف در میـان قوم خود بود و از کسـانی به شـمار 
کـرده بـود. حُـرّ فرمانـده‏ی بخشـى از  کـه هـم عصـر جاهلیّـت و هـم دوران اسالم را درک  می‏رفـت 
کـه بـه سـبب ندامـت از اقـدام خـود و پیوسـتن بـه  کربال بـود  یـاد در واقعـه‏ی  سـپاه عبیـداللّه بـن ز
امام حسـین7، نزد شـیعیان حرمتى خاص دارد. جناب حُرّ از تیره‏های قبیله‏ی تمیم منتسـب 
یاحـی، یربوعـی، حَنظَلـی و تمیمـی خوانده‏انـد. ]انسـاب الاشـراف، ج  ی را ر اسـت؛ و ازایـن‏رو، و
بـزرگان بودنـد. ]اِبصـار  از  ۲، ص ۴۷۲، 476 و 489[ خانـدان حُـرّ در زمـان جاهلیّـت و اسالم 
ی در سـال ۶۰ هجری یکی  العیـن، ص ۲۰۳[ دربـاره‏ی زندگـی حُـرّ اطّلاعـات اندکـی وجـود دارد. و

یـخ طبـری، ج ۴، ص ۳۲۵ و ج ۵، ص ۳۹۲[ کوفـه بـود. ]تار از شناخته‏شـده‏ترین جنـگ‏آوران 
ابوحفص عبیدالله اِبْن زیاد )33~39 -۶۷ قمری(، سـردار مشـهور اُمویان و والی خراسـان و عراق  	.2

کنیز به نام مرجانه زاده شـد. ]انسـاب الاشـراف، ج ۴، ص ۷۵[ بود. او از مادری 

 الارشاد، ج 2، ص 76؛ ٭ 
 اعلام الوری، ج 1، 

ص 448؛ مقتل 
 الحسین7، خوارزمی، 

ج 1، ص 228؛ بحار 
الانوار، ج 44، ص 375.
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گـر بخواهیـد بـه یزیـد یـا بـه  کنـم؛ و شـما هـم ا کسـب تکلیـف  نامـه نوشـته و 

یـاد نامـه‏ای بنویسـید.  ابن‏ز

امـام7 چنیـن نامه‏هایـی را هرگـز نمی‏نوشـت؛ و نبایـد می‏نوشـت. زیرا 

هـر چـه جـز قبـول بیعـت می‏نوشـت، پذیرفتـه نبـود؛ و ایشـان از بیعت‏کـردن 

امتنـاع جدّی داشـت.

ملاقات طرمّاح بن عدی1 با امام حسین7
 در نیمه‏ی راه کربلا، طرمّاح بن عدی با سه تن از یارانش خود را به کاروان 

یارانش به امام7 شد؛  امام7 رساند. در ابتدا حُرّ مانع از ملحق‏شدن او و

ید؛ و سـر انجام توانسـت او را به جمع یاران خویش  امّا امام7 مقاومت ورز

بپذیرد. او پیشنهاد تازه و دیگری داشت.

یادی همراه   طرمّاح به امام7 عرض کرد: »آن‏طور که من می‏بینم، افراد ز

گر همین تعداد سپاهیانی که همراه حُرّ هستند، و از مراقبت   شما نیستند. ا

 و همراهی کاروان شما جدا نمی‏شوند؛ با شما بجنگند برایتان کافی است. 

کوفه جمعیّتی را در آن شهر دیدم   علاوه بر این، من یک روز قبل از خروج از 

 که هیچ‏گاه مانند آن را در یک‏جا جمع ندیده بودم. درباره‏ی آن‏ها پرسیدم. 

 پاسخ شنیدم که آن‏ها جمع شده‏اند تا سان دیده شوند؛ سپس برای جنگ 

با حسین7 به سوی ایشان روانه شوند. تو را به خدا قسم می‏دهم که حتّی 

ی  گر در پی آن هستی که به جایی برو  یک قدم هم به آن‏ها نزدیک نشوی؛ امّا ا
ـة بـن عَـدِیّ )وفـات 125 قمـری(، هم‏چـون پـدرش، از یـاران بـا وفـای امیـر 

َ
طِرِمّـاح بـن عَـدِیّ بـن جَبَل 	.1

ی  یـه بـود. ]رجـال طوسـی، ص 46[ و مومنـان علـی7 و از سـفرای آن حضـرت7 بـه سـوی معاو
ـد و نشـو و نمـو یافـت و 

ّ
کـه در شـام متول از بزرگ‏تریـن شـاعران اسالمی، از قبیلـه‏ی »طَـیّ« اسـت 

ی معاصـر شـاعر معـروف دیگـر »کُمیـت« اسـت و رفاقتـی هـم بـا  کـرد. و بعـد از مدّتـی بـه کوفـه سـفر 
کـه در عذیب‏الهجانـات بـا امـام  کوفیانـی بـود  ی داشـته اسـت. ]الاعالم، ج 3، ص 225[ او از  و
گاه‏کـردن امام7 از  ی ضمـن رسـاندن خبـر شـهادت قیـس بن مسـهر و آ کـرد. و حسـین7 دیـدار 
کـه مـورد پذیرش امام7 قـرار نگرفت.  احـوال کوفیـان، پیشـنهادهایی نیـز بـه آن حضـرت7 داد 
طرمّـاح سـپس بـا اجـازه‏ی امـام7 به سـوی عیال و قبیله‏ی خـود رفت؛ امّا هنگامی که برگشـت، 
در همیـن منـزل‏گاه خبـر شـهادت امـام7 را شـنید. او بـرادر »حجـر بـن عـدی« اسـت. ]البدایـة و 

النّهایـة، ج ۹، ص ۲۶۵[
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 که در آن خداوند تو را حفظ کند؛ و سپس در مورد آینده تامّل و اندیشه کنی 

 تا روشن شود که چه باید کرد؛ حرکت کن که من شما را در کنار کوه »اِجاء«1 

 در سرزمین خودمان، منزل می‏دهم. این اجاء همان کوهی است که ما با آن 

در برابر پادشـاهان غَسّـان و حِمیَر و نُعمان بن مُنذر و سـیاه و سـرخ مقاومت 

کرده‏ایم.

تی بر ما وارد نیامده 
ّ
به خدا سوگند! در آن سرزمین هیچ‏گاه خواری و ذل

 اسـت. مـن همـراه شـما خواهـم آمـد تـا شـما را در یـک آبـادی سـکنی دهـم؛ 

 و سپس شما را به نزد مردانی که در کنار دو کوه اِجاء و سلمی زندگی می‏کنند، 

خواهم فرستاد.

کـه مـردان قبیلـه‏ی  گذشـت  کـه ده روز بیشـتر نخواهـد  بـه خـدا سـوگند 

که می‏خواهی  طی، سواره و پیاده به نزد تو خواهند آمد؛ و پس از آن، هرقدر 

گر حادثه‏ای پیش بیاید، من ضمانت می‏کنم که بیست  در میان ما بمان. ا

تـو صـف بکشـند. قسـم  از  بـا شمشـیرهای خـود در دفـاع  هـزار مـرد طایـی 

کـه یـک تـن از آن مـردان جنـگاور طایـی زنـده باشـند،  می‏خـورم تـا هنگامـی 

دسـت دشـمن به تـو نخواهد رسـید.

کرد و فرمود: بین ما و این قوم ــ حُرّ و یارانش ــ   امام7 او و قومش را دعا 

 سخنی رفته و قراری گذاشته شده است؛ و با وجود این قول و قرار نمی‏توانیم 
یم.٭ از آن‏ها جداشده و به راهی دیگر برو

 امام7 در این‏جا و با قبول چنین پیشنهادی ظاهرا ‏می‏توانست در یک 

امن پایدار قرار بگیرد؛ و در این امن به مساله‏ی حکومت و راه‏های رسیدن 

به آن بیندیشد! چرا که طرمّاح در این وعده، حضور بیست هزار شمشیرزن 

بـرای حفـظ امـام7 را تضمیـن می‏کـرد؛ و آن سـرزمین را از هـر جهـت امـن 

می‏شـمرد؛ امّا مع‏الوصف ایشـان این پیشـنهاد را هم نمی‏پذیرد.

کاروان امام7 با حُرّ  که چند روز قبل   دلیل نپذیرفتن امام7 این بود 

که قبلیه‏ی »طَیّ« در آن‏جا مقیم بودند. ]لغت‏نامه‏ی دهخدا[ کوه‏های اِجاء و سلمی در یمن  	.1

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 406؛ انساب الاشراف، 

ج 3، ص 173؛ تجارب 
 الامم، ج 2، ص 66؛ 

الکامل، ج 4، ص  50؛ 
البدایة و النّهایة، ج 8، 

ص 174
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 و همراهانش برخورد کرده بودند و با هم چنین قرار گذاشته بودند که کاروان 

کوفه و مدینه نرود؛ بلکه تحت نظر و مراقبت  امام7 به هیچ یک از دو راه 
 سربازان دولتی راه سومی انتخاب کند، تا تکلیف از جانب حکومت کوفه 

مشخص بشود. 
 بنابر این لازمه‏ی پیشنهاد طرمّاح این بود که امام7 این قرار را بر هم بزند؛ 
و ایـن کار جـز بـا آغـاز یـک جنـگ با لشـکر حُـرّ ممکن نبـود. در حالی که نظر 
مبـارک امـام7 ایـن بـود که جنگ را او آغاز نکند؛ چون قانونا نمی‏توانسـت 
جایـز  شـرعی  لحـاظ  بـه  را  کار  ایـن  و  باشـد؛  جنـگ  شـروع‏کننده‏ی  او  کـه 

نمی‏دانسـت،1 و بنابرایـن نمی‏توانسـت دعـوت طرمّـاح را بپذیـرد.2

ورود به کربلا
چندان طولی نکشید جواب نامه‏ی حرّ به این شکل به دستش رسید: 

کـه نامـه و فرسـتاده‏ی مـن بـه تـو رسـیدند، بی‏درنـگ حسـین را در  »هنگامـی 

بیابانـی خشـک و بـی‏آب و بـدون پناه متوقّف کن. من به فرسـتاده‏ی خودم 

کـرده‏ام تـا از تو جدا نشـود؛ و اجرای فرمـان مرا نظارت کند.« امـر 

که: »من مامورم شما  کرد  گزارش نامه را به امام7 و یارانش عرضه   حُرّ 

 را در همیـن مـکان پیـاده کنـم.« آن‏ها گفتند: »اجـازه بده که در قریه‏ی نینوا 

 یا غاضریّه یا درشُفَیّه پیاده شویم.« حُرّ گفت: »به خدای سوگند! نمی‏توانم. 

 این مردِ مامور، مراقب من است.« زهیر بن قین3 به محضر امام7 عرضه داشت: 

حُرّ و سربازانش به ظاهر مسلمانند؛ و در برابر یک مسلمان دست به شمشیر بردن و شروع به جنگ  	.1 
جایز نیست.

یخی، در سال هشتم هجری یک گروه 150 نفری سرباز مسلمان  از این گذشته طبق گزارش‌های تار 	.2 
 به این قبیله رفته وبا حمله‌ی اوّل آن‌ها را مغلوب و با اسیران به مدینه برگشته بودند. پدر طرمّاح یعنی 
 عدی بن حاتم با شنیدن خبر نزدیک‌شدن این گروه، فرار را برقرار ترجیح داده و خواهرش نیز اسیر 
 گشته بود. لازم به یاد آوری است که این گروه سرباز برای شکستن بُت فُلس به سرزمین قبیله‌ی طیّ 
یـت بـاز گشـتند. ]سـیره‌ی ابـن هشـام، ج 2، ص 578؛   رفتـه بودنـد؛ و بـا موفقیـت در انجـام مامور

المغازی، ج 3، ص 984؛ امتاع الاسماع، ج 1، ص 444[
زُهَیْر بن قَیْن بَجَلی )شهادت 61 قمری(، از فرماندهان سپاه امام حسین7 بود. ]انساب الاشراف،  	.3 
یست.  یخ طبری، ج ۴، ص ۳۲۰[ زهیر از بزرگان قبیله‏ی بجیله بود که در کوفه می‏ز  ج 3، ص 187؛ تار
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که  گیری با این دسته سهل‏تر از برخورد با کسانی است  »یابن رسول الله! در 

بعدها خواهند آمد.« امام7 فرمود: »من جنگ را شروع نمی‏کنم.« 

 چنان که در گذشته گفتیم، شروع به جنگ برای ایشان جایز نبود. امام 

 علی7 هم در جمل، صفّین و نهروان هیچ وقت ابتدای به جنگ نمی‏فرمود. 

 تـا دشـمن شـروع نمی‏کـرد وحملـه و خطـر او قطعـی نمی‏شـد، امـام علـی7 
و لشکرش برای دفاع دست به شمشیر نمی‏بردند.٭1

سـرانجام امـام7 و یارانـش در روز پنج‏شـنبه دوم محـرّم در بیابان‏هـای 

 غاضریّه فرود آمدند. فردای آن عمر بن سعد2 با چهار هزار سرباز به آن سرزمین 

 رسیدند. اوّلین کار عمر بن سعد این بود که ماموری به محضر امام حسین7 

که چرا به آن جا آمده است؟  فرستاده و از ایشان بخواهد 

 ]تنقیح المقال فی علم الرّجال، ج 1، ص 452[ او در ابتدا از طرف‏داران عثمان و پس از بازگشت 
گشـتند؛ و طـی جریانـی بـه محضـر  کاروان امـام حسـین7 هم‏منـزل   از مکّـه در یکـی از منـازل بـا 
ی تغییر و به قافله‏ی امام7 پیوسـت.   حضرت7 شـرفیاب شـد. در این دیدار مسـیر زندگانی و
ی پس از نبردهای شجاعانه و کشتن حدود 120 نفر، سرانجام   ]انساب الاشراف، ج 3، ص 167[ و
یـخ طبـری، ج 3، ص 196[ امـام حسـین7،   در رکاب امـام حسـین7 بـه شـهادت رسـید. ]تار
 در بـاره‏ی او فرمـود: خـدای متعـال تـو را دور نگردانـد و قاتـل تـو را لعنـت کند؛ همانند لعن کسـانی 
 کـه آن‏هـا را بـه صـورت میمـون و خـوک در آورد. ]مقتـل الحسـین7، خوارزمـی، ج ۲، ص ۲۳[ 
گوید: وقتی آمدم،   پس از شهادت زهیر، همسرش به غلام او گفت: برو مولایت را کفن کن. غلام 
گذارم؟  کـردم، بـا خود گفتـم: مولایم را کفن کنم و حسـین7 را وا  حسـین7 را بی‏کفـن مشـاهده 
 آن‏گاه حسین7 را کفن پوشانده برگشتم. وقتی قصّه را برای همسر زهیر باز گفتم، مرا آفرین گفته، 
 کفنـی دیگـر داد و گفـت: بـرو مولایـت را کفـن کـن؛ و من چنیـن کردم. ]ترجمة الامام الحسـین7 

و مقتله، ص ۸۱[
حتّی پیامبر9 در جنگ علیه کفّار، شروع ابتدایی به جنگ را اجازه نمی‌فرمود تا دعوت انجام گیرد،  	.1 

یخ طبری، ج 3، ص 126؛ الکامل، ج 2، ص 293[ و اتمام حجّت شود. ]تار
عمـر بـن سـعد بـن ابـی وقـاص )مـرگ 66 قمـری(، پـدرش از مشـاهیر اصحـاب پیامبـر اسالم9  	.2 
بـود.  امـرای عـرب  و  از سـرداران صـدر اسالم  و  تمییـز الصحابـة، ج ۳، ص ۶۳[  فـی   ]الاصابـة 
کـه علیـه »حجـر بـن عـدی«  کوفـه بـود   ]البدایـة و النّهایـة، ج ۸، ص ۷۲[ او از جملـه‏ی اشـراف 
یه شد. ]انساب الاشراف، ج ۵،   گواهی داد؛ و این گواهی زمینه‏ساز شهادت حجر به دست معاو
ی امام  یاد، در کربلا آب را به رو یخ طبری، ج ۵، ص ۲۶۹[ عمر بن سعد به دستور ابن‏ز  ص ۲۵۴؛ تار
 حسین7 و یارانش بست. ]الارشاد فی معرّفة حجج الله علی العباد، ج ۲، ص ۸۶[ پس از شهادت 
 امام حسین7، دستور داد که سپاهیانش بر بدن آن حضرت7 با اسب بتازند. ]الارشاد فی معرّفة 

حجج الله علی العباد، ج ۲، ص ۸۸[

 الجمل ]للمفید[، ٭ 
 ص 336؛ وقعة صفّین، 
یخ طبری،   ص 203؛ تار

ج 5، ص 10.



را« ه‌و�چ گو�ن ورا،�چ »36  عا�ش

کـه بـه این‏جـا بیایـم.  امـام7 فرمـود: »مـردم شـهر شـما بـه مـن نوشـته‏اند 

یـد، بـاز می‏گـردم.«  کراهـت دار گـر  حـال ا

یاد فرستاده شد. با فاصله‏ی   همین سخن در نامه‏ی عمر بن سعد به ابن‏ز

یـاد بـه ایـن مضمـون بـه عمـر بـن سـعد رسـید:   اندکـی نامـه‏ی عبیـدالله بـن ز

ی 
َ
کِتَابُک وَ فَهِمْـتُ مَاذَکَرْتَه، فَأعْرِضْ عَل غَنـی 

َ
حِیـم. بَل حْمـنِ الرَّ  »بِسْـمِ الله الرَّ

یَـة هُـوَ وَ جَمیـع أصْحَابِـه فَـإذا فَعَـلَ ذالِـکَ  حُسَـیْنِ أنْ یُبَایِـعَ لِیَزیـدِ بْـنِ مُعاوِ
ْ
 ال

یْنَا رأیَنَا. والسّلام؛٭ به نام خدا. نامه‏ات به من رسید؛ و آن‏چه در آن نوشته بودی 
َ
 رَأ

گر او  یه را بر حسـین و اصحابـش عرضه کن. ا  دانسـتم. بیعـت یزیـد بـن معاو

کرد. والسّلام.« کرد، ما هم رای و نظر بعدی خود را اظهار خواهیم  بیعت 

پـس دوبـاره مسـاله‏ی اصلی چهره نمـود؛ و هدف اوّلیّه‏ی امام7 یعنی 

بیعت‏نکـردن و هـدف و خواسـت دولـت خلفـا، یعنـی بیعت‏گرفتن دیگربار 

گردید. مطرح 

یاد در روز هفتم محرّم به عمر بن سعد رسید؛ و چون   نامه‏ی بعدی ابن‏ز

 قطعی بود که امام7 بیعت را نخواهد پذیرفت، دستور او این بود که از همان 

ی حسـین7 و اصحـاب او ببندنـد؛ و مانـع اسـتفاده‏ی  لحظـه آب را بـر رو
کـه نتواننـد حتّـی یـک قطـره از آن بنوشـند! ٭ آن‏هـا از آب باشـند، آن‏چنـان 

 تا این‏جا معلوم شد که مساله‏ی حکومت و تشکیل آن کاملا منتفی است؛ 

و چنین وظیفه‏ای دیگر برای امام7 وجود ندارد. چون با شرایط پیش‏آمده 

بـه  امـام7  لـذا  و  نـدارد؛  امـکان رسـیدن به‏چنیـن مقصـودی وجـود  اصال 

که عدم بیعت با یزید اسـت، باز می‏گردد؛ و این وظیفه  وظیفه‏ی اوّلیّه‏اش 

هم‏چنـان بـه قوّت خود باقی اسـت.

 آن حضرت7 در هر شرایط که قرار بگیرد، نباید بیعت کند. در شهر باشد 

 یا در بیابان، در مدینه باشد یا در کوفه، بیعت‏نکردن با یزید وظیفه‏ای است 

که هرگز ساقط نمی‏شود. این تمام وظیفه در جانب حضرت حسین7 بود.

 شب نُهم محرّم حضرت حسین7 برادرش عبّاس7 را خواست و او را 

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 408.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 412؛ اخبار الطّوال، 
 ص 255؛ انساب الاشراف، 
 ج 3، ص 180؛ الفتوح، 
 ج 5، ص 91؛ المنتظم، 
 ج 5، ص 336؛ البدایة 
و النّهایة، ج 8، ص 75.
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 بـه همـراه 30 نفـر سـوار و 20 نفـر پیاده و بیسـت مشـک مامـور آوردن آب کرد. 

ل1   آن‏ها شبانه رفتند تا نزدیک آب شدند. یکی از سواران به نام نافع بن هلا
 با پرچم پیش رفت و عمرو بن حجّاج2 سرلشکر سربازان عمر بن سعد گفت: 
 »چه کسی هستی؟ پیش بیا ببینم برای چه آمده‏ای؟« نافع خود را معرّفی کرد. 
ی ما بسـته‏اید،   او خویشـاوند عمـرو بـود، گفـت: »آمده‏ایـم از این آب که بر رو
 بنوشیم.« عمرو گفت: »بنوش که گوارایت باشد.« نافع گفت: »نه، به خدا قسم 

که حسین و یارانش تشنه باشند، قطره‏ای از آن را نمی‏نوشم.«  تا زمانی 
گهان همه‏ی همراهان نافع دیده شدند. عمرو گفت: »نه، این‏ها نباید   نا
 از این آب بنوشند. ما را در این‏جا گذاشته‏اند تا مانع استفاده از آب بشویم.« 
کنید؛« و آن‏ها نیز به سـرعت  گفت: »مشـک‏های خود را پر   نافع به پیاده‏ها 

به برداشتن آب پرداختند. 

 3
 عمرو بن حجّاج و سربازانش به آن‏ها حمله‏ور شدند و عبّاس بن علی8‏

نافع بن هلال بن جمیل )شـهادت 61 قمری(، از اشـراف عرب و از شـجاعان آن‏ها ]الاعلام، ج ۸،  	.1 
ی از یاران امام علی7  یان قرآن کریم و از نویسندگان حدیث بود. و  ص ۶[ و مردی بزرگوار و از قار
 ]امالی شجری، ج ۱، ص۱۷۲[ و یکی از کوشاترین یاران امام حسین7 در جریان کربلا بوده است. 
یخی و  ]الفتوح، ج ۵، ص۲۰۰؛ المفید فی ذکری السـبط الشـهید، ص۹۷[ در بعضی از منابع تار
 مقاتل نام نافع بن هلال با نام هلال بن نافع اشتباه ثبت و نقل شده است. ]اِبصار العین، ص۵۰؛ 
 مثیر الاحزان، ص ۳۱[ در حالی که هلال بن نافع نیز در واقعه‏ی کربلا حضور داشته، ولی جزو سپاهیان 

عمر بن سعد و از گزارش‏گران آن واقعه است. ]لهوف، ص۱۷۷[
کـه بـه همراه جمعـی از بزرگان شـهر با ارسـال نامه از  عمـرو بـن حجـاج زبیـدی، از اشـراف کوفـه بـود  	.2 
یاد، در خدمت او   امام حسین7 دعوت به آمدن به کوفه کرد. ]الفتوح، ص 841[ امّا با آمدن ابن‏ز
 قرار گرفت. ]همان، ص 852[ در روز عاشورا، ابن‌سعد فرماندهی سمت راست سپاه را به او داد. 
 ]وقعة الطّف، ص 204[ پس از شهادت امام7 و در قیام مختار، ماموران مختار او را در بیابانی یافتند 

کردند. که از شدّت تشنگی از رمق افتاده بود؛ او را دستگیر و سرش را از بدنش جدا 
عبّاس بن علی بن ابی‏طالب: )26-61 قمری(، مکنّی به ابوالفضل7 است. برادر امام حسن7  	.3 
 و امام حسین7 که در روز چهارم ماه شعبان در مدینه‏ی منوّره دیده به جهان گشود. مادرش فاطمه‏ی 
 امُ‏البنیـن3 دختـر حـزام بـن خالـد اسـت. ]مقتـل الحسـین7، خوارزمـى، ج ۲، ص ۳۳؛ انصـار 
 الحسـین7، ص ۱۳۰؛ تسـمیة مـن قتـل مـع الحسـین7، ش ۳[ حضـرت7 14 سـال با پدرش 
کـرد.   امیرالمؤمنیـن7، 9 سـال بـا بـرادرش امـام مجتبـی7 و 11 سـال بـا امـام حسـین7 زندگـی 
 ]اعیان الشیعة، ج ۷، ص ۴۲۹[ کنیه‏های ایشان عبارتند از: ابوالفضل، ابوالقریة، ]مقاتل الطّالبیّین، 
 ص ۸۴[ ابوالقاسـم. ]مقتل الحسـین7، مقرم، ص ۸۰[ القاب‏شـان عبارتند از: قمر بنی‏هاشـم، 
 ]مقاتـل الطّالبیّیـن، ص ۸۵[ سـقّاء، ]همـان، ص ۸۴[علم‏دار، ]همـان، ص ۸۵[ العبد الصالح، 
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 و نافع بن هلال و باقی از سواران به مقابله پرداختند و توانستند آن‏ها را متوقّف 
کنند. لذا یاران امام7 با مشک‏های پر به لشکرگاه خودشان برگشتند.٭

ملاقات‏های امام7 با عمر بن سعد
کـرده: حضـرت  کربال بـوده، نقـل  کـه شـاهد حـوادث  هانـی بـن ثبیـت1 

 حسین7، عمرو بن قرظه2 را نزد عمر بن سعد فرستاد و گفت: »شب، میان 

کن«.  دو لشکر من و خودت با من دیدار 

عمر بن سـعد با بیسـت سـوار و حضرت حسـین7 نیز با همین تعداد 

کـه به هم رسـیدند، حسـین7 به یارانـش گفت از او  بیـرون رفتنـد؛ و زمانـی 

فاصلـه بگیرنـد و عمر بن سـعد هـم این‏چنین کرد. 

 عمرو نقل می‏کند: به قدری دور شدیم که نه سخن‏شان را می‏شنیدیم و نه 

 صدایشان را. گفت‏و‏گوی آن‏ها تا پاسی از شب به درازا کشید. سپس هر یک 

به مقرّ خود باز‏گشتند.٭ 

 ]کامل الزیارات، ص ۴۴۱[ المواسی الصابر، ]المزار، ص ۱۲۴[ المحتسب. ]بطل العلقمى، ج ۲، 
 ص ۷۰[ امام سجّاد7 عموی خود عبّاس7 را چنین توصیف می‏فرماید: »خداوند عمویم عبّاس 
 را رحمت کند که ایثار کرد و خود را به سختی افکند و در راه برادرش جانبازی کرد؛ تا آن‏که دست‏هایش 
که در بهشت همراه  ی عنایت فرمود  گردید. آن‏گاه خداوند به جای آن‏ها دو بال به و  از پیکر جدا 
که  که برای جعفر طیّار قرار داد. عبّاس نزد خداوند مقامی دارد  کند؛ همان‏سـان   فرشـتگان پرواز 
 همه‏ی شهدا در قیامت بدان غبطه می‏خورند. ]الخصال، ج ۱، ص ۶۸[ امام صادق7 در وصف 
 حضرت عبّاس7 می‏فرماید: عموی ما عبّاس دیده‏ای تیزبین و ایمانی استوار داشت. همراه حسین 
جهاد کرد و از امتحان سرافراز بیرون شد و سرانجام به شهادت رسید. ]عمدة الطالب، ص ۳۵۶[
یـان وقایـع عاشـورا و از قاتالن حادثه‏ی کربلا می‏باشـد که چند تن  هانـی بـن ثبیـت حضرمـی، از راو 	.1 
یخ طبری، ج 5، ص 413؛ الکامل   از فرزندان امیرالمؤمنین7 را در آن روز به شهادت رساند. ]تار
یخ، ج 4، ص 68؛ اخبار الطّوال، ص 257[ او از جمله‏ی ده نفری بود که بعد از شهادت   فی التار
 امام حسین7 در صحرای کربلا، با اسب بر بدن ایشان تاخته و استخوان‏های سینه و پهلوهایش 
یاد رفتند، به طمع اظهار خوش‏خدمتی کرده،   را در هم شکستند و وقتی به کوفه نزد عبیدالله بن ز

که اسب بر پیکر حسین تاختیم؛ ولی عبیدالله جایزه‏ی اندکی به آن‏ها داد. گفتند: ما بودیم 
عمرو بن قرظة بن کعب الانصاری )شهادت 61 قمری(، که در رکاب سیّد الشّهداء7 می‏جنگیده است.  	.2 
یخ، ج 4، ص 67[  یخ طبری، ج 5، ص 434؛ الکامل فی التار  ]انساب الاشراف، ج 3، ص 192؛ تار
 برخی منابع نام او را »عمیر« ]الاقبال، ج ۳، ص۷۸[ و برخی »عمر« ] روضة الشّهداء، ص ۳۱۱[ گفته‏اند. 

او در روز ششم محرم‏الحرام به امام حسین7 پیوست ]تنقیح المقال، ج ۲، ص ۳۳۶[

 مقاتل الطّالبیین، ٭ 
 ص 117؛ انساب الاشراف، 
 ج 3، ص 181؛ 
وقعة الطّف، ص 191.

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 41؛ الکامل، ج 4، 
ص 54.
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 تنها نقلی که از سخنان موجود است؛ و می‏تواند درست باشد، این است: 

که آمده بودم، بازگردم.« کنید تا از آن‏جا  »مرا رها 

 ابومخنـف1 نقـل می‏کنـد: حسـین7 و عمـر بـن سـعد سـه یـا چهـار بـار 

کـه از مضامیـن آن‏هـا اطّلاعـی در دسـت نیسـت؛ امّـا  کردنـد؛   بـا هـم دیـدار 

 می‏دانیم که عمر بن سعد طبق مصالح خودش نامه‏ای به عبیدالله نوشت: 

 »اما بعد، خداوند آتش این فتنه را خاموش کرد و وحدت‏کلمه پدید آورد و کار 

 امّت را اصلاح فرمود. این حسین است که به من پیشنهاد کرده است که یا 

 به همان مکانی که از آن‏جا آمده است باز گردد، یا به یکی از مرزهای مسلمین 

کنیـم و هماننـد یکـی از مسـلمانان باشـد؛   کـه خـود می‏خواهیـم، تبعیـدش 

کـه بـه ضـرر  کـه بـه نفـع آن‏هاسـت بـرای او هـم باشـد و چیزهایـی   چیزهایـی 

 آن‏هاسـت، به ضرر او هم باشـد؛ یا به نزد امیرالمؤمنین یزید برود و دسـتش 

را در دست او بگذارد و هر چه او نظر داد، همان بشود. این پیشنهاد باعث 

خشنودی شما و صلاح امّت است«.

 ما مضامین این نامه را صحیح نمی‏دانیم؛ و این‏ها با مبانی امام7 و علل 

 قیام ایشان به هیچ وجه هم‏سازی ندارد. آن مقدار که ممکن است، امام7 

که آمده‏ام  که به آن‏جا  کنید  که می‏فرمود: »مرا رها  فرموده باشـد، این اسـت 

گذشته هم به حُرّ فرموده بود.٭  بازگردم.« این سخن را در 

امّا بقیه‏ی نامه ساخته و پرداخته‏ی عمر بن سعد بود؛ و او می‏خواست 

کـه حکومـت رِی بـود، بـدون جنـگ بـا امـام حسـین7  بـه مقصدخـودش 

نایل شـود. 

زدى )مرگ 157 قمری( از محدّثّان و مورّخان بزرگ سده‏ی 
َ
یْم الا

َ
لوط بن یحیى بن سعید بن مِخنَف بن سُل 	.1 

یخى پس از رحلت پیامبر گرامى اسلام9  دوم هجرى است. از او در بسیارى از حوادث مهمّ تار
گانـه‏اى به ثبت  یخـى، کتاب‏هـاى جدا تـا اواخـر دوران اُمـوى، دربـاره‏ی موضوع‏هـاى مختلـف تار
کتاب‏هـاى رجالـى بـه آن‏هـا اشـاره شـده اسـت. ]الفهرسـت، ص 105[  کـه بـه تفصیـل در   رسـیده 
ی مورّخ شیعه‏ی اهل کوفه بود که به‏دلیل نگارش کتابی به‏نام »مقتل الحسین7« مشهور است.   و

گرد آورده است.  کربلا را  کتاب عمده‏ی روایات موافق و مخالف درباره‏ی نبرد  ی در این  و

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 389؛ اخبار الطّوال، 

 ص 247؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 197.
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بنابراین نامه‏ای از دروغ و راسـت پرداخته بود و با این نامه می‏توانسـت 

کافـی بـر درسـتی  یـاد نیـز دلالـت  بـه مقصـد برسـد؛ و قـول و نظـر اوّلیّـه‏ی ابن‏ز

پندار عمر داشـت.

یـاد نامـه را خوانـد و گفـت: »ایـن نامـه‏ی مـردی اسـت کـه خیر خواه  ابن‏ز

فرمانـده‏ی خـود و دل‏سـوز قـوم خویـش اسـت. آری، پذیرفتم.« 

 در این وقت شمر بن ذی‏الجوشن1 برخاست و گفت: »این پیشنهاد را از 

کنـون در سـرزمین تـو و در کنار تـو توقّف کرده  کـه ا حسـین می‏پذیـری؟! از او 

گر از محدوده‏ی تو بیرون برود و دسـتش را در دسـت  اسـت؟! به خدا قسـم ا

کـه او بـه قـوّت و عـزّت شایسـته‏تر، و تـو به ضعـف و ناتوانی  تـو نگـذارد؛ البتّـه 

سزاوارتری. پس این موقعیّت را به او نده؛ که این کار ناشی از وهن و سستی 

کـردی،  کیفـر  گـر  اسـت. بلکـه او و یارانـش بایـد تسـلیم حکـم تـو باشـند، تـا ا

گر بخشـیدی، این هم در حوزه‏ی اختیار  کردن به دسـت توسـت و ا عقوبت 

 تو است. به خدا قسم به من خبر رسیده است که حسین7 و عمر بن سعد 

گفت‏و‏گو می‏کنند.«  در طول شب بین دو لشکر با هم می‏نشینند و 
ابن‏زیاد به او گفت: »خیلی خوب فهمیدی، نظر صحیح نظر توست.«٭

شمر بن ذی‏الجوشن )مرگ 66 قمری(، ]اسم او شُرحبیل است[ پسر قرط ضبابی کلابی است. او از  	.1 
 مشهورترین قاتلین سیّد الشّهداء7 است. در اوّل امر از روسای هوازن بوده است که به شجاعت 
کوفه شد   از او یاد می‏شده. در حادثه‏ی صفّین، همراه امیرالمؤمنین7 بوده است. سپس مقیم 
 و شروع به نقل حدیث کرد تا این‏که حادثه‏ی کربلا پیش آمد و در زمره‏ی قاتلان حضرت اباعبدالله7 
 درآمد. عبیدالله ملعون، او را با تنی چند در حالی که سر مبارک سیّد الشّهداء7 را با خود حمل 
 می‏کردند، به سوی یزید در شام فرستاد. ]الاعلام، ج 3، ص 175؛ البدایة و النّهایة، ج 8، ص 178؛ 
یـخ الاسالم و وفیـات المشـاهیر و الاعالم، ج 5، ص 125[   الطبقـات الکبـری، ج 6، ص 117؛ تار
ی نخستین مرد عرب بود که زره   در باره‏ی سبب نام‏گذاری او به ذی‏الجوشن گفته شده است: و
ی داده بود؛ یا به قولی دیگر، از آن رو ذوالجوشن خوانده می‏شد   بر تن کرد و این زره را پادشاه ایران به و
 که سینه‏اش برآمده بود. ]عقد الفرید، ج ۳، ص ۳۱۸[ شمر از جمله انسان‏های ماجراجویی بود 
 که تهوّر نیز داشت و در حوادث صرفا سود شخصی خود را دنبال می‏کرد و برای نیل به آن از هیچ 
یخ مدینة  یخ طبری، ج ۶، ص ۵۳؛ تار ی بود. ]تار ی مردی ابرص و زشت‏رو ی‏گردان نبود. و  عملی رو

یارت عاشورا از شمر با لعن و نفرین یاد شده است.  دمشق، ج ۲۳، ص ۱۹۰[ در ز

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 413؛ الکامل، ج 4، 
 ص 55؛ الطّبقات الکبری، 
 ج 1، ص 450؛ وقعة الطّف، 
 ص 187؛ الارشاد، ج 2، 
کشف الغمة،   ص 87؛ 
ج 1، ص 477.
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ابن‏زیاد مانع بازگشت امام7
یاد، شمر را خواست و به او گفت: »این   نقل شده است که عبید الله ابن‏ز

 نامه را به عمر بن سعد برسان. او باید به حسین و یارانش پیشنهاد کند تسلیم 

گـر  گـر پذیرفتنـد، آن‏هـا را بـه سالمت نـزد مـن بفرسـتد؛ و ا  حکـم مـن شـوند؛ ا

کاررا بـه انجام رسـانید، فرمـان او را  گـر او ایـن   نپذیرفتنـد، بـا آن‏هـا بجنگـد. ا
اطاعت کن؛ و اگر نپذیرفت، در آن صورت فرمانده‏ی سپاه تو خواهی بود.«٭

یـاد بـه عمـر بـن سـعد نوشـت: »مـن تـو را به سـوی حسـین  در این‏جـا ابن‏ز

 نفرستادم تا دست از او باز داری و مهلتش بدهی؛ و به سلامت و بقا امیدوارش 

کنی.«  کرده و نزد من شفاعتش 

گر حسین و یارانش فرمان و حکومت مرا پذیرفتند و تسلیم شدند،   »ببین ا

کن تا همه را  گر نپذیرفتند، به آن‏ها حمله  آن‏ها را سالم نزد من بفرست؛ و ا

گر حسین کشته شد، سینه و پشتش   بکشی و مُثله کنی که سزاوار آن هستند؛ و ا

که او فرمان‏ناپذیر و سرکش و ستم‏گر است.«  کن  را لگدکوب اسبان 

که او پس از مرگ آسیبی نمی‏بیند؛ ولی با خود   »البتّه من خود می‏دانم 

گر پذیرفتی،  ی این چنین کنم. حال ا گر او را کشتم، با و عهدی کرده‏ام که ا

کردی، پاداش افراد فرمان‏پذیر و مطیع را خواهی داشت؛   و فرمان ما را اجرا 

گر نپذیرفتی، از کار ما و سپاه ما کناره بگیر و لشکر را به شمر بن ذی‏الجوشن   و ا
که ما دستورمان را به او داده‏ایم. و السّلام«.٭ بسپار 

شب عاشورا
کرد؛  عمـر بـن سـعد عصـر پنج‏شـنبه، نُهم محـرّم، فرمـان حمله را صـادر 

و بانـگ بـرآورد: »ای سـپاه خـدا! سـوار شـوید و شـادمان باشـید«. آن‏گاه، بـه 

خیمـه‏گاه حسـین7 هجـوم آورد. 

که در  ینب3 با شنیدن شیهه‏ی اسبان نزد برادر آمد و حسین7 را  ز

گفت: »برادر! این سر  کرد و  حالت نشسته به خوابی سبک رفته بود، بیدار 

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 414؛ انساب الاشراف، 

ج 3، ص 183؛ الارشاد، 
ج 2، ص 88؛ المنتظم، 

ج 5، ص 336؛ الکامل، 
ج 4، ص 55.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 415؛ انساب الاشراف، 

 ج 3، ص 183؛ الارشاد، 
 ج 2، ص 56 و ج 44، 

 ص 390؛ الکامل، ج 4، 
 ص 56؛ وقعة الطّف، 

ص 188.
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کـه هـر لحظـه نزدیک‏تـر می‏شـود، نمی‏شـنوی؟« حسـین7 سـر  و‏ صداهـا را 

کـه بـه مـن فرمود:  برداشـت و گفـت: »مـن رسـول خـدا9 را در خـواب دیـدم 

که این را شـنید، به صورت خود لطمه  ینب3  "تو به سـوی ما می‏آیی."« ز

گفت: »هیچ محنت و پریشانی بر  گفت: »ای وای بر من!« حسین7  زد و 

تـو مبـاد ای خواهـر! آرام باش. رحمت خـدای رحمان بر تو باد.« 

عبّاس بن علی8 گفت: »برادر! سپاه دشمن سر رسیدند؛« و امام7 

 برخاست و فرمود: »برادرم عبّاس! فدایت شوم، سوار شو و مقابل‏شان بایست 

و به آن‏ها بگو: شما را چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا به حرکت در آمدید؟« 

 عبّاس7 با حدود بیست نفر سوار از جمله زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر1 

 در مقابل آن‏ها ایستاد و گفت: »چه حادثه‏ای پیش آمده؟ چه می‏خواهید؟« 

کنیم یا تسـلیم حکم  که به شـما پیشـنهاد  گفتند: »فرمان امیر رسـیده   آن‏ها 

گفـت: »عجلـه نکنیـد تـا نـزد  او شـوید، یـا مـا بـا شـما بجنگیـم.« عبّـاس7 

ابی‏عبـدالله بـروم و پیـام شـما را بـه او برسـانم.« آن‏ها ایسـتادند و گفتند: »برو 

و پیـام را بـه او برسـان؛ و پاسـخش را بـرای مـا بیـاور.« عبّـاس7 رفت تا خبر 

را به حسـین7 برسـاند و همراهان او ایسـتادند تا با آن قوم گفت‏وگو کنند. 

گر می‏خواهی با آن‏ها حرف بزن؛ و گرنه   حبیب بن مظاهر به زهیر گفت: »ا

کردی، ادامه بده.« گفت: »چون تو شروع  کنم؟« زهیر  من شروع 

یه و عترت  گاه باشید! به خدا قسم مردمی که ذرّ  حبیب به آن‏ها گفت: »آ

که بسـیار خدا را ذکر  کسـانی  و اهل‏بیتِ پیامبر خدا 9 و بندگان صالح و 

ر )مُظاهر( بن رئاب ابن اسدی کندی فقعسی )14 قبل از هجرت-61 قمری( ]اعیان الشیعة،  حبیب بن مُظَهِّ 	.1 
 ج ۴، ص ۵۵۳[ از یـاران امـام علـی بـن ابی‏طالـب8، امـام حسـن7 و امام حسـین7 اسـت. 
ی در جنگ‏های جمل، صفّین و نهروان با امام علی7 همراه و در کربلا نیز در کنار امام حسین7   و
کاروان نور، ص 113[ بـه فرموده‏ی   حضـور داشـت و )در سـن 75 سـالگی( بـه شـهادت رسـید. ]بـا 
ک و ساده‏ای   امام حسین7 در هر شب یک ختم قرآن می‏کرد. ]نفس المهموم، ص ۱۲۴[ زندگی پا
 داشت. آن‏قدر به دنیا بی‏رغبت بود و زهد را سرمشق زندگی خود قرار داده بود که هر چقدر به او پیشنهاد 
یم که زنده باشیم؛ و فرزند   امان و پول فراوان شد، نپذیرفت؛ و گفت: »ما نزد رسول خدا9 عذری ندار

رسول خدا9 را مظلومانه به قتل برسانند.« ]اعیان الشیعة، ج ۴، ص ۵۵۳[
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 می‏کنند و شب زنده‏داران این امّت را بکشند، فردای قیامت که بر خدا وارد 

می‏شوند، نزد خدا خیلی بد مردمی خواهند بود.« 

جلـوه  ک  پـا را  خـودت  می‏توانـی  تـا  »تـو  گفـت:  او  بـه  قیـس1  بـن  عـزرة 
ک و هدایـت  گفـت: »عـزرة! خداونـد او را پـا می‏دهـی؟!« زهیـر در پاسـخش 
کـه مـن خیرخـواه تو هسـتم. ای عـزرة! به خدا  کـرده. ای عـزرة! از خـدا بتـرس 
ک، مددکار   قَسَمت می‏دهم مبادا از کسانی باشی که در کشتن جان‏های پا

گم‏راهی می‏شوند؟«  ضلال و 
 عزرة گفت: »زهیر! تو از نظر ما از شیعیان این خاندان نبودی. تو عثمانی 
آنـان  از  این‏جایـگاه  در  مـن  کـه  ایـن  بـه  خـود  تـو  »آیـا  گفـت:  زهیـر  بـودی!« 
گاه باش، به خدا قسـم! من هرگز  ]عثمانیان[ بوده‏ام، اسـتدلال نمی‏کنی؟ آ
نامه‏ای برای او ننوشتم؛ و هرگز فرستاده‏ای نزد او نفرستادم؛ و هرگز وعده‏ی 

یـاری بـه او نـدادم.« 
 »بلکـه ایـن راه، مـا را بـه هـم پیونـد داد؛ و چـون او را دیـدم، رسـول خـدا 
ی و حزب   و جایگاه او در نزد آن حضرت را به یاد آوردم؛ و برنامه‏ی دشمن و
کمـر بـه یـاری‏اش بسـتم؛ و در حزبـش جـای  شـما دربـاره‏ی او را فهمیـدم و 
که از حقّ خدا  کنم، به آن امید  گرفتم و بر آن شـدم تا جانم را فدای جانش 

کـه شـما تباهـش کرده‏ایـد، پاسـداری کنم.«٭ و حـقّ رسـول خـدا 
عبّـاس7 نـزد حضـرت حسـین7 آمـده و پیام لشـکر را آورد. امام7 
گر توانستی حمله‏ی آن‏ها را تا فردا به تاخیر بینداز؛   فرمود: »نزد آن‏ها برگرد؛ و ا
 و امشب را از ما دورشان کن تا شاید این شب را برای پروردگارمان نماز بخو‏انیم 

 و با او راز و نیاز کنیم و استغفارش کنیم؛ که او خود می‏داند من خواندن نماز 

عزرة بن قیس احمسى، فرمانده‏ی سواره‏نظام کوفه بود. ]الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد،  	.1 
یـاد خواسـت او را بـراى ابالغ پیامـى نزد  یـخ طبـری، ج 4، ص 332[ وقتـى ابن‏ز  ج 2، ص 204؛ تار
 سیّد الشّهداء7 بفرستد، او عذر خواست و گفت: من از کسانى هستم که براى او نامه نوشتم و به او 
یخ طبری، ج 4، ص 310[   قول یارى دادم. ]الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 2، ص 84؛ تار
یده؛ و از  ی از کسانی است که به دروغ علیه »حـجـر بـن عدی« گواهی دادند که به خداوند کفر ورز  و

یاد برد. ]وقعة صفّین، ص 95[ که سرها را نزد ابن‏ز کسانی بود 

انساب الاشراف، ج 3، ٭ 
یخ طبری،   ص 184؛ تار

 ج 5، ص 417؛ الکامل، 
 ج 4، ص 56؛ الفتوح، 

ج 5، ص 98.
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بـرای او، تالوت قـرآن، دعـای بسـیار و اسـتغفارش را خیلـی دوسـت دارم.« 

 عبّـاس7 بازگشـت و همـراه او فرسـتاده‏ای از جانـب عمـر بـن سـعد آمـده 

گر تسلیم   بود؛ و به امام7عرضه داشت:»ما به شما تا فردا مهلت می‏دهیم. ا

گر زیر بار نرفتید، شما   شدید، شما را به نزد امیرمان عبیدالله خواهیم برد؛ امّا ا
گشت.٭ را رها نخواهیم ساخت.« این پیام را داده باز 

امام7 در شب عاشورا
کار بـر عهـده داشـت. اوّل این‏کـه یـاران  امـام7 در شـب عاشـورا چنـد 

کـرد. گفـت و اتمـام حجّـت  کـرد و بـا ایشـان سـخن  خویـش را جمـع 

 از حضرت علی بن حسین8 نقل شده است که پس از بازگشت لشکر 

عمر بن سعد، نزدیک غروب، امام7 یارانش را جمع کرد و من که در حال 

 بیماری بودم، نزدیک رفتم و شنیدم که به آنان می‏فرمود: »خدای تبارک و تعالی 

 را با برترین ستایش‏ها می‏ستایم و در حال راحتی و سختی، سپاس می‏گویم. 

کـه مـا را با نبـوّت گرامی داشـتی؛ و علم قرآن را  خداونـدا! تـو را حمـد می‏کنـم 

گرداندی؛ و برای ما نعمت گوش‏ و چشم  به ما تعلیم کردی؛ و در دین فقیه 

کران قـرار بـده. امّـا بعد! من  کـردی؛ و خداونـدا! مـا را از شـا و قلـب مرحمـت 

یارانـی برتـر و بهتـر از یـاران خـود؛ و اهل‏بیتـی نیکوکارتـر و همراه‏تـر از اهل‏بیت 

خود نمی‏شناسـم. خدا از سـوی من به همگی شـما پاداش خیر دهد.« 

گاه باشید! من یقین دارم که آن‏چه امروز از این دشمنان دیدیم، فردا  »آ

کـرد. لـذا مـن بـرای شـما تدبیری اندیشـیده‏ام؛ همگی شـما  عملـی خواهنـد 

ید.«  کـه پیمانی از مـن به عهده ندار یـد  آزاد و رهـا برو

ید و هر یک از   »این شب شما را فرا گرفته است؛ آن را مرکب خویش ساز

 مردانِ شما، دست مردی از اهل‏بیت مرا بگیرد؛ سپس در صحراها و شهرهای 

کنده شوید تا خداوند گشایش دهد. زیرا این قوم، تنها مرا می‏خواهند؛   خود پرا
گر به من دست یابند، از غیر من دست بر می‏دارند.«٭ و ا

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 418؛ الفتوح، ج 5، 
ص 99.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 419، مقاتل 
 الطالبیّین، 
ص 112؛ الکامل، ج 4، 
ص 57؛ الفتوح، ج 5، 
 ص 95؛ وقعة الطّف، 
ص 198؛ الارشاد، ج 2، 
ص 91؛ 
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 در این هنگام، برادران و پسران و برادرزاده‏ها و دو پسر عبدالله بن جعفر1 

 به امام7 گفتند: »چرا این کار را بکنیم؟ برای آن که پس از تو زنده بمانیم؟ 

خدا هرگز آن را نصیب ما نکند!« 

کـرد؛ و دیگـران بـه تکـرارش پرداختنـد   عبّـاس7 ایـن سـخنان را آغـاز 

کافی  و حسـین7 گفت: »ای پسـران عقیل!2 کشته‏شـدن مُسـلم برای شما 

که من به شـما اجازه دادم.«  ید  اسـت. برو

 آن‏ها گفتند: »مردم چه می‏گویند؟ می‏گویند: ما سیّد و سرور و پسرعموهای 

خود را که بهترین عموها هستند، رها کردیم؛ نه تیری با آن‏ها پرتاب کردیم؛ 

کشـیدیم؛ و حتّی  کنارشـان زدیم؛ و نه شمشـیری در راه‏شـان  و نه نیزه‏ای در 

کار را نمی‏کنیم. بلکه جان  که این  کردند؟! نه، به خدا قسم  نمی‏دانیم چه 

و مـال و عیـال خـود را فـدای تـو می‏کنیـم و در کنـار تو می‏جنگیـم تا آن‏چه به 

گرداند!« تو می‏رسـد، به ما هم برسـد. خدا زندگی پس از تو را زشـت و نابود 

 سپس مسلم بن عوسجه اسدی3 برخاست و گفت: »ما تو را تنها بگذاریم؟! 

عبـدالله بـن جعفـر بـن ابی‏طالـب: )2-80 قمـری(، بـرادرزاده‏ی حضـرت علـی7 بـود. پـدرش  	.1
بـه حبشـه مهاجـرت  کـه  بـود  اوّلیـن مسـلمانان و جـزو مسـلمانانی  از  ابی‏طالـب8  ابـن  جعفـر 
کردنـد. مـادرش اسـما بنـت عمیـس او را در حبشـه بـه دنیـا آورد و او اوّلیـن مولـود در اسالم اسـت 
د شـده اسـت. در سـال 80 هجری در مدینه وفات کرد. ]الاسـتیعاب فی معرفة 

ّ
که در حبشـه متول

الاصحـاب، ج 3، ص 882[
ینـب کبـری3، دختـر امیـر  عـون بـن عبـدالله بـن جعفـر طیّـار8 )شـهادت 61 قمـری(، و مـادرش ز 	.2
اٰلمُ عَلـیٰ عَـوْنِ بْـنِ عَبْـدُالِله بْـنِ جَعْفَـرٍ  یـارت ناحیـه‏ی مقدّسـه آمـده: »اَلسَّ مومنـان7 اسـت. در ز
ـارِ« و از او بـا عناویـن هم‏پیمـان ایمـان، نصیحت‏کننده‏ی به سـوی پـروردگار و همتای مثانی  یّٰ الطَّ
گرفتـه اسـت. ]اقبـال الاعمـال، ج 3، ص 75[ و قـرآن یـاد شـده و قاتـل او مـورد لعـن خداونـد قـرار 
محمّـد بـن عبـدالله بـن جعفر طیّار8 )شـهادت 61 قمری(، یکی از شـهدای کربلا اسـت. ]مناقب  	
یخ طبری، ج ۴، ص ۳۵۹[ بنت خصفة  آل ابی‏طالب:، ج ۳، ص ۲۵۹[ مادرش خوصاء ]تار
گفتـه‏ی برخـی مـادرش  بـن ثقیـف از نسـل بکـر بـن وائـل اسـت. ]تذکّـرة الخـواص، ص ۲۲۹[ و بـه 
کبـری3 ]کامـل بهایـی، ج ۲، ص ۳۰۳؛ روضـة الشّـهداء، ص ۳۹۳[ می‏باشـد. ینـب  حضـرت ز
سَدی )20 قبل از هجرت -61 قمری( ]اِبصار العین، 

َ
مسلم بن عَوسَجَة بن سعد بن ثعلبة بن دوران ا 	.3 

 ص 107[، از اهالی کوفه و از اصحاب اباعبدالله الحسین7 بوده است. ]مقتل الحسین7، مقرم، 
 ص 177[ مسـلم از قبیلـه‏ی بنی‏اسـد بـود و مـردی شـریف، عابـد و اهـل مـروت و سـخاوت بـود. 
 ]رجال طوسی، ص 80[ او از کسانی بود که از کوفه به امام7 نامه نگاشت و سپس به امام7 وفادار 
 ماند؛ و از زمره‏ی مردانی بود که وقتی مسلم بن عقیل8 به کوفه وارد شد، از مردم برای او بیعت گرفت. 
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یم؟! نه، به خدا قسم! هرگز تو را ترک   پیش خدا در ادای حق تو چه عذری بیاور

 نخواهیم کرد تا زمانی که نیزه‏ام را در سینه‏هایشان بشکنم، و تا زمانی که دسته‏ی 

کنم، و باز هم از تو جدا  شمشیرم را در دست دارم، با شمشیرم آن‏ها را درو 

گر سِالحی برایم باقی نمانَد تا به وسـیله‏ی آن با آن‏ها بجنگم،  نمی‏شـوم؛ و ا

با سـنگ به آنان حمله می‏کنم و از تو دفاع می‏کنم تا با تو کشـته شـوم.«

گفت: »به خدا قسـم تو را تنها  بعد سـعد بن عبد الله حنفی1 برخاسـت و 

نمی‏گـذارم تـا خـدا بدانـد که در غیاب رسـول الله9، از تـو حفاظت کردیم. 

کشـته می‏شـوم، دوبـاره زنـده می‏شـوم، و حتّـی  کـه  گـر بدانـم  بـه خـدا قسـم! ا

کار  کسـتر سـوخته‏ام را بـه بـاد می‏دهنـد، و ایـن  زنـده سـوزانده می‏شـوم و خا

هفتاد بار با من انجام شـود، از تو جدا نمی‏شـوم تا در پیشـگاه تو جان دهم؛ 

کـه ایـن تنها یک کشته‏شـدن اسـت؛ و پس از  و چـرا چنیـن نکنـم، در حالـی 

کـه پایان‏ناپذیر خواهـد بود؟!« کرامتـی اسـت  آن 

 زهیر بن قَین گفت: »به ‏خدا قسم! من دوست دارم کشته شوم، سپس زنده 

کشته شدن‏ها هزار بار تکرار  گردم؛ و این  کشته شوم و باز زنده   شوم، دوباره 

 شود، و خداوند با این کشته‏شدن‏ها بلا را از جان تو و از جان جوانان اهل‏بیتت 

 دور کند.« این مرد بزرگ در گذشته هم سخنی بر همین قرار بلکه بالاتر گفته 

گر دنیا جاودانه بود و هرگز مرگ به سراغ ما نمی‏آمد، ما قیام   بود. او گفته بود: »ا

و شهادت همراه تو را بر این ماندگاری همیشگی٭ ترجیح می‏دادیم.«

 ]ابصارالعین، ص 107[ و اوّل شهیدی است که پیمان خویش با امام حسین7 را به انجام رسانید. 
]اقبال الاعمال، ج 3، ص 76[

ی و از شـهیدان  سـعد بن عبدالله )شـهادت 61 قمری(، غلام عمر )عمرو( بن خالد اسـدی صیداو 	.1
کربلا اسـت. ]تنقیح المقال، ج ۲، ص ۱۶؛ وسـیلة الدارین، ص ۱۵۰[ او در شـمار اصحاب امام 
ی فـردی بزرگـوار، بلندهمّـت و شـریف  حسـین7 ذکـر شـده اسـت. ]رجـال طوسـی، ص ۱۰۱[ و
کوفـه زندگـی می‏کـرد و پـس از شـهادت  بـود. ]اِبصـار العیـن فـی انصـار الحسـین7، ص ۱۱۷[ در 
کوفه  مسلم بن عقیل8 همراه مولایش و چند نفر دیگر از شیعیان برای یاری امام حسین7 از 
یخ طبری، ج ۴، ص ۳۴۰[ در  یب الهِجانات به آن حضرت7 پیوست. ]تار

َ
خارج شد و در عُذ

یارت ناحیه‏ی مقدّسـه، نام سـعد، سـعید ذکر شـده. ]الاقبال بالاعمال الحسـنة فیما یعمل مرة  ز
فـی السـنة، ج ۳، ص ۷۹[

لهوف، ص 79.٭ 
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همه‏ی یاران حسین7 با عباراتی مشابه و جهتی یک‏سان گفتند: »به 

 خدا قسم از تو جدا نمی‏شویم، بلکه جان‏های خود را فدایت می‏کنیم؛ و همه‏ی 

که  کشته شویم؛ و فقط هنگامی  یم تا  وجودمان را برای حفاظت تو می‏گذار
کرده‏ایم؛ و پیمان‏مان را ادا نموده‏ایم.«٭ کشته‏شدیم، عهدمان را وفا 

کـه خـود  کـه حضـرت حسـین7 انجـام دادنـد، ایـن بـود  کاری  دومیـن 

و همراهانـش را بـرای جنـگ فـردا آمـاده کنـد؛ بنابر این اوّلیـن کاری که کرد، 

کـه از یارانش کمک خواسـت و به ایشـان فرمود تـا خیمه‏ها را به هم  ایـن بـود 

کـه  نزدیـک سـازند و طناب‏هـای نگه‏دارنـده‏ی آن‏هـا را تـو در تـو قـرار دهنـد؛ 

دشمن نتواند به لابه‏لای خیمه‏ها نفوذ یابد؛ و فقط یک راه را برای حمله‏ی 
دشـمن و مقابلـه بـا او بـاز بگذارند.٭

 از جمله گفته‏اند که فرمان داد در پشت خیمه‏ها خندقی کندند که در 

که بتواند از هجوم دشـمن از پس و پشـت  روز جنگ در آن آتشـی بیافروزند 
کند.٭ محافظت 

اما این مقدار از خندق برای حفاظت کل خیمه‏ها در فردای روز جنگ 

کافـی نبـود و لازم بـود خنـدق دور تـا دور خیمه‏هـا را بپوشـاند و کندن چنین 

یـاد آن شـب قاعدتـا مقـدور  بـا مسـوولیت‏های ز خندقـی در شـب عاشـورا 

کار تنهـا آن شـب انجـام نشـده و احتمالا  کـه ایـن  نبـود. لـذا بـه نظـر می‏رسـد 

که بتواند  از یک یا دو روز قبل شـروع شـده باشـد. ضمنا جمع‏آوری هیزمی 

چنین خندقی را پر نماید و ساعت‏ها بسوزد، در یک شب انجامش به‏طور 

طبیعـی ممکـن نیسـت؛ و وقـت بیشـتری می‏خواهـد. امّـا مورّخـان از شـب 

گفته‏اند و دلایل متعدّد وجود این خندق‏ها  گودال سـخن  کندن  عاشـورا و 

م می‏داند و راه انکار نیسـت.٭ 
ّ
را مسـل

 امام7 می‏خواست با کندن خندق و آتش‏افروختن در آن، لشکر دشمن 

که تعداد بسـیاری سـوار داشـت به یک‏باره هجوم نیاورند؛ و همه‏چیز لشـکر 

پای اسبان خویش نابود نکنند؛ تا قیام ایشان بدون  کوچک او را زیر دست و

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 418؛ الکامل، ج 4، 

 ص 58؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 177؛ الارشاد، 

ج 2، ص 92.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 420؛ البدایة و النّهایة، 

ج 8، ص 177؛ الکامل، 
ج 4، ص 58؛ بحار الانوار، 

 ج 45، ص 2؛ الارشاد، 
ج 2، ص 93.

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 422؛ الکامل، ج 4، 

ص 60.

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 423؛ الارشاد، ج 2، 

ص 95.



را« ه‌و�چ گو�ن ورا،�چ »48  عا�ش

روشن‏گری کامل از میان برود؛ و دشمن بتواند بر همه‏ی اعمال خود سر پوشی 

یارانش لوث و بی‏اثر  از جهل و بی‏خبری بگذارد؛ و در نتیجه خون امام7 و

 شود.٭ یاران حضرت حسین7 نیز در آن شب ساعتی به آمادگی برای جنگ 

فـردا گذراندنـد؛ کسـانی شمشـیر خود را صیقل می‏دادنـد و بعضی نیزه‏های 
خـود را تیز می‏کردند.٭

 شاید کسانی اندکی استراحت کردند تا فردا بتوانند بهتر بجنگند و شاید 

امـام7 مدّتـی در بیابان‏هـای اطراف خارهای زمین را بیرون می‏آورد تا فردا 

گرفتار نشـوند! بچّه‏ها در حال فرار بدان 

 امام7 و یارانش آن شب را بیدار مانده و علاوه بر آمادگی جنگ، بیشتر 

 به نماز، دعا، زاری و استغفار پرداختند. گاهی در رکوع گاهی در سجده و گاه 

 ایستاده و گاه نشسته بودند. عدّه‌ای قرآن می‏خواندند و عدّه‌ای زاری و استغفار 

می‏کردنـد و عـدّه‌ای نماز می‏خواندند. صدایشـان در عبادت مانند صدای 
زنبوران عسـل در هم پیچیده به گوش می‏رسـید.٭

روز عاشورا
 امام حسین7 روز جمعه دهم محرّم پس از ادای نماز صبح با سپاهیان 

 اندک خود آماده‏ی کارزار شد. همراهان امام7، سی و دو نفر سواره و چهل 

نفر پیاده بودند. 

 آن حضرت7 زهیر بن قین را در جناح راست با بیست تن سرباز، حبیب 

یت داد و عبّاس   بن مظاهر را هم در جناح چپ با همین مقدار سرباز مامور

 بن علی8 برادر خود را پرچم‏دار سپاه کرد و خود در قلب لشکر جای گرفت؛ 

 همگی در برابر چادرها صف کشیدند و فرمود تا چوب‏ها و هیزم‏های پشت 

خیمه‏ها را آتش بزنند تا دشمن از پشت سر به آن‏ها حمله نکند.

 عمـر بـن سـعد نیز سـپاه خـود را آراسـت؛ و فرماندهان خـود را تعیین کرد 

 و عمرو بن حجّاج را در جناح راست و شمر بن ذی‏الجوشن را در جناح چپ 

الارشاد، ج 2، ص 95؛ ٭ 
یخ طبری، ج 5،   تار
ص 422؛ الکامل، ج 4، 
ص 59.

الکامل، ج 4، ص 58.٭ 

 الکامل، ج 3، ٭ 
 ص 286؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 177؛ 
لهوف، ص 94؛ مقتل 
 الحسین7، خوارزمی، 
ج 1، ص 251؛ المناقب، 
 ج 4، ص 99؛ المنتظم، 
ج 5، ص 338.
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قرار داد؛ و عزرة بن قیس را فرمانده‏ی سواران و شبث بن ربعی1 را فرمانده‏ی 
کرد؛ و پرچم را به دست غلام خود ذوید2 سپرد.٭ پیادگان 

که سپاه عمر بن سعد به سوی  ک مشرقی3 نقل می‏کند: هنگامی  ضحّا

مـا حملـه کردنـد و آتـش فـروزان هیزم‏هـا و حفـره‏ای را که در پشـت سـرمان پر 

کردنـد، در ایـن  کـرده بودیـم تـا از پشـت سـر حملـه نکننـد، مشـاهده  از آتـش 

که با ما سـخن  کامل جلو آمد و بدون آن  حال سـواری از آن‏ها با تجهیزات 

کـرد و چون چیزی جز شـعله‏های آتش ندید، به  بگویـد، خیمه‏هـا را بـر انـداز 

کشـید و با صدای بلند فریاد زد: »ای حسـین! برای رفتن به  سـرعت عقب 

جهنّـم پیـش از قیامـت در دنیـا عجله کرده‏ای؟«

 امام7 پرسید: »این کیست؟ گویا شمر بن ذی‏الجوشن است.« گفتند: 

»آری، او خودش است.« فرمود: »تو برای رفتن به آن جهنّم سزاوارتری!« 

کنیـه‏ی ابـو عبدالقـدوس  یـخ الاسالم، ج 5، ص 416[ بـا  شـبث بـن ربعـی بـن حصیـن تمیمـی ]تار 	.1 
 ]الطبقات الکبری، ج 6، ص 241[ )مرگ 70 قمری( ]الاصابة فی تمییز الصحابة، ج 3، ص 303[ 
یخ، شخصیّتی متزلزل و مواضع متفاوتی داشت و در هر زمان،   از جمله افرادی است که در طول تار
 گرایشی نوین از خود بروز می‏داده است. ]امتاع الاسماع بما للنّبی من الاحوال و الاموال و الحفدة 

و المتاع، ج 14، ص 242[ وی، از اشراف و بزرگ قبیله‏ی خود در کوفه بود. ]اخبار الطّوال، ص 229[
ید« ضبط کرده‏اند. ]مقتل الحسین7،  بعضى نام این شخص را که غلام عمر بن سعد است »در 	.2 

ید نیز آمده است. ید، ذر ید، ذو یخی، دو کتب تار خوارزمى، ج 2، ص 8[ نام او در 
ک بن عبدالله مشرقی، از قبیله‏ی بنی‏همدان، از یاران امام حسین7 بود که در واقعه‏ی عاشورا  ضحّا 	.3 
 در کربلا حضور داشت. او جزو بازماندگان از یاران امام حسین7 است. او در واپسین لحظات روز 
 عاشورا از نبرد گریخت. از زندگی او این قدر معلوم است که علاوه بر یاری امام حسین7 در کربلا، 
ی را از اصحاب امام سجّاد7 نام برده   در زمان امامت امام سجّاد7 زنده بوده و شیخ طوسی و
 است. ]رجال طوسی، ص 116[ وی به همراه »مالک بن نضر ارحبی« در میانه‏ی راه کاروان حسینی7 
 به سوی کوفه با امام حسین7 ملاقات نمودند. امام7 آن‏ها را به یاری خود خواند؛ وقتی آن‏ها عذر 
ت عدم همراهی‏شان را جویا شد. مالک بن نضر گفت: من، بدهی و نان‏خور 

ّ
 خواستند، امام7 عل

گفت: من هم فردی عیال‏وارم و به مردم  کرد و  ک دعوت امام7 را مشروط قبول   دارم. امّا ضحّا
گر به من اجازه دهی هنگامی که هیچ جنگ‏جویی ــ در کنارت ــ نیافتم، بازگردم   مقروض هستم؛ امّا ا
کنم. امام7 پذیرفت.  که برایت سودمند باشد و بتوانم از تو دفاع   و فقط تا آن‏جا برایت بجنگم 
ک از محدّثین و گزارش‏گران واقعه‏ی کربلا در کوفه نیز است.  یخ طبری، ج 4، ص317[ ضحّا  ]تار
 برخی از مورّخان از جمله طبری، جریان بیعت شب عاشورا توسّط امام حسین7 و اظهار وفاداری 
یـخ طبـری، ج 4، ص 339؛ انسـاب الاشـراف،  ک نقـل کرده‏انـد. ]تار یـاران را از قـول همیـن ضحّـا

ج 3، ص 197[

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 423؛ الکامل، ج 4، 
ص 60؛ البدایة و النّهایة، 

ج 8، ص 178؛ وقعة 
الطّف، ص 202؛ مثیر 

الاحزان، ص 54؛ لهوف، 
ص 96.
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گفـت: »یـا بـن رسـول الله! فدایـت شـوم، او را بـا یـک  مسـلم بـن عَوسَـجه 

تیـر نزنـم؟ او در تیـررس مـن اسـت و هیـچ تیـری هـدر نمـی‏رود. ایـن فاسـق از 

بزرگ‏تریـن جبّـاران اسـت.« حضـرت حسـین7 به او فرمـود: »او را با تیر نزن 
کـه مـن دوسـت نـدارم آغازکننـده‏ی جنگ باشـم.«٭

سخنرانی نخستِ امام7
 هنگامی که سپاه دشمن نزدیک شدند، حضرت حسین7 مرکب خود 

 را فراخواند و سـوار شـد؛ و با صدای بلند فریاد برآورد: »ای مردم! سـخن مرا 

ید، موعظه   بشنوید؛ و عجله نکنید تا شما را به خاطر حقّی که برعهده‏ام دار

گر عذرم را پذیرفتید و سخنم  ت آمدنم به این‏جا را بیان کنم. آن‏گاه ا
ّ
 کنم؛ و عل

 را تصدیـق کردیـد و انصافـم دادیـد، برایتـان سـعادت‏بارتر اسـت و ]خواهیـد 

گـر عذرم را نپذیرفتید و انصافم  ید؛ و ا کـه[ حـقّ تعـدّی بر من را ندار دانسـت 

ندادید...، درباره‏ی من ]هر[ تصمیم ]که می‏خواهید[ بگیرید و مهلتم ندهید٭ 

که این قرآن را فرو فرستاده و او است   که بی‏تردید ولیّ من آن خدایی است 

که صالحان را سرپرستی می‏کند.«

 هنگامی که خواهران و دختران امام7 این سخنان را شنیدند، با صدای 

 بلند گریه کردند و ضجّه زدند. امام7 برادرش عبّاس7 و پسرش علی7 

که به جانم قسم، آن‏ها  کنید  کت  را پیش آن‏ها فرستاد و فرمود: »آن‏ها را سا

بسیار گریه خواهند کرد.« 

کت شدند،حمد و ثنای خدا را به جای آورد و خدا را به آن‏چه   چون سا

 شایسته‏ی آن است، یاد کرد و به محمّد9 و فرشتگان و انبیای الهی: درود 

 فرستاد و سخنانی گفت که خدا می‏داند و بس! و به خدا قسم تا به حال سخنی 

رساتر از سخن او، از هیچ سخنوری نشنیدم، نه قبل و نه بعد از او.

ید و ببینید که کیستم؟ سپس   حضرت7 فرمود: »نَسَب مرا به یاد بیاور

 بـه وجـدان خـود بـاز گردیـد و عتابـش کنیـد و ببینیـد آیـا کشـتن مـن و هتک 

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 424؛ انساب 
الاشراف، ج 3، ص 187؛ 
الارشاد، ج 2، ص 96؛ 
وسائل الشّیعة، ج 11، 
ص 80.

سوره‌ی یونس، آیه‌ی 71.٭ 
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او  آیـا مـن پسـرِ دختـرِ پیامبـرِ شـما و پسـرِ وصـیِّ  بـر شـما رواسـت؟!   حرمتـم 

و پسرعمویش نیستم؟ کسی که نخستین مومن به خدا بود؛ و رسول خدا9 
 را با آن‏چه از پروردگارش آورده بود، تصدیق کرد؟! آیا حمزه‏ی سیّد الشّهداء 
عمـوی پـدرم نیسـت؟! آیـا جعفـرِ طیّـار، شـهید ذوالجناحیـن، عمـوی مـن 
که رسول خدا9 درباره‏ی  نیست؟1 آیا این حدیث مشهور به شما نرسیده 
گر حرف‏هایم  من و برادرم فرمود: اینان دو سیّد جوانان اهل بهشتند؟حال ا
روزی  از  بـه خـدا قسـم  مـن  و  اسـت؛  کـه حـق همـان  را تصدیـق می‏کنیـد 
کـه دانسـتم خداونـد بـر دروغ‏گـو غضـب می‏کنـد و ضـرر دروغ را بـه دروغ‏گـو 
گـر تکذیبم کنید، یقینا در میان شـما  می‏رسـاند؛ هیـچ دروغـی نگفتـه‏ام؛ و ا

کننـد.«٭ گاه‏تـان  کنیـد، آ گـر از آن‏هـا سـوال  کـه ا کسـانی هسـتند 

 از جابر بن عبد الله انصاری2 بپرسید، یا از ابو سعید خدری3، یا از سهل بن 

 سعد ساعدی4، یا از زید بن ارقم5، یا از انس بن مالک6. از آن‏ها بپرسید تا به 

اشاره است به قطع‌شدن هر دو دست جعفر بن اب‌ىطالب: در جنگ موته که در سال 8 از هجرت  	.1 
 واقع شده بود؛ و پیامبر؟ص؟ او را لقب »الطیّار فى الجنة و ذو الجناحین؛ پرواز کننده‏اى در بهشت 

که داراى دو بال م‏ىباشد«، عطا فرمود.
جابر بن عبداللّه السـلمی انصاری )3 قبل از هجرت -78 قمری(، صحابی و از مُکْثِرینِ حدیث  	.2 
 و نسبتش به خَزْرَج می رسید. ]الطبقات الکبری، ج 3، ص 104[ کنیه‏ی جابر به سبب نام فرزندانش 
گون آمده؛ امّا از میان آن‏ها کنیه‏ی ابوعبداللّه صحیح‏تر دانسته شده   در منابع به صورت‏های گونا

است. ]الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج 1، ص 219[
بوسَـعیدِ خُدْری سـعد بن مالک بن سـنان )۱۰ قبل از هجرت -۷۴ قمری(، از اصحاب پیامبر9 

َ
ا 	.3 

 می‏باشد. مورّخان او را یکی از بزرگان انصار دانسته ]الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج۲، ص ۶۰۲[ 
یخ بغداد، ج ۱، ص ۱۸۰؛ طبقات الفقهاء، ج ۱، ص ۵۱[ کرده‏اند. ]تار کید  و بر فقاهت او تا

ابوالعبّاس سهل بن سعد بن مالک انصاری ساعدی )5~9 یا قبل از هجرت-۸۸~۹۱ قمری( از صحابه‏ی  	.4 
کرده است. که حدیث غدیر و احادیث دیگری را روایت  رسول خدا9 و یاران امام علی9 بود 
زید بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک انصاری خزرجی )وفات 66 یا 68 قمری( از صحابه‏ی  	.5 
یان حدیث غدیر است. ]الغدیر، ج 1، ص 92-77[   پیامبر9 و یاران ویژه‏ی امیرالمؤمنین7 و از راو
یاد با سر امام حسین7 شدیدا اعتراض کرد. و پس از این گفتگو   او پس از واقعه‏ی عاشورا به رفتار ابن‏ز

یاد برخاست و بیرون رفت. ]بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۱۷[ از مجلس ابن‏ز
نَـسِ بْـنِ مالِـک )10 قبـل از هجـری-۹۳ قمـری(، معـروف بـه ابوحمـزه، صحابـی پیامبر9 اسـت. 

َ
ا 	.6 

 او از قبیله‏ی خزرجیان مدینه و از طایفه‏ی بنی‏نجّار می‏باشد. ]الاستیعاب فى معرفة الاصحاب،
 ج 1، ص 109[ پیامبر9 به او لقب »ذوالاذنین« را نیز داده است. ]اُسْد الغابة فى معرفة الصحابة، 

ج 1، ص 151[ او یکی از بزرگ‏ترین روّات حدیث از پیامبر9 و ائمّه: است. 

سنن ترمذی، ج 5، ٭ 
ص 656 و 660؛ سنن 

ابن‌ماجه، ج 1، ص 44؛ 
 المستدرک، ج 3، 

ص 167؛ من لایحضره 
الفقیه، ج 4، ص 42.
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 شما خبر بدهند که این سخن را از رسول خدا در باره‏ی من و برادرم شنیده‏اند. 

یختن خون من باز نمی‏دارد.« آیا همین سخن، شما را از ر

گر در بار‏ه‏ی   سپس حضرت حسین7 به سخن خویش ادامه فرمود: »ا

ید، آیا در این که من پسرِ دخترِ پیامبرِ شما هستم نیز،   این سخنان تردید دار

که میانِ شـرق و غربِ عالم، چه از شـما و چه از  ید؟ به خدا قسـم   تردید دار

 غیر شما، پیامبر زاده‏ای به جز من وجود ندارد؛ من تنها پسرِ پیامبرِ شما هستم. 

که خونش را از من می‏طلبید؟!  کشـته‏ام  کسـی از شـما را  به من بگویید: آیا 

ید؟!« یـا مالـی از شـما را ضایع کرده‏ام؟! یـا حقّ قصاصی بر من دار

 کسی جوابی نداد و همگی سکوت کرده بودند. آن‏گاه فرمود: »ای شبث 

 بن رِبعی! و ای حجّار بن ابجُر!1 و ای قیس بن اشعث2! و ای یزید بن حارث3! 

 آیا شما به من ننوشتید که: میوه‏ها رسیده، باغستان‏ها سرسبز شده، آبشخورها 

که همه در اختیار تو‏اند،   لبریز گشته و تو بر سپاهیانِ آماده‏ای وارد می‏شوی 

 اینک بیا؟!« آن‏ها گفتند: »ما چنین نکردیم!« ]امام7[ فرمود: »سبحان الله! 

حجّار بن ابجر بن جابر بجلی )العجلی(، از بزرگان شهر کوفه و از دشمنان حسین بن علی8 ]الاصابة  	.1 
یاد است. او در کربلا فرمانده‏ی هزار   فی تمییز الصحابة، ج 2، ص 143[ و از فرماندهان سپاه ابن‏ز
ی هم‏چـون برخـی از سـران عـرب و بـه درخواسـت  یـخ طبـری، ج 4، ص 528[ و  سـرباز بـود. ]تار
یـه بـه این بهانـه، حجر را شـهید کرد.  یـاد بـن ابیـه«، بـر ضـدّ »حجـر بـن عـدی« گواهـی داد و معاو  »ز
یاد در کوفه، به دارالامارة آمد و رفت کرد و بر اساس دستور  یخ طبری، ج 3، ص 226[ با حضور ابن‏ز  ]تار
ف، ص 124[ زمان پیامبر9   عبیدالله، به جدا کردن مردم از حضرت مسلم7 پرداخت. ]وقعة الطَّ

کرده و پدر او مسیحی بود. ]الاصابة فی تمییز الصحابة، ج 2، ص 143[ را درک 
قیس بن الاشعث بن قیس الکندی، ]الطبقات الکبری، ج 1، ص 479[ از کسانی بود که امام حسین7  	.2 
کرد  کرد، با این همه، به لشکر شام پیوست و مکاتبه با آن حضرت7 را انکار  کوفه دعوت   را به 
که پس از شهادت امام7 جامه از پیکر  یخ طبری، ج ۵، ص ۴۱۷، ۴۲۲ و 425[ و همو بود   ]تار
یخ طبری، ج ۵، ص ۴۵۳[ در دوران قیام مختار، متوارى بود. نیروهاى  آن حضرت7 ربود. ]تار

گرفته و به قتل رساندند. ]عبرات المصطفین، ج 2، ص 129[ مختار او را 
وَیم شیبانی )مرگ 68 قمری(، فرمانده‏ی دو هزار تن بود. او از جاسوسانى  یزید بن الحارث بن یزید بن رُ 	.3
کوفـه بـراى حکومـت بنی‏امیّـه فعالیّـت م‏ىنمـود و بـر ضـدّ  کـه همـراه عمـر سـعد و دیگـران در   بـود 
 سلیمان بن صرد، مختار و دیگران م‏ىکوشید. ]جمل من انساب الاشراف، ج 6، ص 367 و 381[ 
یاد، عـمرو بن حریث را در  ی در روز عاشورا نامه‏اش را منکر شد. پس از آن‏که یزید مُرد و عبیدالله ز  و

یخ طبری، ج 3، ص 425[ یاد فـراخـوانـد. ]تار کوفه جانشین ساخت، او مردم را به بیعت ابن‏ز
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 بله، به خدا قسم که چنین کاری کردید.« بعد فرمود: »ای مردم! حال که مرا 

ید از شما دور شوم، و به ماْمن خویش بازگردم.«  نمی‏خواهید، پس بگذار

 قیس بن اشعث به او گفت: »چرا به حکم عموزادگانت در نمی‏آیی؟ آن‏ها 

جز به میل تو رفتار نخواهند کرد و از آن‏ها بدی به تو نخواهد رسید.«

که  گفت: »تو برادرِ آن برادری!1 آیا می‏خواهی   حضرت حسین7 به او 

کنند؟ نه، به خدا   بنی‏هاشـم، بیش از خون مسـلم بن عقیل را از تو مطالبه 

 قسم که نه دستِ‏خواری به آن‏ها می‏دهم؛ و نه مانند بردگان به آن‏ها تسلیم 

 می‏شوم. من از این که طردم کنید، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده‏ام.٭ 

 من از هر متکبّری که به روز حساب ایمان نمی‏آورد، به پروردگار خود و پروردگار 

شما پناه می‏برم«.٭ 

 سپس مرکبش را خواباند و به عقبة بن سمعان2 فرمود آن را ببندد؛ و دشمنان 

که جنگ درگیر شـود، چند تن از بزرگان  آماده‏ی حمله شـدند.٭ قبل از این 

گفتند. زهیر بود، بُریر3  کوفه سخنانی موعظت‏آمیز  از یاران امام7 با لشکر 

که در جریان دسـتگیری و قتل مسـلم بن عقیل8 دخالت  برادر قیس محمد بن اشـعث اسـت  	.1
کار بود. مسـتقیم داشـت و رییس ماموران این 

عقبة بن سمعان )شهادت 61 قمری(، غلام رباب دختر امرؤ القیس کلبی و همسر امام حسین7  	.2 
یخ، ج 4، ص 80[ امّا برخی از علمای ما به استناد  یخ طبری، ج 4، ص 347؛ الکامل فی التار  بود. ]تار
یـارت حسـین7 در روز و شـب اوّل رجـب و شـب نیمـه‏ی شـعبان ]بحـار الانـوار،   سالمی کـه در ز
 ج 101، ص 336، به نقل از مفید; و سیّد بن طاووس;[ بر عقبة وارد شده است، بر این باورند که او 
کربلاست. از جمله‏ی این عالمان سیّد ابوالقاسم خویی در معجم رجال   نیز در زمره‏ی شهیدان 
 الحدیث است. آن‏جا که می گوید: از یاران حسین7 در حضور آن حضرت7 به شهادت رسید 
ی از معرکه گریخت و نجات  یارت رجبیّه آمده؛ و به گفته‏ی برخی مورّخان عامه، و  و سلام بر او در ز

یافت. ]معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، ج 11، ص 154، ح 7723[
بُرَیر بن خُضَیر هَمْدانی مِشرَقی )شهادت 61 قمری(، منسوب به مِشرَق و شاخه‏ای از قبیله‏ی هَمْدانِ  	.3 
کوفه بوده است. بریر مردی زاهد،  کن  ی از خاندان بنی‏مشرق از قبیله هَمْدان و سا  یمن است. و
 عابد و از بندگان صالح خدا بود. ]فرسان الهیجاء، ج ۱، ص ۳۹؛ اعیان الشیعة، ج ۳، ص ۵۶۱؛ 
ی در روزگار امامـت امـام علـی7 از اصحـاب   مقتـل الحسـین7، خوارزمـى، ج ۲، ص ۱۴[ و
 ]تنقیح المقال، ج ۱، ص ۱۶۷؛ اِبصار العین، ص ۱۲۱[ آن حضرت7 به شمار می‏رفت؛ و از یاران 
 نزدیک ایشان ]فرسان الهیجاء، ج ۱، ص ۳۹[ و از بزرگان کوفه به شمار می‏رفت. ]اعیان الشیعة، 
 ج ۳، ص ۵۶۱؛ [ بریر از حماسه‏سازان کربلا و یاران باوفای امام حسین7 است. بریر چون از حرکت 
گاه شد، از کوفه به جانب مکّه حرکت کرد و به امام7 پیوست.  امام حسین7 از مدینه به مکّه آ

سوره‌ی دخان، آیه‌ی 20.٭ 

سوره‌ی غافر، آیه‌ی 27.٭ 

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 419؛ الارشاد، ج 2، 

 ص 92؛ الفتوح، ج 5، 
ص 95؛ الکامل، ج 4، 

ص 58.
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کوفـه نگذاشـت. امـام7  بـود، و حُـرّ بـود. البتّـه ایـن سـخنان اثـری در مـردم 

در پیامـی بـه آن مـردان بـزرگ فرمـود: »ابا عبدالله به تو می‏گویـد: باز گرد که به 

کـه مومـن  گـر نصیحـت و دعـوت سـودبخش باشـد، همان‏گونـه  جانـم قسـم ا

آل‏فرعـون بـرای قـوم خـود خیرخواهـی کرد و پیام دعوت را به نهایت رسـاند، 
تـو نیـز بـرای این‏هـا خیرخواهـی کـردی و دعـوت را به نهایت رسـاندی.«٭

توبه‏ی حُرّ
 از عُدیّ بن حرمله چنین نقل شده است: هنگامی که عمر بن سعد آماده‏ی 

ایـن  بـا  تـو  بـدارد،  گفـت: »خـدا سالمتت  او  بـه  بـن یزیـد  حُـرّ  جنـگ شـد، 

کم‏تریـن اتفاقـش  کـه  گفـت: »آری بـه خـدا، جنگـی  مـرد می‏جنگـی؟« عمـر 

از  گفـت: »آیـا هیـچ یـک  افتـادن سـرها و جداشـدن دسـت‏ها باشـد.« حُـرّ 

پیشنهادهای او را نمی‏پذیرید؟« عمر گفت: »بدان به خدا قسم! اگر اختیار با 

مـن بـود، می‏پذیرفتـم؛ ولـی امیـر تـو آن را نپذیرفـت.« 

کـه چنیـن دیـد، به کناری رفت و به خویشـاوند خـود، قرّة بن قیس،  حُـرّ 

که همراهش بود، گفت: »قٌرّه! آیا امروز اسبت را آب داده‏ای؟« گفت: »نه«، 

حُـرّ گفت: »نمی‏خواهی آبش دهی؟«

 قرّه نقل می‏کند: »گمان کردم که می‏خواهد از معرکه دور شود و شاهد جنگ 

 نباشد؛ و خوش ندارد که در آن حال او را ببینم و می‏ترسد که او را رسوا کنم. 

که  کنون می‏روم تا آبش بدهم.« و از جایی  گفتم: »آبش نداده‏ام و ا  لذا به او 

گر مرا از کاری که قصدِ   حُرّ ایستاده بود، دور شدم؛ در حالی که به خدا قسم ا

گاه می‏کرد؛ من نیز با او به سوی حسین7 می‏رفتم.« آن را داشت، آ

یـخ،  التار فـی  ]الکامـل  بـن جابـر  کعـب  روز عاشـورا  ۱[ در  الرّجـال، ج  فـی علـم  المقـال   ]تنقیـح 
یخ طبری، ج ۴[ با نیزه به بریر حمله کرد و آن را در پشتش فرو برد و سرانجام بریر   ج ۴، ص ۶۶؛ تار
یخ، ج ۴، ص ۶۶؛ انساب   با ضربات پی در پی شمشیر کعب به شهادت رسید. ]الکامل فى التار
یارت  یارت شهدا )ز یارت اربعین و ز یخ طبری، ج ۴، ص ۳۲۹[ در ز  الاشراف، ج ۳، ص ۳۱۹؛ تار
اٰلمُ عَلـیٰ بُرَیْـرِ بْـنِ خُضَیْـرِ«. ]المـزار، ص ۱۵۱؛ مصبـاح الزّائـر، ص ۲۹۵؛   رجبیّـه( می‏خوانیـم: »اَلسَّ

بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۳۴۰[

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 426؛ البدایة و النّهایة، 
 ج 8، ص 180؛ الکامل، 
ج 4، ص 63؛ انساب 
الاشراف، ج 3، ص 189؛ 
وقعة الطف، ص 213؛ 
الارشاد، ج 2، ص 98؛ 
مثیر الاحزان، ص 58.
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که  ی نقل می‏کند: حُرّ، آهسته‏آهسـته به حسـین7 نزدیک می‏شـد  راو

گفـت:  در ایـن حـال مـردی از خویشـاوندانش بـه نـام مهاجـر بـن اوس1 بـه او 

کنی؟« حُرّ سکوت  کنی؟ می‏خواهی حمله  کار  »پسر یزید! می‏خواهی چه 

کـرد و چیـزی چـون تـب وجودش را فـرا گرفته بود.

 مهاجر به او گفت: »پسر یزید! به خدا قسم که کارت شگفت‏انگیز است! 

گر از من  به خدا قسـم هیچ‏گاه در هیچ رزم‏گاهی تو را این‏گونه ندیده بودم! ا

می‏پرسـیدند شـجاع‏ترین مـردان کوفـه کیسـت؟ از تـو نمی‏گذشـتم. این چه 

کـه در تو می‏بینم؟«  حالتی اسـت 

 حُرّ گفت: »به خدا قسم که من خود را بین بهشت و جهنّم می‏بینم؛ و به خدا 

قسم که چیزی را بر بهشت ترجیح نمی‏دهم، اگر چه پاره‏پاره و سوزانده شوم.«

گفت: »یابن   سپس اسبش را به راه انداخت و به حسین7 پیوست و 

 رسول الله! خدا مرا فدایت گرداند. من همان کسی هستم که مانع بازگشتت 

کردم؛ و در این مکان فرودت آوردم.«  شدم و به آمدن این راه مجبورت 

که این  »به خدایی که معبودی جز او نیست، من هرگز گمان نمی‏کردم 

قوم پیشنهادهای تو را نپذیرند؛ و تو را به این‏جا بکشانند. من با خود گفتم: 

کـه برخـی از خواسـته‏های این قـوم را بپذیرم تـا گمان نکنند  اشـکالی نـدارد 

که از طاعت‏شان بیرون رفته‏ام؛ چون آن‏ها در نهایت یکی از پیشنهادهای 

حسین را می‏پذیرند.« 

که آن‏ها پیشنهادهای تو را نمی‏پذیرند،  گمان داشتم  گر  »به خدا قسم ا

 هرگز با تو چنان نمی‏کردم. اینک آمده‏ام تا از آن‏چه کرده‏ام به سوی پروردگارم 

توبـه کنـم و جـان خـود را فـدای تـو گردانم و در مقابل تو بمیـرم. آیا این را برای 

من یـک توبه می‏دانی؟« 

 حسین7 فرمود: »آری، خدا توبه‏ات را می‏پذیرد و تو را می‏آمرزد. نامت 

کـه وقتـی تمایـل »حُـرّ« را در روز عاشـورا  مهاجـر بـن اوس تمیمـی، از مـردان سـپاه عمـر بـن سـعد بـود  	.1
گفـت. کـرد، بـا او سـخن  بـرای پیوسـتن بـه سـپاه امـام حسـین7 مشـاهده 
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 چیسـت؟« گفـت: »مـن حُـرّ بـن یزیـدم.« ]امـام7[ فرمـود: »به راسـتی که تو 

 حُرّ هستی؛ همان‏گونه که مادرت تو را نام نهاد. تو ان‏شاء‏الله در دنیا و آخرت 

حُرّ هستی. پیاده شو.« 

حُـرّ گفـت: »مـن از سـواره‏های تـو باشـم بهتـر اسـت، تـا پیـاده باشـم. مـن 

کار  عاقبـت  بـه  را  پیاده‏شـدن  و  می‏جنگـم  آن‏هـا  بـا  اسـب  بـر  سـوار  مدّتـی 

می‏سـپارم.« ]امـام[ حسـین7 بـه او گفـت: »رحمـت خـدا بـر تو بـاد. هر طور 
کـن.«٭ صالح می‏دانـی، همان‏طـور عمـل 

حُرّ، کوفیان را موعظه می‏کند
ایـن  از  یکـی  آیـا  قـوم!  »ای  گفـت:  و  گرفـت  قـرار  کوفیـان  ی  یـارو رو حُـرّ 

پیشـنهادها را از حسـین نمی‏پذیریـد، تـا خـدا شـما را از جنـگ و قتـال بـا او 

گفتند: »این فرمانده‏ی ما عمر بن سـعد اسـت.  عافیت و رهایی بخشـد؟« 

بـا او سـخن بگـو.« 

گفته بود، با سـخنان اخیرش برای  که به او  حُرّ سـخنان پیشـین خود را 

کار پیـدا  گـر راهـی بـرای انجـام ایـن  گفـت: »ا کـرد. عمـر بـن سـعد  او تکـرار 

کنـم.«  کـه چنیـن  می‏کـردم، مـن خیلـی مایـل بـودم 

کوفـه! مادرتـان بـه عزایتـان بنشـیند. او را دعـوت  گفـت: »ای اهـل  حُـرّ 

کـه خـود را  کـه وقتـی آمـد، تحـت فرمانـش باشـید؛ و فکـر می‏کردیـد  کردیـد 

کرده‏ایـد؟! او را  یده و قصـد جانـش  فـدای او می‏کنیـد. اینـک علیـه او شـور

کشـیدنش را بسـته؛ و از هـر سـو محاصـره‏اش  گذاشـته و راه نفـس  در تنگنـا 

کـه بـه یکـی از بالد ایـن عرصـه‏ی پهنـاور الهـی بـرود و بـا  کرده‏ایـد؟! و از ایـن 

اهل‏بیـت خـود پناهـی بجویـد، بـازش داشـته‏اید؟!« 

کـه قـدرت جلب منفعت و دفـع ضرر از خود را ندارد، در   »چـون اسـیری 

کودکان و اهل‏بیت و یارانش  گرفتار شـده اسـت؟! او و زنان و  چنگال شـما 

 را از رسـیدن بـه ایـن آب روانِ فـرات، منـع کرده‏ایـد؟! آبی کـه یهود و مجوس 

 بحار الانوار، ج 45، ٭ 
ص 10؛ البدایة و النّهایة، 
 ج 8، ص 180؛ الکامل، 
ج 4، ص 64.
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 و نصرانی از آن می‏نوشند و خوکان و سگان این دشت در آن غوطه می‏خورند! 

کرده است؟!« که تشنگی اینان را بی‏هوش  در حالی 

گر توبه  »چـه بـد جانشـینی بودیـد بـرای محمّد9 دربـاره‏ی فرزندانـش! ا

یـد؛ و در همیـن روز و همیـن لحظـه از آن  نکنیـد و از آن‏چـه قصـدش را دار

دسـت نکشـید، خـدا در روز تشـنگی سـیراب‏تان نکنـد.« 

گاه پیادگان دشمن به او حمله‏ور شدند و هدف تیرش قرار دادند و او   نا
گشت و در مقابل حسین7 ایستاد.٭ باز 

سخنرانی دوم امام7
کرده‏اند. بعضی از ماخذ سخنرانی دومی هم از امام7 نقل 

 خوارزمی1 می‏گوید: هنگامی که عمر بن سعد سپاهیانش را آرایش جنگی 

 داد و آن‏ها حسین7 را از هر سو محاصره کردند، آن حضرت7 بیرون آمد 

کت شوند؛ و چون نپذیرفتند، فرمود: »وای بر شما! چه   و از آن‏ها خواست تا سا

 می‏شود که سکوت کنید و سخنانم را بشنوید، در حالی که من فقط شما را به 

راه رشد و صلاح دعوت می‏کنم؟!« 

کت  یاران عمر بن سـعد یک‏دیگر را سـرزنش کردند و به هم گفتند: »سـا

شوید.« امام7 فرمود: »مرگ و اندوه بر شما باد ای جماعت! ما را با شور و شعف 

کنون شمشیری  به یاری طلبیدید و ما شـتابان به ندای شـما پاسـخ دادیم. ا

ی خـود ما کشـیده‏اید؟! و آتشـی  کـه از جانـب مـا بـر عهـده داشـتید، بـه رو  را 

 را که برای دشمن مشترک آماده کرده بودیم، بر جان ما افروخته‏اید؟! دوست‏دارِ 

 دشمن و دشمنِ دوستان خود شده‏اید؟! بدون آن که عدل و دادی در بین شما 

بر پا دارند؛ یا امیدی به خیر آن‏ها داشته باشید؟!» 

ق بن احمد بن محمّد مکی خوارزمی )۴۸۴-۵۶۷ قمری(، معروف به »اخطب خوارزم«، فقیه، 
ّ
موف 	.1 

یخ و از عالمان اهل سـنّت اسـت. از آثار او   محدّث، خطیب، ادیب، شـاعر، خبره در سـیره و تار
 می‌توان به مناقب الامام ابی‌حنیفة، ردّ الشمس لامیر المؤمنین7، کتاب قضایا امیرالمؤمنین7، 
 مقتل امیرالمؤمنین7، مقتل الامام السبط الشّهید، المسانید علی النجاری، دیوان شعر و فضایل 

امیرالمؤمنین7 معروف به »مناقب« اشاره کرد. ]اهل‌البیت: فی المکتبة العربیة، ص ۵۴۱[

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 426؛ الکامل، ج 4، 

ص 63؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 180؛ وقعة 

الطّف، ص 210.
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»نفریـن و نابـودی بـر شـما بـاد! چـرا آن روز که شمشـیر‏ها در نیـام و دل‏ها 

آرام و نظرها استوار بود، ما را به حال خود نگذاشتید؟! بلکه مثل ملخ‏های 
گـردش  بیابـان بـرای دعـوت جمـع شـدید؛ و ماننـد پروانه‏هـای سـرگردان، بـر 

حلقـه زدیـد و سـپس آن را نقـض کردید؟!« 
ای  و  احـزاب!  کنـدگانِ  پرا وای  امّـت!  بـردگان  ای  بـاد  مرگ‏تـان  »پـس 
گنـاه‌کار! و ای  گـروهِ  کلام! و ای  ترک‏کننـدگانِ قـرآن! و ای تحریف‏کننـدگانِ 
 وسوسه‏هایِ شیطان! و ای خاموش‏کنندگانِ سنّت‏ها! وای بر شما! آیا اینان 

ید؟!«  را یاری می‏کنید و ما را وا می‏گذار
 »آری، به خدا قسم! این خیانتی است که در میان شما سابقه‏دار است 
 و ریشه‏های شما بر آن روییده و شاخسارتان برآن تنیده است! شما خبیث‏ترین 

گوارای غاصب می‏شود!«  گلوگیر باغبان و  که  میوه‏ها هستید؛ میوه‏ای 
گاه باشـید! اینـک زنـازاده‏ی فرزنـد زنـازاده مـرا بیـن دو راه قـرار داده:  »آ
ـت![ 

ّ
ـة ]و چـه دور اسـت از مـا ذل

ّ
ـت؛ و هیهـات منّـا الذل

ّ
بیـن شمشـیر و ذل

کـه  نـه، خـدا آن را از مـا نمی‏پذیـرد؛ و رسـول خـدا و مومنـان و دامن‏هایـی 
کیزه‏انـد و مـردان غیـور و جان‏هـای تسـلیم‏ناپذیر، آن‏هـا هرگـز از مـا  ک و پا پـا
گاه  کریمـان ترجیـح دهیـم. آ کـه طاعـت لئیمـان را بـر جایـگاه  نمی‏پذیرنـد 

ی انـدک، بـدون یـار و یـاور، آمـاده‏ی نبـردم.«  باشـید!‏ مـن بـا همیـن نیـرو
سپس به خواندن اشعار فروة بن مُسیک1 پرداخت:٭ 

قدمـا  فهزامـون  نهـزم  مغلبینـا فـان  فغیـر  نهـزم  ان  و 

ولکـن  جبـن  طبنـا  ان  مـا  آخرینـا و  دولـة  و  منایانـا 

باخرینـا اذا مـا المـوت رفـع عـن انـاس  انـاخ  کلـه  کلا 

قومـی  سـروات  ذلکـم  الاولینـا فافنـی  القفـرون  افنـی  کمـا 

اذا خلدنـا  الملـوک  بقینـا فلـو خلـد  اذا  الکـرام  بقـی  ولـو 

افیقـوا  بنـا  للشـامتین  کمالقینـافقـل  الشـامتون  سـیلقی 
رْوَةُ بن مُسَیْک )وفات 30 قمری(، از مردم یمن بوده که در سال دهم هجرت به حضور پر نور پیامبر9 

َ
ف 	.1 

ک اسلام را از ته دل پذیرفت. ]قاموس الاعلام، ج 5[  تشرّف جسته و به دست مبارک ایشان کیش پا

مثیر الاحزان، ص 55؛ ٭ 
لهوف، ص 97؛ بحار 
الانوار، ج 45، ص 9؛ 
تحف العقول، ص 241.
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ترجمه: 

گر شکست  گر امروز ما بر دشمن پیروز گردیم، از قدیم چنین بوده‏ایم و ا  ٭ ا

خوردیـم، بـاز هـم غلبـه و پیـروزی بـرای ما اسـت و حـق در هر قیافه‏ای باشـد 

مغلوب نیسـت. 

یم و عادت ما ترس   ٭ ما با قدم شجاعت و مردانگی به سوی جنگ می‏رو

و کم‌دلی نیست، ولی اگر مقدّر ما مرگ و کشته‌شدن باشد، چه می‏توان کرد؟ 

 ٭ آنگاه که مرگ از حمله به قومی باز گردد و از پامال‌کردن آن‌ها فارغ شود، 

کند و جمع دیگری را لگدکوب سازد.  حمله‌ی دیگری آغاز 

 ٭ ترک‌تاز اجل چنان که قرن‏های گذشته را نابود ساخت، رادمردان قوم 

مرا نیز به نابودی می‏کشاند.

یـد بودنـد، مـا هـم ]کـه پادشـاهان ملـک و  گـر پادشـاهان جهـان جاو ٭ ا

گر مردان با فضیلت و مردمان بلندمقام در دنیا  یـد بودیـم، و ا  ملکوتیـم[ جاو

کرم و عناصر فضیلت هستیم[ باقی بودیم. باقی بودند، ما هم ]که اصول 

گرفتاری، ما را به مصیبت شماتت می‏کنند، بگو:  که روز  ٭ به مردمی 

گرفتـاری شـما نیـز خواهد رسـید و دسـت روزگار جام‏های تلخ  بـه زودی روز 

یخت.« کام شـما فرو خواهد ر مصیبت را به 

 هان بدانید! به خدا قسم شما پس از این واقعه، درنگ نمی‏کنید مگر به 

 اندازه‏ی سوار شدن بر اسب، تا آن‏گاه که چرخش آسیاب، شما را بچرخاند 

گـردش محـورش شـما را بلغزانـد. این سِـرّی اسـت که پدرم از جدّم رسـول   و 

 خـدا9، بـه مـن سـپرده اسـت. پـس در کار خود با شـریکان‏تان هم‏داسـتان 

کارتان بر شـما پوشـیده نشـود؛ سـپس درباره‏ی من تصمیم بگیرید   شـوید تا 

 و مهلتـم ندهیـد.٭ مـن بـر خـدا، پـروردگار خود و پروردگار شـما، تـوکّل کردم. 

 »هیچ جنبنده‏ای نیست مگر این که او مهارش را در دست دارد. به راستی 

پروردگار من بر راه راست است«.

 سپس دستانش را به سوی آسمان بالا برد و گفت: »خدایا! باران آسمان 

 سوره‌ی یونس، ٭ 
آیه‌ی 71.
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 را از آن‏ها بازدار و سال‏هایی چون سال‏های ]قحطی دوران[ یوسف بر آن‏ها 

کام‏شان  گردان تا شرنگی تلخ به  مقدّر فرما، و غلام ثقیف1 را برایشان چیره 

گذاشتند. پروردگارِ ما تنها تو هستی؛ بر تو  کردند و وا که ما را تکذیب  بریزد؛ 
کردیم و به سوی تو باز می‏گردیم«.٭ توکّل 

نفرین امام7 و استجابت آن
 طبری نقل می‏کند: مردی از بنی تمیم به نام عبد الله بن حوزه پیش آمد 

 و در مقابل حسین7 ایستاد؛ و گفت: »ای حسین! ای حسین!«، حضرت 

 حسین7 گفت: »چه می‏خواهی؟« گفت: »بشارتت باد به جهنّم!« امام7 

گفت: »این‏چنین نیست، بلکه من به نزد پروردگاری رحیم و شفیعی مطاع 

مـی‏روم.« بعـد پرسـید: »ایـن کیسـت؟« یارانـش گفتند: »او ابن‏حوزه اسـت« 

ارِ؛ پروردگارا! در آتشـش بیفکن.«  ی النّٰ
َ
هٖ اِل هُمَّ حَزِّ

ّٰ
حسـین7 گفت: »اَلل

گهـان اسـبش رمیـد و در گودالی سـرنگونش کرد؛  ی نقـل می‏کنـد: »نا راو

کـه پایـش در رکاب و سـرش بـر زمیـن بـود، او را بـه ایـن سـوی و آن  و در حالـی 
ک شـد.«٭ سـوی می‏کشـاند و سـرش را به هر سـنگ و چوبی می‏زد تا هلا

کـه عبـد الله بـن حـوزه از اسـب  در روایتـی دیگـر نقـل می‏کنـد: »هنگامـی 

کـرد و پـای راسـتش بـه هـوا رفـت  گیـر   سـرنگون شـد، پـای چپـش در رکاب 

کوبید، تا   و اسبش رمید و آن قدر سرش را بر نوک سنگ‏ها و تنه‏ی درختان 
کشته شد.« ٭

عبـد الجبّـار بـن وائـل حضرمـی از برادرش مسـروق بن وائـل حضرمی2 نقل 

کـه بـه سـمت حسـین می‏رفـت  می‏کنـد: مـن در صـف مقـدّم سـپاهی بـودم 

و بـا خـود می‏گفتـم: »در صـف مقـدّم باشـم تـا شـاید سـر حسـین را بـه دسـت 

کـه  حسـین  نزدیـک  می‏کنـد:  نقـل  بیابـم.«  جایگاهـی  یـاد  ابن‏ز نـزد  و  آورم 

کوفه است. مقصود حجاج بن یوسف فرماندار خون‌خوار  	.1
مسـروق بـن وائـل حضرمـی، از نیروهـاى خبیـث سـپاه عمر بن سـعد بود که در پیشـاپیش نیروهاى  	.2

کربال حضـور داشـت. ]حیـاة الامـام زیـن العابدیـن7، ص 605[ کوفـه در 

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 451؛ الطبقات 
 الکبری، ج 1، ص 471؛ 
 الکامل، ج 4، ص 77؛ 
 وقعة الطّف، ص 254؛ 
 لهوف، ص 99؛ 
بحار الانوار، ج 45، 
ص 10.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 430؛ انساب الاشراف، 
 ج 3، ص 191؛ وقعة الطّف، 
ص 219؛ الارشاد، ج 2، 
ص 101.

البدایة و النّهایة، ج 8، ٭ 
یخ طبری،   ص 181؛ تار
ج 5، ص 431.
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»آیـا حسـین در  و پرسـید:  نـام »ابن‏حـوزه« پیـش رفـت  بـه  رسـیدیم، مـردی 

کـرد  کـرد. او دوبـاره حـرف خـود را تکـرار  بیـن شماسـت؟« حسـین سـکوت 

کـرد. ولـی در مرحلـه‏ی سـوم گفـت: »بـه او بگوییـد: آری،  و حسـین سـکوت 

گفت: »ای حسین! بشارتت باد به  این حسین است. چه می‏خواهی؟« او 

 جهنّـم!« حسـین گفـت: »دروغ گفتـی، بلکه من به نزد پروردگاری بخشـنده 

و شفیعی مطاع می‏روم. تو که هستی؟« گفت: »ابن حوزه« حسین دستانش 

گفت: »پروردگارا! او را  که سـفیدیِ زیر بغلش را دیدیم؛ و  را بالا برد، طوری 

در آتش بیفکن.« 

ابن‏حوزه به خشـم آمد و خواسـت تا اسـبش را به سـوی حسـین7 براند 

کرد و سرنگون شد، و اسبش  گیر  گودالی روبه‏رو شد و پایش در رکاب  که با 

رمید و او را به هر سـو کشـید تا پا و سـاق و رانش جدا شـد و نیمه‏ی دیگرش 

بـر رکاب آویزان ماند.« 

تـش 
ّ
یـاد جـدا شـد و چـون عل ی نقـل می‏کنـد: مسـروق از سـپاه ابن‏ز راو

گـز بـا آن‏هـا  کـه هـر  گفـت: »مـن از ایـن اهل‏بیـت چیـزی دیـدم  را پرسـیدم، 
نمی‏جنگـم!«٭

از آن پس جنگ آغاز شـد و در تمام طول روز ادامه یافت. صبح‏گاهان 

کـه پرچـم جنـگ را بـه پیـش ببرند. سـپس تیـری بر  عمـر بـن سـعد فرمـان داد 

ـه‏ی کمـان نهـاد و گفت: »شـاهد باشـید که من اوّلین کسـی بـودم که تیر 
ّ
چل

انداختم.«٭

کوفه یک‏باره تیرها در کمان  با تیراندازی عمر، جنگ آغاز شـد و لشـکر 

 نهادند و لشکرگاه حضرت حسین7با بارانی از تیر مورد هجوم قرار گرفت. 

 حضرت حسین7به یارانش فرمود: »این تیرها فرستادگان قوم‏اند به سوی 

گزیر هستیم.« ساعتی بیش  که از آن نا کنید به سوی مرگی   شما؛ قد راست 

 طول نکشید که از اصحاب حضرت حسین7 پنجاه و چند نفر به شهادت 
نایل آمدند.٭

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 431؛ الکامل، ج 466؛ 

وقعة الطّف، ص 220.
یخ طبری، ج 5، ٭   تار

 ص 429؛ البدایة و النّهایة، 
 ج 8، ص 181؛ انساب 

 الاشراف، ج 3، ص 190؛ 
 الفتوح، ج 5، ص 100؛ 
 وقعة الطّف، ص 217؛ 
الارشاد، ج 2، ص 101؛ 

لهوف، ص 100.
 انساب الاشراف، ج 3، ٭ 

یخ طبری،   ص 190؛ تار
 ج 5، ص 429؛ الارشاد، 

ج 2، ص 104.
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سـپس عمرو بن حجّاج فرمانده‏ی جناح راسـت عمر بن سـعد با خیل 

سـواران خویـش بـه سـوی لشـکر حسـین7حمله آورد. امّـا یـاران حضـرت 

گرفتند و با نیزه‏هایشـان  حسـین7بر سـر زانوها نشسـتند و سـپرها به پیش 

گروه  که توانسـت حمله‏ی آن  به دفاع پرداختند. دفاع چنان شـجاعانه بود 
عظیـم را به عقب‏نشـینی بکشـاند.٭

 از آن پس جنگ‏های تن به تن شروع شد و بزرگان یاران امام7 هر کدام 

بـا شـجاعت تمـام بـه مقابلـه بـا مـردان لشـکر دشـمن می‏پرداخـت و شـهید 

می‏شـد. 

 بُریـر بـه ایـن شـکل شـهید شـد، مسـلم بـن عوسـجه، حبیـب بـن مظاهـر 

کـدام به شـکلی شـهادت یافتند تا آن‏جا که کسـی باقـی نماند. امام7   هـر 

رفتنـد.  دشـمن  مقابلـه‏ی  بـه  دو  آن  پـس  آن  از  عبّـاس7.  بـرادرش  و   بـود 

 عبّاس7 زودتر شهادت یافت؛ آخرین کس از شهیدان عظیم و بزرگوار آن روز 

 حضرت حسین7 بود که نزدیک غروب به شهادت رسید و سر ایشان بعد 

کوفه فرستاده شد. از شهادت جدا شده و به نزد عبیدالله به 

 با شهادت حضرت حسین7 جنگ تمام و راه حمله به خیمه‏ها باز شد 

 و دشمن به سوی خیمه‏ها حمله آورد؛ خیمه‏ها سوزانده شد و زنان اهل‏بیت 

و یاران‏شـان بـه بدتریـن وجـه بـه اسـارت در آمدنـد. دشـمن ظاهـرا بـه همه‏ی 

خواسـته‏های خـودش رسـیده بـود. ما از تفصیل این وقایـع خودداری کردیم 

گـذار نمودیم. و آن را بـه مقاتـل وا

 انساب الاشراف، ٭ 
 ج 3، ص 190؛ تاریخ طبری، 
ج 5، ص 430.
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امام حسین7 در پی اقدام مسلّحانه نبود
نظـر کوتاهـی بـه سـیره و زندگانـی حضـرت اباعبـدالله7 نشـان می‏دهد 
حانه و حرکت 

ّ
یـه در صـدد هیچ اقـدام مسـل کـه ایشـان تـا پیـش از مـرگ معاو

امامـت  دوره‏ی  از  قبـل  سـال  ده  می‏دانیـم  کـه  چنـان  نبوده‏انـد؛  جهـادی 
حضـرت اباعبـدالله7؛ و ده سـال دوران امامـت ایشـان، هم‏زمـان بـا عصـر 
یخ، تمام این مدّت به سکوت و انتظار  گواه تار یه است؛ و به  خلافت معاو

گذشـته است. 
کـه منظـور مـا از سـکوت، سـکوت مطلـق نیسـت؛  البتّـه واضـح اسـت 
کـه بـه  حانه اسـت 

ّ
بلکـه منظـور مـا خـودداری ایشـان از حرکـت و قیـام مسـل

هیـچ وجـه در ایـن دوره شـاهد آن نیسـتیم. 
 حتّی پس از شهادت امام مجتبی7 که اهالی کوفه از امام حسین7 
یـه را خلـع کـرده و خـود بـه خلافـت قیـام کنـد، آن  درخواسـت کردنـد تـا معاو
کردند و فرمودند:   حضرت7 از پاسـخ مثبت به خواسـت آن‏ها خودداری 
 »ما با این شخص در جریان صلح عهد کرده‏ایم؛ و ممکن نیست آن را نقض 
یـه هسـت،  کـه معاو  کنیـم؛ و بایـد مـدّت آن پیمـان بـه پایـان برسـد. تـا زمانـی 

گرفت.«٭1 کنید و پس از مرگ او در این ‏باره تصمیمی خواهیم  صبر 

یة  و لما مات الحسنُ بن علی8 تحرکت الشیعةُ بالعراق، و کتبوا الی الحسین8 فی خلع معاو 	.1 
یة عهدا لایجوز له نقضه حتّی تمضی المدّة،   و البیعة له، فامتنع علیهم، و ذکر ان بینه و بین معاو
یخ یعقوبـی، ج 2، ص 203؛ اعلام الـوری، ج 1، ص 434 ؛  یـة نظـر فـی ذالـک« ]تار  فـان مـات معاو

روضة الواعظین، ج 1، ص 171؛ المناقب، ج 4، ص 95[

الارشاد، ج 2، ص 32.٭ 
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 بنابراین می‏بینیم که ایشان به هیچ وجه در پی درگیری نظامی و بر پا کردن 

کـرده بودنـد. البتّه  حانه نبـوده و آن دوره را بـدون برخـورد سـپری 
ّ
قیامـی مسـل

که قید و شـرطی  به مراحل دیگری از وظیفه‏ی امر به معروف و نهی از منکر 
نداشـت؛ و وجوب آن به طور مطلق بر عهده‏ی ایشـان بود عمل می‏کردند.1
که در  حن از ایشـان در مآخذ ثبت شـده 

ّ
از آن جمله مکتوبی شـدید الل

فات و خطاهای 
ّ
کرده و ضمن اشـاره به تخل آن به حکومت اُموی اعتراض 

آن دسـتگاه جبّار، اعمال ورفتار آن‏ها را به شـدّت تقبیح می‏کنند.٭
یه بر این قرار گرفت که فرزندش یزید را به   از جمله زمانی که سیاستِ معاو
 عنوان خلیفه‏ی پس از خود معرّفی کرده و به عالم اسلام تحمیل کند، امام7 
یه  در برابر آن به مخالفت برخاست؛ و به هیچ وجه زیر بارِ این تصمیمِ معاو
کـرد و مخالفـت ایشـان بـا جانشـینی  نرفـت؛ و ایـن مخالفـت را علنـا اظهـار 
کـه همـه می‏دانسـتند؛ و از زبـان ایشـان شـنیده  یزیـد آن‏چنـان مشـهور بـود 

کـه امـام7 حکومـت یزیـد را نپذیرفته اسـت.٭  بودنـد 
یه برای به حکومت رساندن   این مخالفتِ علنی در شرایطی بود که معاو
یزیـد، شـخصیّت‏های برجسـته و مشـهوری چـون امـام حسـن مجتبی7‏، 
سعد بن ابی وقاص٭، عبد الرحمن پسر خالد بن ولید٭ و عبدالرحمن پسر 

کرده و به قتل رسـانیده بود.٭ ابی‏بکر و... را مسـموم 
 با این حال امام7 بی‏پروا به وظیفه‏ی امر به معروف و نهی از منکرِ خویش 
کرده بود؛ ولی هیچ‏گاه در پی سامان‏دادن نهضت و حرکت و قیامی  عمل 

حانه نبود.2 
ّ
مسل

که بر سر راه هدایت امّت پیش  امام7 بنا بر وظیفه‌ی امامت، باید در برابر هر انحراف و مشکلی  	.1
گرفته و مقابله کند. می‌آیـد، موضع 

تی را که بر سر راه امّت اسلام  گر مردم با امام7 همراهی می‌کردند، ایشان همه‌ی مشکلا در واقع ا 	.2 
 بود، حل می‌کرد؛ همه‌ی منکرات را از میان بر می‌داشت، همه‌ی انحرافات را از بین می برد، و حکومت 
م و قطعی ایشان بود؛ امّا مشروط به همراهی 

ّ
 جدّ بزرگوارش9 را بر پا می‌ساخت. این کارها وظایف مسل

یاوری نداشت؛ و یا یار و یاور کافی در   مردم بود؛ ولی آن هنگام که آن حضرت7 تنها بود؛ و یار و
کردن بدعت‌ها را به عهده   اختیار نبود، فقط وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر برای برملا و رسوا

داشت؛ که این وظیفه‌ای از وظایف امامت بود که در صورت فردی و شخصی هم وجوب داشت.

المحبر، ص 479، ٭ 
الامامة و السیّاسة، ج 1، 
.203

انساب الاشراف، ج 3، ٭ 
ص 59؛ مقاتل الطّالبیّین، 
 ص 60؛ الارشاد، ج 2، 
کافی، ج 1،  ص 16؛ اصول 
ص 462.

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 227، الاغانی، ج 16، 
ص 167.

مقاتل الطّالبیّین، ٭ 
ص 60.

احادیث ام‌المؤمنین ٭ 
عایشه، ادوار من حیاتها، 
القسم الاوّل، ص 368.
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کرد.  گواه این سخن را می‏توان در برخورد امام7 با لشکر حُرّ مشاهده 

کردند.  یاران ایشان بعد از برخورد با این لشکر، پیشنهاد مقابله و نبرد 

ایـن مقابلـه بسـیار سـهل‏تر از مقابلـه بـا لشـکریان عمر بن سـعد بـود؛ زیرا 

لشکریان حُرّ بیش از هزار تن نبودند؛ و امام7 می‏توانست به خاطر مردان 

کـه بـه همـراه داشـت، در برابرشـان بایسـتد؛ امّـا  بـزرگ جنگـی و شـجاعانی 

ایشـان از شـروع و ابتـدای بـه جنـگ پرهیـز می‏کـرد و می‏فرمود: »مـن جنگ را 

شـروع نمی‏کنم.«٭ 

گـروه از سـرباز بـه لشـکر  کـه در روز عاشـورا، شـمر، بـا یـک  گـواه دیگـر ایـن 

کـه بـرای محافظـت خیمه‏هـا برگـرد آن  امـام7 نزدیـک شـد و خندق‏هایـی 

کـرده و در آن آتـش افروختـه بودنـد، مشـاهده کرد؛ با صـدای بلند فریاد  حفـر 

کـرده‏ای؟!« امـام7 از  بـرآورد: »یـا حسـین! قبـل از قیامـت بـه آتـش شـتاب 

کرد: »گویی این شـمر اسـت؟« پاسـخ مثبت دادند. سـپس  اطرافیان سـوال 

جـواب او را فرمـود: »تـو بـه ورود در آتـش سـزاوارتری!« 

کرد: »اجازه می‏فرمایید من او  مسـلم بن عوسـجه از امام7 کسـب نظر 

که این فاسـق از جبّاران بزرگ اسـت؟« امام7  را به تیری هدف قرار بدهم 
کنم!«٭ فرمود: »نه او را به تیر نزن؛ زیرا دوسـت ندارم من جنگ را شـروع 

بـن سـعد و لشـکرش انجـام  اوّلیـن حرکـت جنگـی را عمـر  در مقابـل، 

گذاشت و اطرافیان را شاهد  کمان  دادند. عمر بن سعد خود اوّلین تیر را به 

کـرد؛ پـس از آن لشـکریانش یاران امـام7 را تیر باران کردند؛  گرفتـه و پرتـاب 

و بسـیاری از ایشـان در این حمله شـهید شـدند. 

لذا امام7 و سـربازانش پس از این حمله‏ی دشـمن دسـت به اسـلحه 
بردنـد، و بـه واقـع کاری جـز دفاع از خود انجـام ندادند.٭

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 409؛ اخبار الطّوال، 

ص 252؛ الکامل، ج 4، 
ص 52.

الارشاد، ج 2، ص 96؛ ٭ 
انساب الاشراف، ج 3، 
یخ طبری،   ص 178؛ تار

ج 5، ص 424.

الفتوح، ج 5، ص 100؛ ٭ 
یخ طبری، ج 5،   تار

 ص 429؛ المنتظم، ج 5، 
 ص 339؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 181؛ المناقب، 

ج 4، ص 109.
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صل سوم �ف

نهضت کربلا، حرکتی برای تشکیل حکومت نبود
کـه حرکـت و قیـام حضـرت  یخـی بـه روشـنی نشـان می‏دهنـد  مآخـذ تار

اباعبدالله‏ الحسین7 کاری از نوع انقلاب‏های لیبرالیستی1 یا کمونیستی2ِ 

کـه  کودتاهـای نظامـی  کـه از سـر اتفـاق بـه ثمـر نرسـیده؛ و یـا از نـوع  روزگارِ مـا 

گونـه جریانـات  از بـدِ حادثـه شکسـت خـورده نبـوده اسـت؛ و اصـولا بـا ایـن 

تشـابهی نداشـته و نمی‏توانـد در یـک ردیـف قـرار گیـرد؛ و مقایسـه شـود. 

آن‏چه امام7 در نظر داشته و می‏خواسته است و به آن نظر و خواسته، 

کامال در قالـب و شـکل   بـه قـوّت و دقّـت جامـه‏ی عمـل پوشـانیده اسـت؛ 

و در واقعیّت و عمق یک حرکت و عمل اسلامی بوده؛ نه چیز دیگر. همان 

کـس لااقـل بـا اصـول  کـه همـه  اسالمِ آشـنا و مانـوس و مالـوف و همیشـگی 

اوّلیّـه‏ی آن آشـنایی دارند.

امـام حسـین7 از ابتـدای حرکـت از مدینـه بـا پیشـنهادهایی از طـرف 

 خواص جامعه از جمله: محمّد بن حنفیه، عبدالله بن عبّاس، عبد الله بن زبیر، 

گردید.  عبد الله بن عمر و ابن هشام مخزومی و... مواجه 

کسـان  برّرسـی و دقّـت در ایـن پیشـنهادها نشـان می‏دهـد اغلـب ایـن 

کـه حضـرت اباعبـدالله7در صـدد بـه دسـت آوردن  گمـان بودنـد  در ایـن 

می‏گفتنـد،  کـه  سـخنانی  دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت؛  خلافـت  و   حکومـت 

انقلاب فرانسه در قرن هجدهم و انقلاب آمریکا در قرن نوزدهم. 	.1
کوبا. انقلاب روسیه، چین و  	.2
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 و نظرات و راه‏هایی که پیشنهاد می‏کردند، بر چنین اساسی بود؛ لذا امام7 

گوینده جواب می‏فرمود.  کلام  مناسب با 

گاه می‏فرمود: »آن چه خدا  گاه پیشنهاد مطرح شده را نمی‏پذیرفت1، و 

گاهِ سوم به شکل دیگر. بخواهد، همان خواهد شد.«2 و 

کم   از این‏جا معلوم می‏شود امام7 که امکان نداشت مقابله با ستم حا

گزیر آن را به   بر امّت را نخواهد، و نیز امکان نداشت حکومت اسلام را نخواهد نا

آن شکلی که پیشنهادکنندگان در نظر داشتند قبول نداشت؛ و نمی‏خواست.

یخی بسنده   از میان دلایل بسیار در این زمینه تنها به سه دلیل مهم‏تر تار

می‏کنیم. 

اوّل: نقشه‏ی راهی که از جانب محمّد بن حنفیه برادر امام7 

پیشنهاد شده است. 

امـام7  پـدرِ  عمـویِ  پسـر  ابن‌عبّـاس  کـه  راهـی  نقشـه‏ی  دوم: 

اسـت.  کـرده  عرضـه 

سوم: پیشنهاد ابن‏زبیر است. 

کرده‏ایم: در ذیل این نظریه‏ها را تلخیص و تنظیم و برّرسی 

در مرحلـه‌ی اوّل؛ محمّـد بـن حنفیـه به امام7 پیشـنهاد می‏کرد: »شـما 

ی  به مناطق دور از دسترس حکومت اُموی پناه ببرید.« و اوّلین جایی که و
نام برد، شـهر مکّه بود.3٭

کـه قصـد  کـرد؛ و او بـه امـام7  ایـن پیشـنهاد را عبـدالله بـن عبّـاس هـم 

خروج از مکّه داشت، می‏گفت: »در حجاز بمانید؛ شما آقای این سرزمین 
هستید.«4٭

از جمله امام7 به عبد الله بن زبیر جواب منفی دادند. 	.1
جواب فرزدق و هشام مخزومی و عمرو بن لوذان به این شکل بود. 	.2

و قال له الحسین7: فاین اذهبُ یا اخی؟ قال: انزل مکّة.  	.3
اقم بهذا البلد، فانّک سیّد اهل الحجاز. 	.4

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 342.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 383.
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کردن  عبد الله بن زبیر در همان قدم اوّل پیشنهاد ماندن در مکّه و بر پا 

حکومـت در آن جـا را داشـت. او می‏گفـت: »در مکّـه بمانیـد؛ و مـا مـردم را 
گـرد آورده و بدیـن ترتیـب حکومتی به پـا می‏کنیم.«1٭ بـرای شـما 

گـر مکّـه برای شـما امنیّت  در مرحلـه‌ی دوم؛ محمّـد پیشـنهاد می‏کـرد: »ا

گـر نـه از آن‏جا بـه بلندای کوه‏هـا و دل صحراها پناه  کـه می‏مانیـد؛ و  داشـت 
ید تا چه پیـش آید.«2٭ می‏بریـد. از ایـن شـهر بـه آن شـهر می‏رو

کـرد  پیشـنهاد  را  آن  درّه‏هـای  و  دژهـا  یمـن،  هـم  عبّـاس  ابـن  الله  عبـد 

گفـت: »آن جـا سـرزمینی وسـیع اسـت، و پـدرت شـیعیانی دارد؛ و تـو در  و 
3٭ بـود.«  خواهـی  امنیّـت[  ]در  مردمـان  از  عزلـت 

 در مرحله‌ی سوم؛ پیشنهاد می‏شد: »فرستادگان خودتان را به سوی مردم 

کنیـد.«   بفرسـتید؛ و نامه‏هـا بنویسـید و آن‏هـا را بـه سـوی خودتـان دعـوت 

گـر مـردم با شـما بیعت کردنـد، به مقصد   محمّـد می‏گفـت: »بـا ایـن مقدّمـه ا

رسیده‏ای؛ و حکومت جدّت رسول خدا9 را در میان‏شان زنده می‏کنی.«4٭ 

 ابن عبّاس نتیجه می‏گرفت و می‏گفت: »در این صورت من امیدوارم که 
آن چه را می‏خواهی به عافیت به دست آوری.«5٭

که پیشنهاد کلام در این پیشنهادها این است   ملاحظه می‏کنیم جانِ 

 کننده می‏داند که به دلیل عدم بیعت، آن امام7 در شهر مدینه در معرض 

 خطر است؛ و به همین دلیل از آن خارج می‏شود؛ بنابراین رفتن و پناه‌بردن 

بـه یـک جـای دور از دسـترس حکومـت، یـا حداقـل حجـاز را بـه عنـوان یـک 

منطقه‏ی امن معرّفی می‏کند؛ و معتقد است که چون سرزمین مکّه جایگاه 

 امنی است؛ و امام7 در آن در نهایت عزّت خواهد بود؛ و در آن‏جا هدف خود 

اقم فی هذا المسجد، اجمع لک النّاس. 	.1
و ان نَبَت بک، لحقتَ بالرّمال، و شَعَفِ الجبال، و خرجتَ من بلدٍ الی تی تنظر الی ما یصیر امر. 	.2

 ان تخرجَ فسِر الی الیمن فانّ بها حصونا و شعابا...ولابیک بها شیعةٌ.
ّ

إن ابیتَ ال و 	.3
ک الی الناس فادعُهم الی نفسک.

َ
ثمّ ابعث رسل 	.4

 دعاتَک.
ُ

و تکتبُ الی النّاس و تُرسل و تبثّ 	.5

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 385؛ الکامل، ج 4، 

ص 39.

ارشاد )مترجم(، ج 2، ٭ 
ص 34.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 384.

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 341؛ الارشاد، ج 2، 

ص 34.
یخ طبری، ج 5، ٭   تار

 ص 384؛ الکامل، ج 4، 
یخ طبری،   ص 39؛ تار

 ج 5، ص 342؛ الارشاد، 
ج 2، ص 35.
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کند؛  کند؛ حتّی می‏تواند در آن جا حکومت به پا  را یعنی خلافت را دنبال 

گـر عـزم حرکـت و خـروج از مکّـه و حجـاز دارد، بـه محـل امـن  و یـا این‏کـه ا

دیگـری مثـل یمـن بـرود؛ و از آن‏جـا از طریـق ارسـال داعیانـی بـه این سـو و آن 

سـو، مـردم را بـه بیعـت بـا خود دعـوت کند. 

گـر ایـن دعـوت موفقیّت‏آمیـز بـود کـه دولتـی اسالمی بـر پا می‏شـود؛ و در  ا

غیـر ایـن صـورت مشـکلی بـرای امام7پیـش نمی‏آیـد و آن حضـرت7 در 

امنیّـت کامـل از هـر گزنـدی محفـوظ و مصـون خواهـد ماند.

 برحسب ظاهر و به نظر ابتدایی چنین پیشنهادهایی ممکن بود صحیح 

بـه نظـر برسـد؛ و بتوانـد پیـروزی را بـه دنبـال بیاورد؛ ولی امـام7 هیچ‏ یک از 

ایـن پیشـنهادها را نپذیرفتنـد؛ و این نپذیرفتن دلایلی داشـت. 

 ما دلایل تصمیم امام7 را در فصل چهارم که به جنبه‏ی ایجابی نهضت 

کرد. مربوط است به تفصیل و به طور مشروح بیان خواهیم 

کـه امـام7 ایـن پیشـنهادها را عملـی و صحیـح  اجمـال سـخن ایـن 

کـه آن‏هـا را نپذیـرد.  کافـی بـود بـرای ایـن  نمی‏دانسـت؛ و همیـن دو جهـت 

 خواهیم دید هیچ جایی برای امام7 امن نبود؛ نه حجاز و نه یمن و نه 

گر ایشان بیعت نمی‏کرد، هر جا بود به مرگ محکوم بود؛ و به   کوه‏ها و درّه‏ها. ا
هیچ وجه فرض نجات نداشت.1

پیشنهاد سودبردن از داعیان نیز یک پیشنهاد ناپخته‏ای بود. سال‏های 

دراز حکومت بنی‏امیّه و دیگران چندان دوستی‏ای برای خاندان نبوّت9 

که  کرد  کاری انتخاب  که بتوان از میان آن‏ها افراد فدا به جای نگذارده بود 

خطـر را بـه تـن بخرنـد؛ و بـه عنـوان داعـی بـه اطـراف عالـم برونـد؛ و مـردم را به 

حکومت بنی‏هاشم بخوانند. 

فـیّ  الهـوامّ لاسـتخرجونی حتّـی یقضـوا  فـی جُحـر هامّـةٍ مـن هـذه  ولـو دخلـت  فرمـود:  خـود مـی  	.1
حاجتَهـم. ]تاریـخ طبـری، ج 5، ص 385؛ و الله لا یَدَعونـی حتّـی یسـتخرجوا هـذه العلقـةَ مـن جوفـی. 

]394 ص  ]همـان، 
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کوشـیده بودنـد  در پنجـاه سـال حکومـت بعـد از پیامبـر9، دولت‏هـا 

خاندان ایشـان در دسـترس مردم نباشـند؛ و فراموش شـوند. دولت بنی‏امیّه 

را  نبـوی9  بیـت  بدنامـی  و  نابـودی  گـذارده؛  بالاتـری  مرحلـه‏ی  بـه  پـای 

کرده  می‏خواست؛ و همه‏ی عالم را از لعن و سبّ و دشمنی این خاندان پر 

کوفـه بـا دادن قربانـی در برابـر سیاسـت بنی‏امیّـه انـدک مقاومتـی  بـود؛ و تنهـا 

نشـان داده بـود.

امّـا بـا توجّـه بـه آن‏کـه ایشـان بـا همـه‏ی مشـکلات و خطـرات از مدینه به 

که هدفی بزرگ  کرده بود، معلوم اسـت  کوفه حرکت  مکّه و از مکّه به سـوی 

در نظـر داشـته و مقصـدی مهـم در میان بوده اسـت؛ این‏که این هدف بزرگ 

کـه بـا امنیّـت و دسـت‏یابی بـه موفقیّـت حاصـل نمی‏شـده  چـه بـوده اسـت 

کـه در فصل چهـارم به آن  اسـت، همـان نکتـه‏ی اساسـی‏تر پژوهـش ماسـت 

خواهیـم پرداخت.

شرایط تشکیل حکومت
 در ابتـدا بایـد در یـک مقدّمـه‏ی لازم و ضـروری وظایـف رسـولان الهـی 

و اوصیای ایشان را اندکی توضیح دهیم:

وظایـف پیامبـران و اوصیـای آن‏هـا بـه چنـد مرحلـه قابل تقسـیم اسـت. 

وظیفـه‏ی اوّلیّـه و اصلـی و تعطیل‏ناشـدنی ایشـان بـه عنـوان پیامبـر و وصی، 

تبلیغ و رساندن دین خدا به مردم است. پیامبر و وصی بایستی با استفاده 

 از تمام توان خود، اسلام را به مردم برسانند. باید به مردم بگویند و بفهمانند: 

بـرای مـردم   »خـدای جهـان یکـی اسـت.«؛ بگوینـد و بفهماننـد: »خداونـد 

 پیامبرانی فرسـتاده اسـت.«؛ بگویند و بفهمانند: »قیامتی هسـت، بهشـت 

 و جهنّـم، عقـاب و ثـواب، حسـاب و عدالت هسـت«؛ بگوینـد و بفهمانند: 

»خلافت و امامت و نماز و روزه از جانب خدا و دستور خداست.«؛ و... 

که این وظیفه هیچ پیش‏شـرطی ندارد؛  این سـخن به این معنی اسـت 
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کنند یا نکنند، دست‏هایشان را  و مردم با آن‏ها باشند یا نباشند، حمایت 

گـوش بگذارنـد و یـا به دقّت گوش فرا دهند، فرقی نمی‏کند.  در 

 آن‏ها وظیفه دارند؛ و بر آن‏ها واجب و لازم است که احکام و دستورات خدا 

 را به هر نوع ممکن به مردم برسانند؛ و سعی کنند که شنیده و فهمیده شود؛ 

و »بلاغ مبین«1 باشد. 

تبلیغ اسالم به این معنا و در این حد و مرحله واجب اسـت؛ و تعطیل 

شـدنی نیسـت. در هـر حـال و صـورت، ابالغ معـارف و احـکام بـر پیامبـران 

 و اوصیـای آنـان واجـب اسـت؛ و هیـچ شـرط مقدّماتـی نـدارد؛ ولـی آن‏چـه 

 که با اقبال و عدم اقبال مردم و آمدن و نیامدن آن‏ها فرق می‏کند، اوّلا: مساله‏ی 

تعلیم وتربیت مردم است؛ ثانیا: تشکیل حکومت عادله است.

گر مـردم بخواهند و بپذیرند،  کـه ا در ایـن، دو مرحلـه و دو وظیفـه اسـت 

تعلیـم و تربیـت ممکـن خواهـد بـود. پـس وظیفـه‏ی تعلیـم و تربیـت مـردم 

کنند، تشـکیل حکومت  گر به صحنه بیایند و حمایت  واجب می‏شـود؛ و ا

گر مردم نخواستند  نیز ممکن خواهد بود؛ و لازم و واجب خواهد شد. ولی ا

کـردن حکومت  و نیامدنـد، نـه تعلیـم و تربیـت ممکـن خواهـد بـود؛ و نه بر پا 

امکان خواهد داشـت. 

کافی اسـت؛ بنابراین  در جریان تربیت، یک مربّی و یک تربیت‏شـونده 

ید، جریان تعلیم و تربیت آغاز می‏شـود؛  گـر تنهـا یـک نفـر به یـک پیامبر گرو ا

کارهـای  از  ایـن مرحلـه  پـس در  و طبـق ضوابـط خـودش جریـان می‏یابـد. 

پیامبـران حتّـی یـک نفـر هـم که تربیـت را قبول می‏کند و دسـتورات پیامبر را 

کفایـت می‏کند. کار  می‏پذیـرد، بـرای شـروع 

 امّا در زمینه‏ی تشکیل حکومت اسلام و بر پا کردن دولت عدل، وظیفه‏ی 

مٰا عَلىٰ رَسُولِنَا 
َ
مُوٓا اَنّ

َ
یْتُمْ فَاعْل

َّ
غُ. ]سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 20[؛ فَاِنْ تَوَل

ٰ
بَل

ْ
یْکَ ال

َ
مٰا عَل

َ
وْا فَاِنّ

َّ
وَ اِنْ تَوَل 	.1

مُبٖیـنُ. ]سـوره‌ی نحـل، 
ْ
غُ ال

ٰ
بَال

ْ
 ال

َّ
سُـلِ اِل ـى الرُّ

َ
مُبٖیـنُ. ]سـوره‌ی مائـده، آیـه‌ی 92[؛ فَهَـلْ عَل

ْ
غُ ال

ٰ
بَال

ْ
ال

غُ . 
ٰ

بَال
ْ
 ال

َّ
یْـکَ اِل

َ
مُبٖیـنُ. ]سـوره‌ی نـور، آیـه‌ی 54[؛ اِنْ عَل

ْ
غُ ال

ٰ
بَال

ْ
 ال

َّ
سُـولِ اِل ـى الرَّ

َ
آیـه‌ی 35[؛ وَ مٰـا عَل

]سـوره‌ی شـوری، آیه‌ی 48[
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فـردی و شـخصی بـرای پیامبـر و امـام وجود ندارد. وظیفه‏ای که خود ایشـان 

 بـه تنهایـی و بـه شـخصه بایسـتی بـه آن اقـدام نمایـد، اصـولا فـرض نـدارد؛ 

کند؛  که بگوییم پیامبر یا وصی او باید به پا خیزد و همّت  و ممکن نیست 

و خـود بـه تنهایـی و بـه شـخصه حکومـت را بر پا کند؛ نـه! این چنین چیزی 

نه ممکن است و نه واجب. زیرا با یک شخص حکومت به وجود نمی‏آید. 

کردن آن بر شخص  که بر پا  حکومت امر شخصی و عمل فردی نیست 

امـام یـا هـر فـرد دیگـری بـه تنهایـی وظیفـه و واجـب باشـد؛ و معلـوم اسـت 

کاری شـدنی و ممکـن نیسـت، پـس وظیفـه و واجـب هـم  کـه چـون چنیـن 

نخواهـد بود. 

تشـکیل حکومـت اسالم یـک فعـل اجتماعـی و یـک واجـب جمعـی 

گذارنـد؛  اسـت؛ و بایـد در آن جمـع مـردم مسـلمان و معتقـد پـای بـه میـدان 

کـه بتـوان بـا آن حکومـت و دولتـی تشـکیل داد؛   و بـدون حضـور مردمانـی 

کرد، نه ایجاد حکومت ممکن است و نه وظیفه و واجب  و کشوری را اداره 

خواهد بود.

یکـی از مهم‏تریـن دلایـل مـا، آیـه‏ی 25 سـوره‏ی مبارکـه‏ی حدیـد اسـت 

کـه وظیفـه‏ی تشـکیل حکومـت عدل را بر عهده‏ی مـردم می‏نهد. مردمی که 

در ایـن آیـه نام‏بـرده شـده‏اند، مـردم در برابـر امـام، و جـدای از امـام نیسـتند؛ 

کـه امـام هـم در شـمار آن هاسـت. یعنی همـه‏ی مردم  بلکـه مردمـی هسـتند 

مسـلمان وظیفـه دارنـد کـه قسـط را، حکومـت عـدل را به پا کننـد. همه باید 

در ایـن برپایـی همراهـی و پای‏مـردی کننـد. 

امـام هـم همیـن وظیفـه را دارد؛ البتّه او باید وظیفه‏ی امامت را به عهده 

بگیـرد؛ او بایـد رهبـری نمایـد و دیگـران هر کدام بخشـی را به عهـده بگیرند. 

کس باید به حدّ توان خود  کنند؛ و هر  همه باهم باید حکومت عدل را بر پا 

در برپایی و دوام آن بکوشـد. بار حکومت عدل بر دوش همگان اسـت؛ هر 

کـس به اندازه‏ی توان خود. 
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نٰـا 
ْ
اَنْزَل وَ  نٰـاتِ  بَیِّ

ْ
نٰا بِال

َ
نٰا رُسُـل

ْ
اَرْسَـل قَـدْ 

َ
خداونـد در ایـن آیـه می‏فرمایـد: »ل

قِسْـطِ؛1 ما رسـولان خود را با دلایل 
ْ
اسُ بِال مٖیزٰانَ لِیَقُومَ النّٰ

ْ
کِتٰابَ وَ ال

ْ
مَعَهُمُ ال

کتـاب آسـمانی و احـکام و قوانیـن الهـی را فـرو  روشـن فرسـتادیم، و بـا آن‏هـا 
کنند.«٭ فرسـتادیم تـا مـردم قیـام بـه عدالـت 

گر مردم برای تشکیل یک حکومت عدل اظهار همراهی و عرضه‏ی   پس ا

بیعـت کردنـد؛ بـرای امام وظیفه می‏شـود و حجّت تمام می‏گردد؛ و بایسـتی 

کنـد و حکومـت اسالمی را بـا همراهـی همـان مـردم تشـکیل بدهـد.  قیـام 

کـرم9 و امیرالمؤمنیـن7 بـرای تشـکیل حکومـت  کـه پیامبـر ا همان‏طـور 

کـرده بودند.  خویـش عمـل 

پیامبـر9 در مکّـه، رسـولِ خـدا و پیامبـر بـود؛ و همه‏ی وظایف رسـالت 

و پیامبری را به انجام می‏رسانید؛ و در وظایف پیام‏رسانی به مردم به هیچ 

کار نبـود و دولتـی وجـود نداشـت  کوتاهـی نمی‏کـرد؛ امّـا حکومتـی در   وجـه 

کم نبود؛ چون شرایط موجود نبود.  و ایشان حا

کـرده بودنـد و قـول  ولـی بعـد از هجـرت بـه مدینـه، چـون مـردم بیعـت 

بـه مدینـه، حکومتـی در وسـعت  بـا رسـیدن  ایشـان  بودنـد،  همراهـی داده 

کان بر عهده  کـرد،2 و علاوه بر این که وظایف رسـالت را کمـا یـک شـهر بـه پـا 

داشـت، وظایـف اوّلیـن حکومـت اسالم را نیـز بـر عهـده گرفـت؛ و نخسـتین 

گردیـد. حکومـت عـدل بدیـن ترتیـب بـر پـا 

 دوران امامت امیرالمؤمنین7 سی سال به طول انجامید؛ و ایشان در این 

 مدّت دراز تمام وظایف امامت را به کمال و تمام به انجام می‏رسانید؛ و این 

 که بیست و پنج سال آن را از قدرت و حکومت به دور مانده بود، در انجام آن 

وظایف خدشه‏ای وارد نمی‏ساخت.

سوره‌ی حدید، آیه‌ی 25. 	.1
پیامبـر9 در اوایـل ورود بـه مدینـه، نظام‌نامـه‌ای تنظیـم فرمـود که نشـانه‌ی وجود یـک حکومت با  	.2

همـه‌ی ابعـاد داخلـی و خارجـی آن داشـت.

 تفسیر المیزان، ج 19، ٭ 
 ص 195؛ تفسیر نمونه، 
ج 23،  ص 370.
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که حکومت شَانی از شُوون امامت است؛ نه همه‏ی  این نشان می‏داد 

امامت. همان‏طور که شانی از شوون رسالت و نبوّت است، نه همه‏ی رسالت. 
فعلیّـت و تحقّق‌یافتـن ایـن شَـان نیـاز بـه همراهی مـردم دارد؛ لـذا آن‏گاه 
که مردم با ایشـان همراهی کردند، مدّت نزدیک به پنج سـال قبل از شـهادت، 

اوّلیـن حکومـت قانونی‏اسالمی بعـد از پیامبـر9 را بـر پا سـاختند.1
ت قبول خلافت و زمامداری خویش، یکی 

ّ
 امیرالمؤمنین7در بیان عل

از دلایل اصلی را همین حضور و بیعت مردم ذکر فرموده است. 
روزگاران  آن  وقایـع  از  پـاره‏ای  ذکـر  از  پـس  شِقشِـقیّه   وقتـی در خطبـه‏ی 
 و چگونگی زمامداری خلفای قبل از خود می‏فرماید: »سوگند به آن خدایی 
گر حاضر نمی‏شدند آن کسان که با   که دانه را شکافت؛ و انسان را خلق نمود؛ ا
 من بیعت نمودند؛ و اعلام نصرت و یاری نمی‏کردند که بدین ترتیب حجّت 
گر نبود عهدی که خدای تبارک و تعالی از علما و دانشمندان   بر من تمام شود؛ و ا
یسمان   گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه‏ماندن مظلوم؛ هر آینه ر
 و مهار شتر خلافت را بر کوهان آن می‏انداختم ]تا هر که خواهد آن را برای خود 
 بگیرد[ و آخر آن را به جام اوّلش سیرآب می‏کردم ]یعنی چنان که پیش از این 
کنون هم کناره می‏گرفتم[ و شما می‏دیدید که این   نسبت به آن به کنار بودم، ا

دنیای شما نزد من از عطسه‏ی بز ماده نیز بی‏ارزش‏تر است.«2

امـام علـی7 بـه مناسـبت جریـان سـقیفه، فرمـوده بودنـد: »لـو وجـدت 

گر چهل نفـر صاحب عزم می‏یافتم،  اربعیـن ذوی عـزم لناهضـت القـوم؛3 من ا

در برابـر ایـن قـوم به پا می‏خاسـتم.« آن روز چهل نفـر صاحب عزم کافی بود؛ 
بیعت در سقیفه با پنج نفر به پایان رسید؛ و از آن جا یاران ابوبکر او را به عنوان خلیفه به مسجد آوردند. 	.1
اصـر وَ مَـا  ـةِ بِوُجُـود النَّ حَاضِـر وَ قیـامُ الحُجَّ

ْ
ـوْلا حُضُـورُ ال

َ
سَـمَة ل ـةَ وَ بَـرَء النَّ حَبَّ

ْ
ـقَ ال

َ
ـذی فَل

ّ
»اَمَـا! وَ ال 	.2

بِها  هَا عَلـی غَارِ
َ
قَیْـتُ حَبْل

ْ
ل َ َ
ـه ظالِـمٍ وَ لاسَـغب مَظْلـومٍ ل

َ
کِظّ وا عَلـی  مـاء ان لایُقَـارُّ

َ
عُل

ْ
ـی ال

َ
 الُله عَل

َ
اخَـذ

کُمْ هذِهِ ازْهَد عِندی مِـن عَفْطَة عَنْزٍ.« ]نهج‌البلاغه،  فیْتُـمْ دُنیَا
َ
لِهـا وَ لال سَـقَیْتُ اخِرَهـا بِـکَاسِ اوَّ

َ
وَ ل

خطبـه‌ی 3[ ایـن خطبـه از مشـهورترین خطبه‌هـای نهج‌البلاغـه اسـت.
کـه  شـرح نهـج البلاغـه، ابـن ابی‌الحدیـد، ص 247؛ ایـن فرمایـش امـام7 بـه مناسـبت نامـه‌ای  	.3
کتاب و وَقَعَةُ  یه به آن حضرت7 نوشـته، یادآوری و اظهار شـده اسـت. نصر بن مزاحم در  معاو

کلام را مـی‌آورد. ]ر.ک.: بحـار الانـوار، ج 28، ص 310[ صِفّیٖـن، صفحـه‌ی 163 نیـز ایـن 
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ی مقابـل آن‏چنـان قـوی و منسـجم نبـود؛ ولی بعدها شـرایط عوض  زیـرا نیـرو

شده بود؛ و آن حضرت7 با بیش از آن مقدار نیز به هدف الهی خود نایل 

نمی‏شد. 

پـس بـا بیعـت مردم کوفه شـرایط بر پا کردن حکومت اسالمی برای امام 

حسین7 مهیّا شده بود؛ و آن حضرت7 وظیفه داشت به این خواست 

گوید. عمومی پاسخ 

ـــ حضـرت  کـه بـا رفتـن نماینـده‏ی امـام7  مـا در آینـده خواهیـم دیـد 

کـرده بودنـد.1٭  کوفـه هجـده هـزار نفـر بـا او بیعـت  مسـلم7 ـــ بـه 

البتّـه تعـداد بیعت‏کننـدگان در پـاره‏ای از مآخـذ تـا چهـل هـزار نیـز گفته 

شـده است.2٭ 

بنابـر ایـن در این‏جـا وظیفـه‌ای بـرای امـام7 بـه وجـود آمـده بـود؛ و آن 

پی‏گیـری مسـاله‏ی تشـکیل حکومـت بود. نکته‏ی درخور دقّـت و توجّه این 

کـه امـام7  ــ  گـر تـا بـه حـال وظیفـه‏ی امـام7 بیعت‏نکـردن بـود ـ کـه ا اسـت 

کنـون وظیفـه‏ی  کـرد ـــ ولـی ا بیعـت نکـرده و هم‏چنـان هـم بیعـت نخواهـد 

تازه‏ای از وظایف امامت بر عهده‏ی ایشان آمده بود؛ که امام7 می‏بایست 

کند.  بـه آن عمـل 

ایـن وظیفـه‏ی جدیـد از آن‏جـا وجوب یافته بود که گروه عظیمی از مردم 

مسـلمان بـا عشـق و شـور بـا نماینـده‏ی ایشـان بـه عنـوان »قبـول امامـت آن 
حضـرت7 و عهـد و پیمـان بـر اطاعـت از ایشـان« بیعت کـرده بودند.3

 آن‏ها می‏گفتند: ما فقط امامت تو را می‏خواهیم؛ و به جای تو هیچ کسی 

قد کان مسلم بن عقیل حیث تحول الى دار هانئ بن عروة و بایعه ثمانیة عشر الفا، قدم کتابا الى  	.1 
حسین ]ر.ک.: الارشاد، ص 241؛ اخبار الطّوال، ص 243؛ مروج الذهب، ج 3، ص 248[

حدّث عن الحسین7 اَنّه قال لعبدالله بن الزبیر: اتتنی بیعة اربعین الفا یحلفون بالطلاق و العتاق  	.2 
اِنّهم معی. ]مثیر الاحزان، ص 26[

در واقـع بیعـت چیـزی جـز اعالم وفـاداری و اطاعـت نسـبت بـه پیامبـر9 یـا امـام7 نیسـت.  	.3 
لسـان  108؛  ص  البیعـة،  معنـی  فـی  العشـرون  و  التاسـع  فصـل  ابن‌خلـدون،  مقدمـه‌ی  ]ر.ک.: 

]299 ص   ،1 ج  بیـع،  مـاده‌ی  العـرب، 

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 368.

البدایة و النّهایة، ج 8، ٭ 
ص 161.
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 را نمی‏پذیریم.1 حجّت بر امام7 تمام شده بود؛ و ایشان باید به این درخواست 

کار برای او وظیفه و واجب شده است. جواب مثبت بگوید. این 

کـه می‏گوییـم: »تشـکیل حکومـت اسالم بـر پایه‏ی شـرایطی واجب   ایـن 

 و لازم است، وجوب آن مطلق نیست.«؛ به این معنا نمی‏باشد که پیامبر9 

ی   یا امام7 لحظه‏ای از عمر مبارک‏شان حکومت عدل را نمی‏خواهند؛ یا آرزو

بر پا شدن چنین حکومتی را ندارند. 

یـک مسـلمان چـون مسـلمان اسـت، نمی‏توانـد چنیـن آرزویـی نداشـته 

کاری نکنـد؛ و قدمـی بـر نـدارد. امّـا ایـن قـدم  باشـد؛ و بـرای رسـیدن بـه آن 

تبلیـغ  ابتـدا  و مراحـل اسـت. در  مراتـب  بـا حفـظ  کاری‏کـردن  و  برداشـتن 

کـه مـردم  گرفـت؛ و در ایـن مرحلـه بایـد بکوشـند  اصـل دیـن انجـام خواهـد 

گزیـر مرحله‏ی عالی‏تر دیـن که برپایی  همـه‏ی دیـن را بیاموزنـد و بفهمنـد، نا

حکومـت عـدل اسـت نیـز در ایـن مرحلـه بایـد آموختـه و فهمیـده شـود.

در هر صورت تا مردم ندانند و نخواهند؛ و تن به سختی های لازم ندهند؛ 

 و حضـور جـدّی نداشـته باشـند، تشـکیل حکومـت ممکـن نبـوده و واجـب 

نخواهد شد. 

گر تنها  داسـتان حکومـت شـباهتی بـا نماز جمعه دارد. امـام جماعت ا

گـر یـک  باشـد، نمـاز می‏خوانـد و بایـد بخوانـد و نمـازش صحیـح اسـت. ا

ماموم داشته باشد، نماز جماعت را بر پا می‏کند؛ و نمازش صحیح است؛ 

ـی بیایـد و یـک مامـوم 
ّ
گـر امـام جمعـه بـه مصل و فضیلـت و ثـواب دارد؛ امّـا ا

داشـته باشـد، نمـاز جمعـه واجـب نخواهـد بـود؛ صحیـح نیسـت و نبایـد 

خوانده شود. دو نفر ماموم داشته باشد، نماز جمعه واجب نیست؛ سه نفر 

و چهـار نفـر هـم همین‏طـور تا پنـج نفر. 

در نامـه‌ی اوّل بـزرگان کوفـه آمـده بـود: »اِنّـه لیـس علینـا امـامٌ؛ فاقبل لعـلّ الله أن یجمعنـا بک علی  	.1
الحق« و در نامه‌ی دوم نوشته بودند: »فانّ الناس ینتظرونک، لارای لهم غیرک؛ فالعجل العجل، 
یخ طبری، ج 5، ص 352؛ مجمل انساب الاشراف،   ثم العجل العجل« ]الارشاد، ج 2، ص 37؛ تار

ج 4، ص 369[
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گر پنج نفر شدند، نماز واجب می‏شود؛ و نماز جمعه   حاضران نماز جمعه ا

یـک واجـب جمعـی اسـت. بـا حضـور جمعیّـت واجب می‏شـود. بـه همین 

کثریـت  ا بایـد  یـک واجـب جمعـی اسـت.  بالاتـر؛ حکومـت  بلکـه  شـکل، 

مسلمانان حضور داشته باشند؛ و بخواهند؛ و زحمت و رنج اقامه‏ی قسط 

 و عـدل را بـه تـن بخرنـد تـا حکومت ممکن و شـدنی بشـود، و واجب باشـد، 

کند. و از برکات آن عالم استفاده 



»79  ���� ����� ��«
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دلایل و علل قیام
یخی، بهترین روش، به دست آوردن  یخ و حوادث تار  در تفسیر و تحلیل تار

 دلیل یا دلایل هر تفسیر و تحلیل از متن حوادث است؛ زیرا ساختن و پرداختن 

تفسیر تاریخی، بدون دلیل مستند هم سهل است و هم از اعتبار خالی است،

 خوشبختانه حوادثی که در دوران قیام امام حسین7 رخ داده و سخنانی 

 که از آن حضرت7 در توجیه قیام خودش، به جای مانده بهترین و دقیق‏ترین 

تفسیر و تحلیل از قیام عاشورا را به دست می‏دهند. 

ت و دلیل اصلی قیام 
ّ
کـرده بودنـد؛ و آن چه در عل آن چـه امام7عمـل 

خـود گفتـه بودنـد، بـه خوبـی همـه چیز را روشـن می‏کنـد؛ و جـواب لازم برای 

همه‏ی سـوالات مـا را در بردارند:

ید؛ و با این  امـام7 در تمـام ایـن دوران، از بیعـت با یزید امتناع می‏ورز

کار، اسلامی‏نبودن و عدم مشروعیت آن نشان می‏داد؛ و عدم موافقت خود 

را بـا آن اعالم می‏کـرد،1 و ایـن بیعت‏نکـردن وظیفـه‏ی امـر بـه معروفـی بـود کـه 

امام7 بر عهده داشـت.

 امام7 از زنده‏شدن بدعت‏ها و نابودشدن سنّت‏ها سخن گفته؛ و آن را 

که امام7  مشـکل اساسـی روزگار خویش می‏شـمرد،2 و این، آن چیزی بود 

این امتناع را در نقاط مختلف حوادث عاشورا، از اولین تا آخرین لحظه‌ی آن مشاهده می‌کنیم. 	.1
در نامه‌ای که امام7 برای بزرگان بصره نوشتند، به این مساله‌ی مهم اشاره کردند. ]ر.ک.: اخبار  	.2 

یخ طبری، ج 5، ص 357؛ انساب الاشراف، ج 2، ص 78[ الطّوال، ص 231؛ تار
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ی با نابودی   باید با آن مقابله می‏کرد. ایشان، حکومت و خلافت یزید را مساو

اسلام می‏دانست٭، و باید با این مساله مقابله می‌نمود.

 آن حضرت7 قیام خود علیه وضع موجود را حرکتی برای اصلاح امّت 

جدّش اعلام می‏کرد؛ و راه مقابله با فساد آن را امر به معروف و نهی از منکر 
بر می‏شمرد.٭

برّرسی دلیل نخست قیام

خلافت یزیدیک بدعت بزرگ است
سخنی در باب مفاسد یزید بن معاویه:

کـه مـا از مفاسـد یزیـد و حکومـت او سـخن می‏گوییـم، ممکـن  آن‏گاه 

اسـت برای برخی این سـوال مطرح شـود: »مگر در تاریخ خلافت، مفاسـدی 

ایـن چنیـن تـا آن روزگار سـابقه نداشـته اسـت؟« پاسـخ ایـن سـوال را از زبـان 

مورّخـان بـزرگ بیـان می‏کنیـم. 

کرده و تصریح می‏کنند: »اوّلین بار یزید به طور آشکار   آن‏ها چنین نقل 

 با احکام و قوانین دینی به مخالفت برخاست؛ و حرمت‏ها را زیر پا گذاشت. 

سـگ‌بازی  می‏شـد.  شـمرده  روا  و  حالل  شـراب  و  موسـیقی  او  دربـار   در 

کم بود. شاعران و آوازه‏خوانان و نوازندگان در عصر او به   و میمون‏بازی رسمِ حا

 دربار خلفا راه یافتند. اخطل و جریر دو شـاعر بزرگ عرب برای اوّلین بار به 

که شاعری مسیحی بود، در پناه   دربار یزید پیوستند؛ و او به ویژه اخطل را 

 گرفته بود؛ و از او حتّی در مقابله‏ی صریح با اسلام حمایت می‏کرد. این اتفاقات 

 همه حوادث تازه‏ای بودند که در گذشته هیچ‏کدام به چنین شکلی سابقه 

نداشت.«

 مسعودی1 می‏نویسد: »یزید اهل شکار بود؛ و پرندگان و سگ‏های شکاری 

م، مورّخ و جغرافی‏دان بزرگ اسلامی در 
ّ
علی بن حسین مسعودی )260~283-346 قمری( متکل 	.1 

م است، این که 
ّ
یخ دقیق ولادت او مشخص نیست. آن چه مسل  نیمه‏ی دوم قرن سوم هجری. تار

د شده است. ]اعیان الشیعة، ج ۸، ص ۲۲۱؛ 
ّ
ی در سال های نیمه‏ی دوم قرن سوم هجری متول  و

لهوف، ص 99؛ مثیر ٭ 
الاحزان، ص 25؛ مقتل  
 الحسین7، خوارزمی، 
ج 1، ص 184.

الفتوح، ج 5، ص 33؛ ٭ 
مناقب آل ابی‌طالب:، 
ج 4، ص 89، المقتل 
 الحسین7، خوارزمی، 
ج 1، ص 189؛ بحار الانوار، 
ج 44، ص 329.



»81  ���� ����� ��«

 در دربارش نگاه‏داری می‏شد. با دوستان مجلس و بزم شراب بر پا می‏داشت. 

یاد نیز در سـمت راست او حضور  روزی به شـراب‏خوری نشسـته بود؛ و ابن‏ز

ی به ساقی   داشت. در این واقعه که پس از شهادت حضرت حسین7 بود، رو

کرد و این شعر را خواند:

کنـد سـیراب  مـرا  جـان  کـه  بـده  جرعـه‌ای 

بـده یـاد  ابن‏ز بـه  را  آن  نظیـر  سـپس 

اسـت مـن  امیـن  و  رازدار  کـه 

اوسـت بـه  و غنیمـت مـن بسـته  و همـه‏ی جهـاد 

که آن شعر را به آواز بخوانند.   آن‏گاه به مُغنّیان و آوازه‏خوانان دستور داد 

کارگزاران و ماموران او نیز همین فسـق و فجور غلبه داشـت. و نیز در ایّام   بر 

 حکم‏رانیِ او، آوازه‏خوانی در مکّه و مدینه رواج یافت؛ و وسایل موسیقی و لهو 
و لعب مورد استفاده قرار می‏گرفت؛ و مردم آشکارا شراب می‏خوردند.«٭

 هم‏چنین او در کتاب دیگرش می‏نویسد: »یزید در لذایذ می‏کوشید و در 

گر دنیایش به   معاصی پرده‏دری می‏کرد. خطاهایش را خوبی می‏شـمرد؛ و ا
گزاردن امور دینی را سهل می‏شمرد.«٭ سلامت بود، زیر پا 

یه اوّلین کسی بود که شراب نوشیدن   بلاذری1 می‏نویسد: »یزید بن معاو

کنیـزکانِ آوازه‏خـوان  کـرد؛ و در غنـا و آوازخوانـی و شـکار و داشـتن   را آشـکار 

 و غلام‏بچّگان و مجالس تفریح و خنده و بازی با میمون‏ها و مسابقه‏ی سگ‏ها 
کرد.«٭ و جنگ خروس‏ها پرده‏دری‏ها 

 اثبات الوصیّة، ص ۵[ مقام بلند علمی و جامعیّت او در علوم مختلف اسلامی و سایر رشته‏های 
 علمی رای بشری بر دانشمندان علم رجال و تراجم جایگاه ویژه‏ای است؛ از این رو آن‏ها با اوصاف 
م، فقیه، اصولی، محدّث، 

ّ
 و عبارت‏هایی چون دانشمندِ کامل، پژوهش‏گرِ ماهر، فیلسوف، متکل

 رجالی، منجّم، مورّخ، جغرافی‏دان و... از مقام علمی او تجلیل کرده‏اند. ]فوائد الرضویة، ص ۲۷۷؛ 
منتهی المقال، ج ۴، ص ۳۹؛ اعیان الشیعة، ج ۸، ص ۲۳۳[

یخ‏نگاران و جغرافی‏دانان  ی از تار د شد. و
ّ
احمد بن یحیی بَلاذُری )190-278 قمری(، در بغداد متول 	.1 

 ایرانی سده‏ی دوم و سوم هجری، مترجم کتاب‏های پارسی به سریانی بود. از آن‏جایی که جدّ او یا 
ی را بلاذری نامیده بودند. »بلاذر« نام   خود او )مشخص نیست( بَلاذُر خورده بود و بیمار شده بود، و

ید و میوه‏ی آن در پزشکی مورد استفاده قرار می‏گیرد. که در هندوستان می‏رو میوه‏ای است 

هَب، ج 3، ٭ 
َّ

مُروج الذ
کنید با  ص 264؛ مقایسه 

الفتوح، ج  5، ص 254.

 التنبیه و الاشراف، ٭ 
ص 306.

 انساب الاشراف، ٭ 
ج 4،ص  1.
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ـ  کـه مورّخـی اُمـوی مسـلک اسـت، حداقلـی را می‏پذیـرد ـ حتّـی ابن‏کثیـر 

که البتّه باز هم بسـیار مهم اسـت ــ و می‏نویسـد: »در یزید اقبال به شـهوات 
وجـود داشـت؛ حتّـی گاهـی از اوقـات نمـاز را تـرک می‏گفت!« ٭

 سپس در جای دیگری به تفصیل بیشتر سخن می‏گوید؛ البتّه به گونه‏ای 

به بیان مطالب می‏پردازد که گویی مسوولیت آن را خودش به عهده نمی‏گیرد. 

کـه یزید به موسـیقی و شـرب خمر و  او می‌گویـد: »در نقل‏هـا آمـده اسـت 

کنیزکانِ آوازه‏خوان و سگان  آوازه‏خوانی و شکار و استفاده از غلام‏بچگان و 

شـکاری و جنـگ انداختـن میـان حیوانـات شـاخ‏دار، خرس‏هـا و میمون‏هـا 

کـه  شـهرت داشـته اسـت. هیـچ روزی از خـواب برنمی‏خواسـت، مگـر ایـن 

ت‏های بزرگ 
ّ

مسـت و خمـار بـود. میمون‏بـازی می‏کرد؛ و این کار یکـی از لذ

ی اسـب‏ها می‏بسـتند؛ و بـه تاخـت می‏آوردنـد؛ و گاه به  او بـود. آن‏هـا را بـر رو

ینـگان و غلامـان لباس‏هـای زربفت می‏پوشـانید، و آن‏ها را به مسـابقه وا  بوز
گـر یـک میمونـی می‏مـرد، بر آن اندوهگین می‏شـد.«٭ می‏داشـت؛ و ا

کربال بـه شـام رفتنـد. فرمانـدار  بـزرگان مدینـه در سـال بعـد از واقعـه‏ی 

کـرده بود.  مدینـه آن‏هـا را، بـرای اسـتمالت خاطـر و دل‏داری بـه شـام گسـیل 

کـه بسـیاری ازبـزرگان شـهر مدینـه را در جمـع خویـش جـای داده  گـروه  ایـن 

گرفـت.  کـرام بسـیار یزیـد قـرار  بـود، در شـام مـورد ا

ئکه1 مهم‏ترین شخصیّت این جمع بود.  عبد الله بن حنظله غسیل‏الملا

 یزید به عبدالله صد هزار درهم و به هر یک از بزرگان دیگر نیز به همین مقدار 

که این جمع به مدینه بازگشتند؛ در میان مردم  کرده بود؛ امّا هنگامی   عطا 

 به سخن برخاستند و می‏گفتند: »ما از نزد مردی می‏آییم که دین ندارد، شراب 

ئکه اسـت. حنظلـه، جمیله دختـر عبدالله  عبـدالله بـن حنظلـه، تنهـا فرزنـد حنظله‏ی غسـیل الملا 	.1
کـرد و  کـه بامـداد آن جنـگ اُحُـد بـود؛ بـا او زفـاف  گرفـت و در شـبی  بـن ابی‏سـلول را بـه همسـری 
ئکه  فـردای آن شـب در معرکـه‏ی اُحُـد بـه شـهادت رسـید. پس از شـهادتش، پیامبر9 فرمـود: ملا
کـه حنظلـه را درمیـان زمیـن و آسـمان بـا آب )مزن( در ظرف‏های نقره غسـل می‏دادند. به  را دیـدم 
یـف، ج 4، ص 677[ گشـت. ]معـارف و معار ئکه معـروف  همیـن خاطـر بـه حنظلـه غسـیل‏الملا

 البدایة و النّهایة، ٭ 
ج 8، ص 230.

 البدایة و النّهایة، ٭ 
ج 8، ص 235.
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کنیـزکان نـزد او موسـیقی می‏نوازنـد، سـگ‏بازی  می‏نوشـد، طنبـور می‏زنـد، 

 می‏کند، با فرومایگان و غلامان به صحبت می‏نشیند؛ شاهد باشید که ما او را 

کردیم.«  از خلافت خلع 

گر جز خودم و فرزندانم را در اختیار نداشته باشم،  گفت: »من ا عبدالله 
کرد.«٭ علیه یزید قیام خواهم 

بیـر1 یکـی از بزرگان این جمع بود. او هم با مردم سـخن گفت:  منـذر بـن ز

»بـه خـدای سـوگند! یزیـد بـه مـن یک‏صـد هـزار درهم عطیـه داده اسـت؛ امّا 

ی را بـا شـما بـه راسـتی در میـان  کـه مـن خبـر و کار او مانـع از آن نیسـت  ایـن 

نگذارم. به خدای سـوگند که او شـراب می‏نوشـد، و چندان مسـت می‏شود 
کـه نمـاز را وا می‏گذارد.«٭

شـکار  و  شـراب  و  فجـور  و  فسـق  »داسـتان  می‏کننـد:  اضافـه  مورّخـان 

یزیـد سـابقه‏ای دراز داشـت؛ و تنهـا مربـوط بـه دوران حکومـت او نبود. بلکه 

کـه پـدرش مترصّـد آن بـود تـا یزیـد را  سـال‏ها قبـل، حتّـی پیش‏تـر از آن روزهـا 

کنـد، این بی‏بند و باری‏ها و فسـق  بـه عنـوان جانشـین خـود بـه مردم معرّفی 

وفجور‏هـا وجـود داشـت.« 

»یکـی از اوّلیـن مشـکلات بیعـت مـردم بـا یزیـد، همیـن خلافکاری‏هـا 

کارگـزاران خـود در بالد  یـه بـه  کـه وقتـی معاو و بدنامی‏هـای او بـود؛ تـا آن جـا 

مختلـف فرمـان داده بـود کـه از مـردم بـرای یزیـد بیعت بگیرند، بـا مخالفتِ 
بخشـی از آن‏هـا روبـه‏رو شـده بـود.«٭

یه   حتّی بر طبق نقل طبری در همین زمینه، یکی از استانداران برای معاو

کار عجله نکنید.«٭ و باز بنا بر آن‏چه در  گفته بود: »دراین  نوشـته و دیگری 

یاد ابن ابیه،2 اسـتاندار بصره در برابر پیشـنهاد  یخ یعقوبی آمده اسـت: »ز تار

ى صد هـزار درهم گرفت و  منـذر، از فرزنـدانِ زبیـر اسـت. او از مخالفـان ولایـت عهـدى یزیـد بود؛ و 	.1
یخ طبـرى، ج 4، ص 368[ کـرد؛ ولـى ایـن سـکوت خیلـى دوام نداشـت. ]تار سـکوت 

ی در دوران  یـة بن ابی‏سـفیان بـود. و یـاد بـن ابیـه )۱-۵۳ قمـری(، فرمانـروای امـام علـی7 و معاو ز 	.2
کارگزار ایشـان در اسـتخر فارس بود. پس از صلح امام حسـن7، ابتدا از پذیرش  امام علی7، 

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
ص 480؛ الکامل، ج 4، 

ص 103؛ المنتظم، ج 6، 
ص 7.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 481، الکامل، ج 4، 
ص 103؛ المنتظم، ج 6، 

ص 7.

هَب، ٭ 
َّ

 مُروج الذ
 ج 3، ص 218؛ الامامة 

و السّیاسة، ص 151.
یخ طبری، ج 5، ٭   تار

ص 303، الامامة و 
السّیاسة، ص 152.
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یـه بـه او نوشـت: »وقتـی مـردم را بـه بیعـت یزیـد دعـوت می‏کنیـم، بـه ما  معاو

گفـت؟! او بـا سـگ‏ها و میمون‏هـا بـازی می‏کنـد، لباس‏هـای  چـه خواهنـد 

رنگارنگ می‏پوشد، پیوسته شراب می‏نوشد، و با ساز و آواز زندگی می‏کند؛ 

کـه هنـوز حسـین بـن علـی7و عبـدالله بـن عبّـاس و عبـدالله بـن  در حالـی 

گـر چنین نیّتی در سـر داری، به او امر  زبیـر و... در میـان مـردم هسـتند؛ ولـی ا

کـن سـالی یـا دو سـالی بـه اخالق اینان درآید؛ شـاید مـا بتوانیم امـر را بر مردم 
یم.«٭ مشـتبه ساز

 لذا با توجّه به این همه فسق و فجور و مفاسد اخلاقی که آشکار و علنی 

بـود، و همـه می‏دانسـتند، ایـن چنیـن خلافتی در تمام دوران حیات اسالم 

کـه کسـی بـر مسـند خلافـت  تـا آن روز بی‏سـابقه بـود؛ و ایـن اوّلیـن بـاری بـود 

که چنین اهل پرده‏دری و بی‏بند و باری و فسق  رسول خدا9 می‏نشست 

و فجـور بود. 

کـرده و فرمـوده بـود: »و یزید رجلٌ فاسـقٌ،  امـام7 بـه ایـن مشـکل اشـاره 

شـاربُ الخمـر، قاتـلُ النفس المُحرّمه، معلنٌ بالفسـق؛٭ یزیـد مردی گناه‏کار 

گناهـان و فسـق  کشـنده‏ی انسـان‏های بی‏گنـاه و صاحـب  و شـراب‏خوار، 

آشـکار است.«

 بـا توجّـه بـه ایـن مقدّمـات، حکومـت و خلافـت یزیـد یـک بدعـت بـود، 

و امام7 نباید به هیچ وجه به این بیعت و بدعت تن می‏داد؛ و این قانون 

که علمای امّت در برابر بدعت‏ها مسوول هستند، و وظیفه‏ی  اسلام است 

کـرده و آن را از بیـن  کـه یـا بـا آن مقابلـه  آن‏هـا در برابـر بدعت‏هـا ایـن اسـت 

ببرنـد؛ و یـا نادرسـتی و بدعت‏بـودن آن را بـر ملا کنند. 

ی را با اسـتناد  یه و یه سـرباز زد؛ امّا با وسـاطت مغیرة بن شـعبه به شـام رفت و معاو بیعت با معاو
یـه بـه  ی در دوران حکومـت معاو یـاد بـن ابی‏سـفیان خوانـد. و بـه صحبتـی از پـدرش ابوسـفیان، ز
یـه  کوفـه در دوران یزیـد بـن معاو کـم بصـره و  ی پـدر عبیـدالله حا کوفـه رسـید. و حکومـت بصـره و 

کربال و شـهادت امـام حسـین7 نقش مهمّی داشـت. کـه در واقعـه‏ی  اسـت 

یخ یعقوبی، ج 2، ٭  تار
ص 196.

لهوف، ص 98؛ مقتل ٭ 
 الحسین7، خوارزمی، 
ج 1، ص 186.
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در آن زمـان هیچ‏کـس هم‏چـون حضـرت حسـین7 وظیفـه و اهلیّـت 
مقابله با این ناروایی عظیم دینی و این بدعت بی‏سابقه و تازه را نداشت.1

کرده و همّت   امام7 بنابر این وظیفه، به مقابله با این بدعت قد علم 

گماشـته بـود. در واقـع هـدف از بیعت‏نکـردن امـام7 بـا یزیـد، اعالم عـدم 

 مشروعیت و اسلامی نبودن حکومت یزید بود. امام7 با این کار می‏خواست 

فریاد بر آورد؛ و اعلام کند که حکومت یزید غیر قانونی و غیر اسلامی است. 

که حکومت یزید را بر اندازد، باید  گر برای امام7 مقدور و میسور بود   ا

گر این کار میسور نبود، باید با بیعت‏نکردن که به معنای   این کار را می‏کرد؛ و ا

 اعلام مشروعیت‏نداشتن خلافت یزید بود، یا هر وسیله‏ی دیگری آن را رسوا 

 کند؛ و بعد بکوشد تا خبر این رسوایی را به عالم برساند؛ و به همگان بفهماند 

 که این حکومت یک حکومت غیرقانونی و نامشروع است. امام7 راه دیگری 

کـه  در پیـش نداشـت؛ و تنهـا در صـورت بیعت‏نکـردن بـه وظیفـه‏ی خویـش 

مخالفـت و مقابلـه بـا بدعت‏هـا اسـت، عمـل کـرده بود.

یـخِ گذشـته‏ی خلافـت بر ایـن معنا گواهی مـی‏داد که بیعت گـر چـه تار  ا

 نکردن با خلیفه ــ هر که باشد ــ بسیار گران تمام خواهد شد؛ چنان که خلفای 

ـ با کسانی که به بیعت آنان تن نداده  ـ به جز امیرالمؤمنین علی7 ـ  پیشین ـ

 بودند، بی‏گذشت رفتارکرده بودند.2 ولی راه دیگری وجود نداشت؛ و وظیفه 

چنین اقتضا می‏کرد. 

بنابرایـن چـون راه منحصـر بـود، ابـراز ایـن مخالفـت امـری واجـب و لازم 

فی وجود نداشـت؛ و امام7برای تمام عواقب 
ّ
بـود؛ و امـکان هیچ‏گونـه تخل

گوار رفتار خویش آماده؛ و قتل عام همه‏ی بسـتگان و همراهان و اسـارت  نا

همـه‏ی زنـان و فرزنـدان را برخود همـوار کرده بود.

وظیفه‌ی علمای امّت در برابر بدعت‌ها در روایات آمده است. ]اصول کافی، ج 1، ص 54؛ عیون  	.1 
 اخبارالرضـا7، ج 1، ص 113؛ الغیبـة، للطوسـی، ص 64؛ وسـائل الشّـیعة، ج 16، ص 269؛ 

تحریر الوسیلة، ج 1، ص 454[
جریان مالک بن نویره یک نمونه از این جریان است. ]الفتوح، ج 1، ص 21[ 	.2
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در واقـع در چنیـن جایگاهـی وظیفـه‏ی امـام7 از دو حـال خـارج نبود؛ 

یشـه‏کن  یـا بایـد یاورانـی می‏یافـت؛ و بـه کمک آن‏ها می‏کوشـید تا بدعت را ر

کوفه امام7 به این سوی می‏رفت؛ و برای این هدف  کند؛ و با بیعت مردم 

ـ  کـه چنیـن اقدامـی برایـش میسـور و مقـدور نبود ـ آمـاده می‏شـد؛ و درصورتـی 

ـ تنهـا وظیفه‏اش،  کوفـه، وضع به این صـورت در آمد ـ کـه بـا شکسـت بیعـت 

کند؛  کردن وضع موجود بود؛ و می‏بایست به همه‏ی عالم اسلام اعلام  رسوا

کـه ایـن خلافـت، نادرسـت اسـت، اسالمی نیسـت، یـک بدعـت  و برسـاند 

اسـت؛ و من آن را مشـروع نمی‏دانم؛ و به همین دلیل آن را نمی‏پذیرم، و زیر 

که امام7 بارها در عمل و سخن  بار بیعت با آن نمی‏روم. از همین جا بود 

نشـان داده بـود کـه من با یزیـد بیعت نمی‏کنم.

گـر ایشـان در مدینـه بیعـت می‏کرد، دیگر لزومی نداشـت تا از آن  دیدیـم ا

که در مکّه حضور داشت،  گر آن‏گاه  شهر »خائفا یترقّب« خارج شود،1 و نیز ا

همان‏جـا  در  می‏کـرد،  بیعـت  یزیـد  نماینـده‏ی  عنـوان  بـه  مدینـه  کـم  حا بـا 

می‏توانسـت معزّز و محترم بماند؛ و دیگر نه در معرض خطر دسـتگیری قرار 

بگیـرد؛ و نـه در معـرض تـرورِ مزدوران دولتی باشـد. 

بـاز هـم  بـن سـعد، بیعـت می‏کـرد؛  حُـرّ و عمـر  بـا  گـر در برخـورد  ا حتّـی 

گر در صبح روز عاشـورا بیعت  که راه را به سالمت بپیماید؛ و ا می‏توانسـت 

گـر در عصـر روز عاشـورا بعـد از  می‏کـرد، جنـگ و درگیـری پیـش نمی‏آمـد؛ و ا

کشته‏شـدن تمـام یـاران بـه بیعـت تـن در مـی‏داد، جنـگ خاتمـه می‏یافت؛ و 

کـه می‏دانیـم حضـرت7 در  امـام7 جـان سـالم بـه در می‏بـرد؛ در حالـی 

کجا حاضر به بیعت نشد؛ و به بهای آن، همه‏ی بلاها را به تن خرید؛  هیچ 

و ایـن چنیـن بـه وظیفـه‏ی خویـش عمـل کرد.

بُ« ]سوره‌ی قصص، 
َ
امام7 در خروج از شهر مدینه، به آیه‌ی شریفه‌ی :»فَخَرَجَ مِنْهٰا خٰآئِفًا یَتَرَقّ 	.1

کـه حضـرت موسـی7 در هنـگام فـرار از سـرزمین مصـر خوانـده بـود، تمثّـل جسـت. آیـه‌ی 21[ 
یـخ طبـری، ج 5، ص 343[ ]الارشـاد، ج 2، ص 35؛ تار
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برّرسی دلیل دوم قیام

خلافت یزید نابودی اسلام است
کـه عالوه بـر آن‏کـه خلافـت یزیـد یـک  دانسـتیم امـام7 معتقـد بودنـد 

کـه با بـر پایی آن، اصل اسالم در  بدعـت اسـت، خطـر بزرگ‏تـر آن ایـن اسـت 

معـرض نابـودی قـرار خواهـد گرفت. مسـاله این‏جاسـت که چگونـه و به چه 

شـکل، بـا خلافـت کسـی مثـل یزیـد اصـل اسالم نابود خواهد شـد.

یـخ خلافـت را بـه دقّـت  گذشـته‏ی تار بـرای روشن‏شـدن ایـن نکتـه بایـد 

یجـی نظریـه‏ی  بـه طـور تدر کار نشـان می‏دهـد چگونـه  ایـن  کنیـم.  برّرسـی 

خلافت اسلام در این زمینه واژگونه شده بود؛ و چگونه تبلیغات گسترده‏ی 

کـرده  دولتـی جایـگاه »خلافـت« را بـه جایـگاه »ربوبیّـت و خدایـی« تبدیـل 

بوده اسـت.

که امام7 می‏بایست در جهت مقابله‏ی  بنابراین مشکل اساسی‏تری 

که طیّ یک جریان فرهنگی چهل‏پنجاه ساله‏ی  با آن قیام می‏کرد، این بود 

 خلافت که در هر صورت ــ حق یا باطل ــ می‏بایست خلافت از پیامبر9 باشد، 

از جایگاه خویش پای بیرون نهاده و در جایگاه خدایی نشسته است.

م اسلام است که اوّلین و اصلی‏ترین اطاعت 
ّ
 می‏دانیم و این مساله‏ی مسل

 در دین، اطاعت از خدای تبارک و تعالی است؛ و اوّلین و اصلی‏ترین ولایت، 

 ولایت خدای عزّ وجلّ است؛ بنابراین اطاعت از رسول خدا9 و ولایت او، 

فـرع اطاعـت و ولایـت خداسـت، نـه در عـرض آن؛ و نیـز ولایـت و اطاعـت از 

 خلیفه‏ی پیامبر9 به همین مثابه1 فرع اطاعت و ولایت رسول خدا9 است؛ 

 نه در عرض آن. بلکه اطاعت و ولایت رسول خدا9 به فرمان خدا و ولایت 

 و اطاعت از خلیفه‏ی رسول9 به فرمان و دستور خداوند متعال و رسول او9 

است.

مَثابَه، مَثابِه: حدّ و مرتبه، اندازه، مقدار، درجه، منزلت. ]لغت‏نامه‏ی دهخدا[ 	.1
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کسـانی خلیفـه را در جایـگاه  از پیامبـر9  امـا در طـول نیـم قـرن پـس 

شـبه‏خدایی قـرار داده و چـون خـدا تقدیـس و اطاعـت می‏کردنـد؛ تـا آن جـا 

یخ تمـام ادیان،  کـه شـاید بتـوان گفت در طـول تار ایـن قداسـت پیـش رفـت 

کم‏تـر بُتـی بـه بزرگـی ایـن بُـت تقدیـس و پرسـتیده شـده بـود. 

کـه در مـورد او دیدیـم؛ و بـا آن خصـال  گـر یزیـد بـا آن توصیفـات   حـال ا

کـه دربـاره‏ی او شـناختیم، در این‏جایـگاه می‏نشسـت، چـه بـر سـر  و رفتـار 
اسالم می‏آمـد؟ و آیـا از اسالم چـه چیـزی باقـی می‏مانـد؟1

بـه سـوی  تغییـر در جایـگاه خلافـت  ایـن  کـه  بـود  ایـن  بزرگ‏تـر  مشـکل 

که به شکل یک  گیر عالم اسلام سیر می‏کرد؛ و می‏رفت  فرهنگ غالب و فرا

کلّ جامعه‏ی اسالمی در بیاید؛ و همگان به مقام خلافت  اعتقاد دینی در 

کنند.  بـه ایـن شـکل اعتقـاد پیدا

تمـام انـواع تعلیـم و تربیـت دینـی و همـه‏ی اشـکال تبلیغـات عمومـی از 

جمله: نماز جمعه، مجالس آموزش قرآن، مجالس درس حدیث، مدارس 

کـه همـه چیـزِ دیـن و  و مکتب‏خانه‏هـا، همـه در ایـن راسـتا عمـل می‏کردنـد 

اسالم؛ و همـه‏ی خداپرسـتی، در خلیفـه و فرمان‏بـری او خلاصـه شـود.

دیدیـم مـردم بـا فرمـان خلیفـه، بـا یـک توجیـه دینـی بـه جنگ پسـرِ دخترِ 

پیامبر9 آمده بودند؛ و به فرمان خلیفه، با یک توجیه دینی شـهر مدینه را 

کـرده بودنـد؛ و نیـز به فرمان خلیفه، با یک توجیه دینی، کعبه را به  قتـل عـام 

کشـیده بودند.  منجنیق بسـته و آن را به آتش 

گنـاه نپذیرفتن خلافت  دیـن در اطاعـت از خلیفـه خلاصه شـده بود؛ و 

کشـتار خانـدان پیامبـر9 و قتل‌عـام  کـه در توجیـه  یزیـد آن‏قـدر بـزرگ بـود 

کفایـت می‏کـرد. مـردم مدینـه؛ و تخریـب و سـوزاندن خانـه‏ی خـدا، 

در این‏جـا دیگـر وظیفـه‏ی امـام7 تنهـا بـا افشـای ایـن جریـان بـه انجام 

گـر یزیـد و امثـال او، در جـای خـدای اسالم بنشـینند و همـه چیز از قانـون و عدالت و جان و مال  ا 	.1 
گزیر همه‌چیز اسلام در معرض نابودی قرار می‌گرفت. و ناموس مردم را در اختیار داشته باشند، نا
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کـردن  مَال  بـر  انحـراف،  ایـن  یـاد  ز و وسـعت  بـه خاطـر عمـق  و   نمی‏رسـید؛ 

ــ کاری ازپیش نمی‏برد؛ بلکه ایشـان  ــ حتّـی در صـورت امـکان ـ و افشـای آن ـ

ی از 
ّ
کـه آن را زمین‏گیر کرده و بـه کل حتمـا بایـد بـه نوعـی بـا آن مقابلـه می‏کـرد 

میان بر می‏داشـت،

کـه بدعتـی بـه وجـود آورده بودنـد، تنها یـک حادثه و یک  در واقـع آن‏جـا 

واقعه‏ی نادرست پیش آمده بود، نه یک جریان؛ و عامل بدعت‏گزار آن، در 

ظاهرْ اسلام را قبول داشت؛ وکاری را به عنوان عمل دینی و اسلامی انجام 

که از دین و اسالم نبود.  داده بود 

که ممکن بود  کردن آن برای مردمی   بنابراین نشان‏دادن و معرّفی و رسوا

 به فریب آن گرفتار آیند، می‏توانست نتیجه‏بخش باشد؛ و شُبهه‏ی فرهنگی 

 را برطرف نماید؛ امّا آن‏جا که خلیفه در جایگاه خدا و پیامبر9 نشسته بود، 

 یک جریان فکری و اعتقادی و یک حرکت مبنایی ایجاد شده بود که همه‏ی 

یخت؛  عوامـل می‏کوشـیدند تـا عام و جهان‏گیر شـود تا این اعتقـاد فرو نمی‏ر

و تا این مبنا تخریب نمی‏شد؛ و تا این جریان شکست نمی‏خورد و از میان 

کار امام7 به پایان نرسیده بود. نمی‏رفت، وظیفه و 

کـه خواهیـم دیـد، بـا نهضـت و شـهادت امـام حسـین7، ایـن  چنـان 

ایـن  باقـی نمانـد.  از آن چیـزی  رفته‏رفتـه  و  انحرافـی متوقّـف شـده  جریـان 

بزرگ‏ترین نتیجه‏ای بود که از نهضت کربلا به دست آمد که با هیچ نتیجه‏ای 

 در هیـچ نهضـت و قیـام و حرکـت دیگـری قابـل مقایسـه نیسـت؛ و عظمـت 

ویـژه‏ی حضـرت حسـین7 از این‏جـا نشـات می‏گیـرد. ایـن جریـان فکـری 

کـه بـه چنـان انحرافـی بـزرگ انجامیـد، بـه این شـکل بـود که خلافت رسـمی 

در ابتـدا بـه عنـوان یـک مقـام سیاسـی احـراز شـده بـود؛ یعنـی خلیفـه فقـط 

صاحـب حکومـت بـود و لاغیـر. 

آن‏چه در روزهای سقیفه از آن سخن رفته بود، »ولایت امر« یعنی حکومت 

 بـود؛ و نـزاع بـر سـر بـر خـورداری از »سـلطانِ محمّـد«٭ یعنـی تصاحـب قـدرت 

یخ طبری، ج 3، ٭   تار
ص 220؛ الکامل ، ج 2، 

ص 33؛ شرح نهج‌البلاغه 
 ابن ابی‌الحدید، ج 6، 

ص 12؛ بنا به نقل از 
سقیفه‌ی ابوبکر عبدالعزیز 

الجوهری.
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مـارت« 
َ
»ا شـدند،  پیـروز  سـقیفه  در  کـه  کسـانی  و  بـود؛  ایشـان  حکومـت   و 

و »سـلطنت«، یعنـی حکومـت اسالم و قـدرت یـک دولـت را می‏خواسـتند؛ 

کـم بعـد از پیامبـر9 یافـت،  کـه حا و البتّـه آن را بـه دسـت آوردنـد؛ و نامـی 

»خلیفـة رسـول الله« بـود. 

کامال در معنای لغوی اسـتعمال می‏شـد، و به   ایـن کلمـه در آن هنـگام 

ابتـدای امـر حتّـی  بـود؛ و در  معنـای صاحـب مسـندِ حکومتـی پیامبـر9 

قـدرت و سـیطره‏ی آن نیـز چنـدان بسـطی نداشـت؛ و نفـوذش در بیـرون از 

مدینـه چنـدان جـاری نبود. لـذا در برابر ماجرای پیامبران دروغین که بعد از 

کـرم9 کارشـان بـالا گرفته بـود و خطری جـدّی ایجاد کرده  رحلـت پیامبـر ا
بودنـد، فلـج شـده بـود؛ و نتوانسـته بـود عکس‏العمـل جـدّی نشـان بدهـد.٭

البتّه این دوران شاید تا بیش از نیمی از سال اوّل خلافت ادامه یافت؛ 

و نیم‏بنـد بـودن قـدرت خلافـت در این دوران چند ماهه به این دلیل بود که 

کـه  امیرالمؤمنیـن علـی7 ایـن حکومـت را نپذیرفتـه بـود؛ و فقـط آن زمـان 

کرد، حکومت توانایی  امیرالمؤمنین7 به خاطر حفظ اصل اسلام1 بیعت 
کرد.٭ کار آزموده از شـهر مدینه را پیدا  فرسـتادن یک لشـکر 

در چنیـن شـرایطی، خلیفـه‏ی دوم می‏بایسـت »خلیفـةُ خلیفـةِ رسـول 

الله9« لقـب می‏داشـت؛ و ایـن لقبـی بلنـد و طولانـی بـود و زحمـت بـه بـار 

می‏آورد؛ و نیاز به یک بازسـازی داشـت؛ لذا در آن تغییری داده شـد و برای 

همیشـه تبدیـل بـه »خلیفـةِ رسـول الله9« شـد. 

کار بـر اسـاس  مدّتـی بعـد لقبـی تـازه طـرح و پیشـنهاد شـد. این‏کـه ایـن 

یخ روشـن نیسـت! بر  نقشـه‏ای حساب‏شـده انجام شـد یا اتفاقی بود، در تار

یخی، روزی مُغیرة بن شُعبه2 به حضور خلیفه‏ی دوم آمد  طبق یک نقل تار
در نامه‌ی 62 نهج‌البلاغه از امام7 نقل می‌کند که فرموده: »امسکتُ یدی حتّی رایتُ راجعةَ الناس  	.1 
 قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد، فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان اری 

فیه ثلمًا او هدمًا تکون المصیبة به علیّ اعظم من فوت ولایتکم«.
مغیرة بن شعبه ابوعبدالله ثقفی )مرگ 50 قمری(، از صاحب‏منصبان دستگاه خلفای راشدین بود؛  	.2 

انساب الاشراف، ج 1، ٭ 
ص 587؛ عبدالله بن سبا، 
ج 1، ص 138.

انساب الاشراف، ج 1، ٭ 
ص 587.
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گفـت: »از عهـده‏ی  کـرد.1٭ خلیفـه  و بـر او بـا لقـب »یـا امیرالمؤمنیـن!« سالم 

گرنـه...؟!« مغیـره گفـت: »مگر مـا مومنین  آن چـه گفتـه‏ای بیـرون می‏آیـی و 

امیرالمؤمنیـن لقبـی شایسـته  مـا نیسـتی؟ پـس  امیـر   نیسـتیم؛ و مگـر شـما 

و به‏جاست!« از همین زمان این لقب پذیرفته شد. 

 بـرای اوّلیـن بـار در همیـن عصر به خلیفه که باید خلیفه‏ی رسـول خدا9 

گر چه آن   می‏بود، خلیفةالله خطاب گردید،2٭ و این یک تحوّل بسیار مهم بود؛ ا

یه این لقب، به عنوان یک لقب   روز مقبول واقع نشد؛ امّا بعدها از عصر معاو

کاملا رسمی برای خلفا مورد پذیرش قرار گرفته و حتّی بر روی سکّه‏ها ثبت گردید.

 با این مقدّمات، خلافت به زودی از محدوده‏ی سیاسی خویش تجاوز 

ـ  ــ از جملـه بُعد قانون‏گـذاری دین ـ  کـرده و بـه سـایر ابعـاد وجـودی پیامبـر9 ـ

 نیز پای نهاد؛ و در این‏جایگاه بود که سنّت خلفا در کنار کتاب خدا و سنّت 

یخی  گزارش‏های معتبر تار که در  گرفت؛ لذا همان‏طور   رسـول خدا9 قرار 

 نقل شده است؛ و می‏دانیم، در شورای تعیین خلیفه‏ی سوم کسی که عهده‏دار 

مشـخص‏کردن خلیفـه شـده بـود، در برنامه‏ای که بـه منتخب برای خلافت 

پیشـنهاد می‏کـرد، می‏گفـت: »بـا تـو بیعـت می‏کنـم بـر کتـاب خـدا و سـیره‏ی 

پیامبـر9 و راه و رسـم دو خلیفـه.«3٭ 

ی نیرنگ بود.  ی نیز از رو  و در روایتی از امام علی7 نقل است که فرمود: به راستی پذیرش اسلام و
 او به چند تن از افراد قبیله‏ی خود جنایتی روا داشت و آن‏گاه از نزد آنان گریخت و به حضور پیامبر9 
کس آثار  کرد، هیچ  ی ادّعای اسلام  که و  آمد و به اسلام پناهنده شد! به خدا سوگند از آن روزی 

ی ندید. ]الطبقات الکبری، ج 4، ص 274[ خضوع و فروتنی در برابر قوانین اسلام را در و
و هو ]عمر بن الخطاب[ اوّل من سمی بامیرالمؤمنین، سمّاه عدیُّ بن حاتم، و قیل غیره، و الله اعلم،  	.1 

م علیه بها المغیرة بن شعبة.]ر.ک.: طبقات الکبری، ج 3، ص 281[
ّ
کان اوّل من سَل و 

قـال: حدّثتنـی امّ عمـرو بنـت حسّـان الکوفیّة، عن ابیها، قال: لمـا ولی عمر قیل: یا خلیفة خلیفة  	.2
ما جاء خلیفة قالوا: یا خلیفة خلیفة رسول الله9! بل 

ّ
رسول الله9، فقال عمر: هذا امر ی طول، کل

انتم المؤمنون و انا امیرکم؛ فسمّیَ أمیرالمؤمنین. قال احمد بن عبد الصّمد: سالتها کم اتى علیک 
ثون سنة. حدّثنا ابن حمید، قال: حدّثنا یحیى بن واضح،   من السنین؟ قالت: مائة و ثلاث و ثلا

قال: حدّثنا ابوحمزة، عن جابر، قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: یا خلیفة الله!
امیرالمؤمنین7 برای مقابله با این جریان نادرست و انحرافی تا آن جا جدیتّ داشت که از خلافت  	.3 

گذشت. بدین خاطر 

هَب، ج 3، ٭ 
َّ

مُروج الذ
ص 48.

یخ طبری، ج 4، ٭  تار
ص 209.

یخ طبری، ج 4، ٭   تار
 ص 238؛ تجارب الامم، 

 ج 1، ص 420؛ الکامل، 
 ج 3، ص 71؛ البدایة و 

 النّهایة، ج 7، ص 147؛ 
 سبل الهدی، ج 11، 

ص 2787.
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کـه سـنّت‏های دو خلیفـه‏ی قبلـی  ایـن یـک مرحلـه‏ی بسـیار مهـم بـود 

دینـی  اعتبـار  و  ارزش  خـدا9  رسـول  سـنّت  و  خـدا  کتـاب  دوشـادوش 

می‏یافـت. در ایـن صـورت سرنوشـت اسالم تغییـر می‏یافـت؛ و سـنّت‏های 

کـه  کتـاب خـدا و سـنّت پیامبـر خـدا9  باقی‏مانـده از دو خلیفـه هماننـد 

هـر دو بـه آسـمان مرتبـط بودنـد، ارزش و قداسـت پیـدا می‏کـرد؛ و جـزو دیـن 

می‏شـد. محسـوب 

ایـن جریـان هم‏چنـان ادامـه یافـت و خلافـت بـه طـور روز افـزون قـدرت 

کـه بـه عنـوان خلیفـه‏ی  کسـانی  یـج  کـرد؛ و بـه تدر و قداسـت بیشـتری پیـدا 

پیامبـر9 معرّفـی می‏شـدند؛ و مـردم بـا آن‏هـا بیعـت می‏کردنـد، آن چنـان 

کـه به سـادگی هـر چه تمام‏تـر قادر  صاحـب اقتـدار و نفـوذ کلمـه شـده بودنـد 

کـرده و هـر حکمـی از  بودنـد حکـم و قانونـی از قوانیـن الهـی را نقـض و ابطـال 

احـکام الهـی را معطّـل گذارنـد و اجرا نکننـد؛ و یا حتّی مردود اعلام نمایند؛ 

و حکـم دیگـری را بـه صلاح‏دیـد خـود جایگزیـن آن نماینـد.

برّرسی دلیل سوم قیام

تبدیل جایگاه خلافت به ربوبیّت
کنـون بـرای نشـان‏دادن ایـن تغییـر جایـگاه و اثبـات ایـن جابه‏جایی در  ا

یخـی از نمایـش تغییـر نظـرگاه مـردم  جامعـه‏ی اسالمی، بـه نمونه‏هایـی تار

نسـبت بـه منزلـت خلافـت در آن دوران اشـاره می‏کنیـم. بیشـتر نمونه‏هایـی 

یـم. از حـوادث روزگار مـورد بحـث را می‏آور

نمونه‏ی اوّل: 
نبرد با حضرت حسین7به نیّت قربت

امـام مجتبـی7 مسموم‌شـده و در سـاعات آخـر عمر مبـارک خویش به 

سـر می‏بـرد؛ امـام حسـین7 بـه عیـادت رفتـه بودنـد. ایشـان به مجـرّد دیدن 
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گریـان شـدند. امـام مجتبـی7 از  ی، متاثّـر و  بـرادر از وضـع حـال تاثّـرآور و

ایشـان پرسـید: »چـه چیـز شـما را بـه گریه آورده اسـت؟« فرمود: »بـه خاطر آن 

کـه بـر سـر شـما آورده‏اند گریـه می‏کنم!«  چـه 

کـه  امـام مجتبـی7 فرمـود: »آن‏چـه بـر سـر مـن آورده‏انـد، سـمّی اسـت 

بـه دسیسـه بـه مـن خورانده‏انـد؛ و مـن بـا آن بـه قتـل می‏رسـم؛ و لکـن لایـوم 

ثـون الـف رجـلٍ، یدّعـون انّهـم مـن  کیومـک یـا ابـا عبـد الله! یزدلـفُ الیـک ثلا

أمة جدّنا محمّد و ینتحلون دین الاسالم فیجتمعون علی قتلک و سـفک 

یـک و نسـائک و انتهـاب ثَقَلـک؛٭  ک حرمتـک و سـبی ذرار دمـک و انتهـا

لیکن هیچ روز مانند روز تو نیسـت. سـی هزار مرد بر سـر تو جمع می‏شـوند. 

کـه از امّـت جـدّ مـا محمّـد9 هسـتند؛ و خـود را به اسالم  آن‏هـا ادّعـا دارنـد 

یختن خون و شکستن حرمت تو اتفاق دارند؛  نسبت می‏دهند؛ وبر قتل و ر

کـرده و امـوال تـو را بـه غـارت می‏برنـد.« و فرزنـدان و زنـان تـو را اسـیر 

 روزی حضرت سیّد العابدین7 به عبیدالله بن عبّاس بن علی: نظر 

 فرمود و متاثّر شده و گریه کرد و فرمود: »لایوم کیوم الحسین! ازدلف الیه ثلا ثون 

کلٌ یتقـرّبُ إلـی الله بدمـه، وهـو  الـف رجـلٍ، یزعمـون انّهـم مـن هـذه الأمـة، 

بـالله یُذکّرهـم؛ حتّـی قتلوه بغیا وظلما وعدوانا؛٭ روزی مانند روز حسـین7 

کـه گمـان می‏کردنـد از ایـن امّـت )اسالم(  نیسـت؛ در ایـن روز سـی هـزار نفـر 

یختـن خـون او بـه خـدا تقـرّب می‏جوینـد.« هسـتند، جمـع شـده و بـا ر

در این سخن به یک اعتقاد و یک فکر و یک فرهنگ اشاره شده است. 

که به عنوان تکلیف دینی و برای  کسـانی در امّت اسالم وجود داشـتند  آیا 

تقـرّب بـه خـدا بـه جنگ حضرت حسـین7 آمـده بودند؟ برای مـا باور این 

یختـن  کـه بـرای آن مـردم ر کنیـم  سـخن سـخت اسـت؛ امّـا می‏توانیـم قبـول 

کـم آن را پذیرفته بوده  خـون ایشـان توجیـه دینـی داشـته اسـت و فرهنـگ حا

کسـی دغدغه‏ی خاطر نداشـته اسـت.  اسـت؛ و از این دیدگاه 

کار بـه چشـم عملـی  کـرد: »آن‏هـا چـرا می‏توانسـتند بـه ایـن  بایـد سـوال 

الامالی، للصدوق، ٭ 
ص 177؛ مناقب آل 

 ابی‌طالب:،  ج 4، 
 ص 93؛ مثیر الاحزان، 

ص 23؛ لهوف، ص 99.

 الامالی، للصدوق، ٭ 
 ص 547؛ بحار الانوار، 

ج 22، ص 274 و ج 44، 
ص 298.
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کـرده بـود  عبـادی و دارای ثـواب بنگرنـد؟ مگـر حضـرت اباعبـدالله7 چـه 

کشتن او ــ به زعم باطل آنان ــ عین دین بود و می‏توانست موجب تقرّب  که 

بـه خدا باشـد؟« 

پاسخ این سوال همان است که گفته شد؛ و آن عبارت است از این‏که 

چـون مقـام خلیفـه در جایگاهـی شـبه‏خدایی قـرار دارد؛ و فرمانـش هم‏چون 

گنـاه‌کار، بلکـه از دیـن خـارج  کـه در برابـر او بایسـتد،  فرمـان خداسـت؛ و هـر 

است.

کـه در برابـر امام7 ایسـتادند و با ایشـان به جنـگ و نبردی  لشـکر کوفـه 

خون‏بـار پرداختنـد؛ بـرای آن حضـرت7 جـز مخالفـت بـا خلیفـه‏ی یزیـد 

گناهـی نمی‏شـناختند؛ و امـام7 از ایشـان در روز عاشـورا در ضمـن یـک 

کـرده بـود: »آیـا از مـن خونـی طلـب‏کار هسـتید؟ آیـا مالـی را  سـخنرانی سـوال 

از بیـن بـرده‏ام؟ یـا قصاصـی از مـن می‏خواهیـد؟« ولـی به این سـوالات هیچ 

کـس جـواب نگفتـه بود.1 

آن‏چـه آن‏هـا از ایشـان می‏خواسـتند ایـن بـود که زیـر بار حکومـت یزید و 

گناه،  یاد برود؛ و آن حضرت7 این را نمی‏پذیرفت؛ و در نظر آنان این  ابن‏ز

گناهـی بـود کـه سـزایی چـون کشته‏شـدن، قتـل عام همـه‏ی کسـان و پایمال 

شـدن زیر سـمّ اسـبان، غارت همه‏ی اموال و اسـارت همه‏ی کودکان و زنان 

کیفر داشـت. را در 

 این دلیل و دلایل متعدّد بعدی نشان از پدید آمدن چنین تفکّر و فرهنگی 

 در آن دوران دارد. البتّه خوشبختانه این فکر و اعتقاد و فرهنگ، عموم مردم 

 را تسخیر نکرده و همگانی نشده بود. ترس اساسی امام7 نیز همین بود که 

گسترش یابد؛ و همه‏ی عالم اسلام را بگیرد. این فرهنگ بیش از پیش 

مونه! ]تاریخ طبری، 
ّ
اَتطلبونّی بقتیلٍ منکم قتلتُه، او مال استهلکتُه، او بقصاص جراحةٍ؟ فاخذوا لایکل 	.1 

 ج 5، ص 425؛ انساب الاشراف، ج 3، ص 188؛ الارشاد، ج 2، ص 98؛ اعلام الوری، ج 1، ص 459؛ 
البدایة و النّهایة، ج 8، ص 179[
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نمونه‏ی دوم: 
سزای مخالفت با خلیفه، چشیدن عذاب جهنّم

کربلا دیدیم، حضرت مسـلم بن عقیل8  که در مقدّمات قیام  چنان 

کـه  بـرای برّرسـی وضعیـت شـهر کوفـه بـه آن شـهر ره‏سـپار شـده بـود؛ و چنـان 

می‏دانیـم، بـا آمـدن عبیـدالله بـه آن شـهر، اوضـاع دگرگـون شـده و سـتاره‏ی 

ی به افول نهاد؛ و سر انجام، ماموران، ایشان را با نیرنگ  اقبال مسلم7 رو

و فریـب دسـتگیر می‏کننـد؛ و بـه دارالامـاره می‏آورنـد. 

مامـوران  بـا  تنـه  یـک  را  روز  از  سـاعاتی  و  بـود؛  روزه  روز،  آن  مسـلم7 

کوزه‏ی  عبیدالله جنگیده بود؛ لذا تشنگی بر او چیره شده بود. در دارالاماره 

کـرد.  آب خنکـی مشـاهده 

کسـانی  حضرت مسـلم7 فرمود: »از این آب به من بدهید!« در میان 

که آن‏جا نشسته بودند، مردی به نام مسلم بن عمرو باهلی1 حضور داشت. 

کـه چقـدر ایـن آب خنـک اسـت؟! بـه خـدا قسـم یـک  گفـت: »میبینـی  او 

قطره از آن را نخواهی چشید تا در آتش دوزخ، چرک و خون جوشان حمیم 

را بچشـی!« 

کسـی  فرزنـد  مـن  گفـت:  او  کیسـتی؟«  تـو!  بـر  »وای  گفـت:  مسـلم7 

کـه وقتـی تـو منکـر حـق بـودی آن را شـناخته بـود! و وقتـی تـو بـه امـام  هسـتم 

ی بـود! و وقتـی تـو نسـبت بـه او عصیـان  خـود خیانـت کـردی، او خیرخـواه و

کردی، او شـنوای دسـتور و فرمان‏بر امام خود بود؛ من مسـلم بن  و مخالفت 
عمـرو باهلـی هسـتم!«٭

 در اسلامی که در آن روز تبلیغ می‏شد، یزید امام بود؛ و شناخت و اطاعت 

از او برترین واجب و عدم قبول و مخالفت با او خروج از دین دانسته می‏شد. 

مسلم بن عمرو باهلی، از درباریان حکومت بنی‏امیّه، یزید و ابن‏زیاد بود. نام وی در تاریخ در قیام مسلم  	.1
بن عقیل8، در سال 60 هجری، به عنوان دشمن او در چند جا به چشم می‏خورد. مسلم پدر قتیبه، 

پدر مسلم، پدر عبدالله صاحب کتاب معروف »الامامة و السّیاسة« است. ]نفس المهموم، ص 87[

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 376.
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کسانی به آن اعتقاد داشتند. به همین  چنین امامتی طرح شده بود؛ و 

گنـاه‏کار و جنایت‏پیشـه و ضـدّ  کسـان عمـوزاده‏ی پیامبـر9 را  جهـت ایـن 

دین و سزاوار قتل شناخته؛ و خودشان را متدیّن و اهل اسلام می‏دانستند. 

در واقـع یـک دیـن و دیـن‏داری جدیـد پدیـد آمـده و یـا بالاتـر از آن بگوییـم، 

سـاخته و پرداخته شـده بود.

نمونه‏ی سوم: 
سربازان خدا در جنگ با حضرت حسین7

کربال، عمـر بـن سـعد فرمـان حملـه بـه سـوی  عصـر روز نُهـم در سـرزمین 

 خیمه‏هـا و لشـکرگاه حضـرت حسـین7 و همراهـان ایشـان را داد. شـعار 

و ندایی که او به کار برد، اوّلین بار در غزوات پیامبر9 در دعوت سپاهیان 

کـرده  ی بـه سـپاه خویـش  کار می‏رفـت.٭ او رو کفّـار بـه   اسالم بـه برابـری بـا 

و فریاد بر آورد: »یاخیلَ الله! إرکبی و أبشـری؛ ای لشـکریان خدا! سـوار شـوید 
و شـما را به بهشـت بشارت باد!«٭

 دلیـل این‏کـه او بـه لشـکر خویـش، »سـواران خـدا« نـام می‏نهـاد، ایـن بـود 

 که آن‏ها بر طبق فرمان خلیفه بسیج شده بودند؛ و از دستور او اطاعت می‏کردند. 

آن‏هـا ولـو بـه جنـگ بـا پسـرِ دختـرِ پیامبـر9 و خانـدان نبوّت:می‏رفتنـد؛ 

 چون تحت فرمان خلیفه بودند، لشکر خدا حساب شده و جای در بهشت 

داشتند.«

نمونه‏ی چهارم: 
مخالفت با خلیفه، سبب سقوط در جهنّم

 در روز عاشورا از لشکر کوفه شخصی به نام حَوزَه جدا شد؛ و در برابر لشکر 

امام7 آمد و فریاد برآورد: »آیا حسین7 در میان شماست؟« امام7 جوابی 

 نفرمـود. دوبـاره صـدا زد. بـاز هـم جوابی داده نشـد. بار سـوم گفـت، امام7 

فرمود به او بگویید: »آری، این حسـین7 اسـت. چه می‏خواهی؟« گفت: 

 اُسْد الغابة، ج 2، ٭ 
 ص 336؛ الکامل، 
ج 2، ص 191؛ الطبقات 
الکبری، ج 2، ص 80.

وقعة الطّف، ص 193؛ ٭ 
یخ طبری، ج 5،   تار
 ص 416؛ انساب الاشراف، 
 ج 3، ص 184؛ الارشاد، 
ج 2، 89، روضة 
الواعظین، ج 1، ص 183؛ 
البدایة و النّهایة، ج 8، 
ص 186.
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کـه بـه سـوی آتـش جهنّـم  آمـده‏ام تـا بگویـم ای حسـین7! بشـارت بـاد تـو را 

ی!« امام7 فرمود: »هرگز! به سوی پروردگار رحیم و توبه‏پذیر و شفیعی   می‏رو
که شفاعتش مقبول است، خواهم رفت.«٭

ی با  کـه مخالفـت بـا خلیفـه مسـاو کـه ایـن مـرد معتقـد اسـت  می‏بینیـم 

کت و اُفتادن در جهنّم اسـت. حال کسـی که مخالف اسـت، کیسـت  هلا

و دلیـل مخالفـت او چیسـت، فرقـی نمی‏کند. 

او به دین تازه پدید آمده، یعنی به اسلامِ اُمویان اعتقاد دارد؛ و حضرت 

حسـین7 را بـه صـرف این‏کـه خلافـت یزیـد را نپذیرفتـه اسـت، لایـق به در 

افتـادن به آتش می‏داند.

نمونه‏ی پنجم: 
تبعیت محض از خلیفه، عمل مقبول درگاه الهی

کردنـد و یزیـد را  کربال رخ داد؛ مـردم مدینـه قیـام  پـس از آن‏کـه واقعـه‏ی 

ئکه بیعـت کردنـد.  از خلافـت خلـع و بـا عبـدالله بـن حنظلـه‏ی غسـیل‌الملا

که فرماندار مدینه آن‏ها را بعد از شهادت حضرت  گروهی بود  عبدالله جزو 

کـرده بود.  حسـین7 بـرای اسـتمالت خاطـر و دل‏داری بـه شـام گسـیل 

 این گروه که بسیاری از بزرگان شهر مدینه را در جمع خویش جای داده 

کرام بسیار یزید قرار گرفت. او به عبدالله صد هزار درهم و به   بود؛ در شام مورد ا

 هر یک از بزرگان نیز به همین مقدار عطا کرده بود؛ امّا هنگامی که این جمع به 

 مدینه بازگشتند، در میان مردم به سخن برخاستند که ما از نزد مردی می‏آییم 

 که اصولا دین ندارد. شراب می‏نوشد. طنبور می‏زند. کنیزکان نزد او موسیقی 

 می‏نوازند. سگ‏بازی می‏کند. با فرومایگان و غلامان به صحبت می‏نشیند؛ 

کردیم.  که ما او را از خلافت خلع  شاهد باشید 

گر جز خودم و فرزندانم را در اختیار نداشته باشم،  گفت: »من ا عبدالله 

کرد.« علیه یزید قیام خواهم 

یخ طبری، ج 5، ٭  تار
یخ  ص 431؛ ترجمه‌ی تار
طبری، ج 7، ص 3032؛ 

الکامل، ج 4، ص 66.
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بدیـن ترتیـب مدینـه قیـام کرد؛ و دولت اُموی شـام لشـکری برای مقابله 

و سـرکوب مـردم مدینـه بـه سـوی آن دیـار اعـزام نمـود. مـردم مدینـه سـخت 

جنگیدند؛ امّا سرانجام مغلوب شدند. لشکر شام پیروزمندانه به شهر وارد 

شد. 

که  کرده و دولت ما را پذیرفتند  گر مردم مدینه تمکین  گفته بود: »ا یزید 

گـر پیـروز شـدید، من سـه  گـر آن را نپذیرفتنـد، بـا آن‏هـا بجنگیـد؛ و ا هیـچ؛ و ا
روز تمـام جـان و مـال و نامـوس این مردم را بر شـما حلال می‏کنم!«٭

ـ یعنی همان کسـی  کرم9 ـ در پـی ایـن دسـتور خلیفـه، در حـرم رسـول ا

اسـب  ـــ  می‏کردنـد  فریـاد  بلنـد  صـدای  بـا  را  نامـش  خـود  اذان‏هـای  در  کـه 

کشـتار، تـا مـچ پـای  یخـی از شـدّت قتـل و  بسـتند؛ و بـر اسـاس نقل‏هـای تار

اسب‏هاشـان در خـون فـرو می‏رفـت. از اصحـاب پیامبر9، افـراد فراوانی را 

تـا حـدود هفتاد تن به قتل رسـاندند.٭ کشـته‏های مـردم معمولی را تا ده‌هزار 

تـن گفته‏انـد.٭ و بعـد هـم بـه طـرف مکّـه حرکـت کردنـد تـا همیـن بلا را بر سـر 

آن‌هـا بیاورند.

کـه بـه   فرمانـده‏ی همیـن لشـکر در بیـن راه مریـض شـد؛ ایـن شـخص 

سـنّ نـود سـالگی رسـیده بـود، در مـرض مـوت خـود، در آخرین سـاعت عمر 

یه را اطاعت  گر مرا پس از آن که خلیفه‏ات یزید بن معاو می‏گفت: »خدایا! ا

 کرده و اهل حُرّه را قتل عام کرده‏ام، عذاب کنی؛ در آن صورت بدبخت و شقی 
هستم!«٭

کـه مـن هرگـز بـا  کـه می‏گفـت: »خدایـا! تـو می‏دانـی  در نقلـی دیگـر آمـده 

هیچ‏یـک از خلفـا مخالفـت نکـرده‏ام! و بـا هیـچ امامـی در پنهـان و آشـکار 

دورویـی و غـشّ نکـرده‏ام؛ و عملـی بعـد از ایمـان بـه خـدا و رسـولش، ماننـد 

قتـل عـام اهـل مدینـه ندارم که نزد من محبوب‏تر باشـد؛ و بدان امید نجات 
بیشـتری داشـته باشـم.«٭

از این‏که این شخص در لحظات مرگ این‏گونه با خدا سخن می‏گوید، 

انساب الاشراف، ٭ 
یخ  ج 4، ص 323؛ تار
یعقوبی، ج 2، ص 223، 
یخ الخلفاء، ص 209؛  تار
الکامل، ج 4، ص 112؛ 
البدایة و النّهایة، ج 8، 
ص 220.

یخ الخلفاء، ٭   تار
ص 209؛ البدایة و النّهایة، 
ج 8، ص 220.

  البدایة و النّهایة، ٭ 
ج 8، ص 221.

یخ یعقوبی، ج 2، ٭  تار
یخ  ص 224؛ ترجمه‌ی تار
یعقوبی، ج 2، ص 191؛ 
البدایة و النّهایة، ج 8، 
ص 225.

انساب الاشراف، ج 1، ٭ 
ص 338؛ الفتوح، ج 5، 
ص 301.
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کـرده، بـه  کـه چـون از خلیفـه اطاعـت  کـه او معتقـد اسـت  معلـوم می‏شـود 

کـرده و رضـای خـدا را بـه دسـت آورده اسـت. حالا هـر کاری که  دیـن عمـل 

باشـد، برایـش فرقـی نـدارد؛ حرام باشـد یا حالل؛ اصلا حرام و حالل در برابر 

حکم خلیفه قابل طرح و بحث نیست! حکم و فرمان خلیفه همان اسلام 

اسـت، همان حکم خداسـت؛ و بر هر چیز مقدّم اسـت.

نمونه‏ی ششم: 
حرمت حکم خلیفه بالاتر از حرمت خانه‏ی خدا

م مخالفت بر افراشت 
َ
کربلا، عبدالله بن زبیر در مکّه عَل پس از واقعه‏ی 

کرد و داعیه‏ی حکومت و خلافت داشت.  و قیام 

کـه بـرای سـرکوبی او آمـده بـود، مکّـه را محاصـره  فرمانـده‏ی لشـکر شـام 

کـرده و دسـتور داد بـا منجنیـق شـهر مکّـه و مسـجدالحرام و خانـه‏ی کعبـه را 

کـه عبـدالله در آن متحصّـن یـا پناهنـده شـده بـود؛ با سـنگ‏های بـزرگ که به 

کننـد.  نفـت آغشـته و آتـش زده بودنـد، سـنگ‏باران 

کار را می‏کردنـد؟ همان‏هایـی که در شـبانه‏روز پنج بار  چـه کسـانی ایـن 

ی همان خانه و همان مسـجد به نماز می‏ایسـتادند.  در همان محل روبه‏رو

 هنگامی که دو لشکر در برابر هم به جنگ می‏پرداختند، قاضی شهر مکّه 

ـ بر بالای بام کعبه می‏رفت؛   ــ که از جانب عبدالله بن زبیر منصوب شده بود ـ

 و با صدای بلند به لشکر شام خطاب کرده و می‏گفت: »ای اهل شام! این‏جا 

کامـل  کـه مـردم عصـر جاهلیّـت هـم در آن امنیّـت   محـل و ماْمنـی اسـت 

که به این‏جا می‏آمدند، از آزار دیگران در  داشتند؛ وحوش و طیور بیابان هم 

که حتّی در عصر شـرک و جاهلیّت محل  امان بودند. شـما این سـرزمین را 

امن و امان بود سنگ‏باران می‏کنید؟! پس ای مردم شام از خدا بترسید.«

 آن‏ها در پاسخ می‏گفتند: »اطاعت، اطاعت! راست می‏گویی ما احترام 

یم؛ امّا این‏جا مساله‏ی دیگری هم هست که آن اطاعت خلیفه   حرم را قبول دار
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 اسـت! اطاعـت از خلیفـه و حرمـت خانـه‏ی خـدا در برابـر هـم قـرار گرفته‏انـد 
و اطاعت از خلیفه برتر است؛ و بر حُرمت خانه‏ی خدا غلبه و رجحان دارد.«٭

کـه در طول زمان سـاخته و پرداخته شـده بود.  ایـن همـان قداسـتی بـود 

در نظـر ایـن بخـش از مـردم، اطاعت از خلیفـه، از همه‏ی حُرمت‏های دینی 

برتـر و بالاتـر بـود؛ بلکـه بـاز هـم بالاتـر و بیشـتر؛ و آن این‏کـه اطاعـت از خلیفـه 

که آن را داشت، دین داشت؛ و هر  خلاصه و عصاره‏ی دین شده بود؛ و هر 

کافر بود. که نداشـت، 

بنابرایـن هـر چـه خلیفـه بگویـد، بایـد اجـرا شـود؛ و یـک واجـب اسـت؛ 

کشـتن پسـر پیغمبر9 یا به منجنیق  بلکه واجب‏تر از هر واجب اسـت؛ ولو 

کـردن خانـه‏ی خـدا باشـد! بسـتن و سـنگ و آتش‏بـاران 

نمونه‏ی هفتم: 
سرپیچی‌کننده‌ی از خلیفه، پست‏تر از چهارپایان است

در روز عاشـورا شـمر بـا مجموعـه‏ای از سـربازان بـه خیمه‏هـای حضـرت 

کنـده و در آن آتـش  حسـین7 نزدیـک شـد. اطـراف خیمه‏هـا را خندقـی 

افروختـه بودنـد تـا دشـمن از پشـت حملـه نکنـد. شـمر بـه خنـدق رسـید و از 

کـرد؛ فریـاد بـرآورد: »حسـین قبـل از قیامـت بـه  دیـدن چنیـن چیـزی تعجّـب 

کـه حَـوزَه در برابـر  کـرده‏ای؟!« ایـن نظیـر سـخنی بـود  ]ورود در[ آتـش عجلـه 

لشـکر امـام7 بـه زبـان آورد.

کربال، شـمر هـر روز بـرای نمـاز صبـح در مسـجد کوفه به  پـس از واقعـه‏ی 

جماعـت حاضـر می‏شـد؛ و بعـد از نمـاز مدّتـی بـه انجـام تعقیبـات مشـغول 

بـود؛ و سـپس می‏گفـت: »خدایـا مـرا بیامـرز!« ایـن رسـم هـر روز او بـود. بـه او 

کشـته‏ای!« جواب داده  گفته بودند: »چطور تو را بیامرزد؟! تو پسـر پیغمبر را 

بود: »مگر ممکن بود او را نکشم، در حالی که امیران ما دستور داده بودند؟! 

گـر مـن بـا فرمـان امیـر مخالفت  کـرده بـود. ا امیرالمؤمنیـن یزیـد فرمـان صـادر 

یخ یعقوبی، ج 2، ٭  تار
ص 224.
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می‏کـردم، از ایـن الاغ‏هـا پسـت تـر بـودم.« ایـن جملـه‏ی اخیـر »از ایـن الاغ‏هـا 
کـه از او نقل شـده اسـت.٭ پسـت‏تر بـودم«، عیـن عبارتـی اسـت 

کـه مـن پسـرِ  کـه منظـور او ایـن اسـت  بـا دقّـت در عبـارات در می‏یابیـم 
کـه فرمانـش فـوق همـه چیـز و اعتبـارش از  پیغمبـر 9 را بـه فرمـان خلیفـه 
همه‏ی اعتبارات بیشـتر اسـت، به قتل رسـاندم؛ یعنی نه این‏که کشـتن پسرِ 
کار بـدی اسـت؛ امّـا اطاعـت از  کار بـدی نیسـت، نـه! قبـول دارم  پیامبـر9 
فرمـان خلیفـه از همـه چیـز مهم‏تـر؛ و تـرک آن فرمـان از هـر بـدی بدتـر اسـت. 

و  ارزش‏هـا  همـه‏ی  فـوق  روز،  آن  در  خلافـت  قداسـت  و  ارزش  پـس 
کرم9 و نه قرآن و نه هیچ  قداسـت‏های اسالم شـده بود؛ یعنی: نه رسـول ا
چیز دیگری در دنیای آن روز اسلام، ارزشش به پای ارزش جایگاه خلافت 
و شـخص خلیفـه نمی‏رسـید. ایـن دینـی بـود که قریـش و بنی‏امیّه سـاخته و 

کسـانی نیـز آن را بـاور داشـتند. پرداختـه بودنـد؛ و 

نمونه‏ی هشتم: 
خدایا! به فریاد برس!

یـت سیسـتان  عبدالرّحمـن1 نـواده‏ی اشـعث در حکومـت حجّـاج مامور

 داشـت؛ امّـا پـس از مدّتـی سـر بـه شـورش برداشـت و علیـه دولـت مرکـزی 

و خلافـت اُمـوی لشـکر بـه کوفـه آورد. سـربازان او بسـیار بودنـد؛ و لشـکر کوفه 

تـوان مقابلـه نداشـت؛ و بدیـن جهت اسـتاندار کوفه به خلیفه نامه نوشـت؛ 

و از او کمـک خواسـت. 

متـن نامـه بدیـن شـرح اسـت: »واغوثـاه یـا الله! واغوثـاه یـا الله! وا غوثـاه 

یـا الله! خدایـا بـه فریـاد بـرس! خدایـا بـه فریـاد بـرس! خدایـا بـه فریـاد بـرس!« 

خلیفه در جواب نامه‏ی استغاثه‏ی او نوشت: »یا لبیک! یا لبیک! یا لبیک!«
شْـعَث، عبدالرحمـان بـن محمّـد بـن اشـعث بن قیس بن معدی کرب اشـج کنـدی ازدی کوفى 

َ
اِبْـنِ ا 	.1

کنـده‏ی  کنـده، از قبیلـه‏ی بـزرگ  یـة بـن  )مـرگ 85 قمـری(، منسـوب بـه خانـدان حـارث بـن معاو
حضرمـوت در جنـوب عربسـتان و یکـى از رجـال نظامى و سیاسـى بن‏ىامیه. خاندان ابن اشـعث 

در میـان قبیلـه‏ی کنـده و دیگـر قبایـل مجـاور عـرب از اعتبـار خاصـى برخـوردار بودنـد.

یخ مدینة دمشق، ٭  تار
یخ  ج 23، ص 189؛ تار

الاسلام، ذهبی، ج 3، 
یخ  ص 356؛ تهذیب تار

دمشق، ج 6، ص 340.
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کوفه به وضوح خلیفه را خدا خوانده  می‏بینید در این حادثه اسـتاندار 

گفته اسـت.٭  و او هم بدون هیچ امتناعی جوابِ لبیک 

گر در گذشته ما از یک شبه‏خدایی سخن گفتیم، در این‏جا خلیفه کاملا   ا

بر جایگاه خدایی تکیه زده و هیچ اِبا و امتناعی از این مقام و عنوان ندارد.

کمـک سـپاهیان  بـا  کـه حَجّـاج  از ایـن  در عصـر همیـن خلیفـه، پـس 

کشـتار  کنـد، بخشـی از آن‏هـا را   شـامی توانسـت نـواده‏ی اشـعث را مغلـوب 

و بخشـی را به اسـارت بگیرد، دسـتور رسـید: »هر کدام از اسیران اقرار به کفر 

کردنـد؛ و پذیرفتنـد کـه مخالفـت بـا خلیفـه کفـر اسـت، آزاد شـده و آن‏ها که 
کشـته شوند.«٭ اقرار نکردند، 

 همین استاندار در خطبه‏ی نماز جمعه‏ی خود خلیفه را برتر از پیامبر9 

دانسـته بـود؛ و در حضـور عمـوم مـردم می‏گفت: »آیا خلیفه و جانشـین شـما 

گرامی‏تر اسـت یا فرسـتاده‏ی شـما به نزد ایشـان؟«٭  در خانواده‏ی شـما 

کـه پیامبـر9 یـک فرسـتاده‏ی از طـرف خداسـت؛  »مقصـود او ایـن بـود 

گزیـر  کـه خلیفـه‏ی زمـان، خلیفـه‏ی خـدا و جانشـین اوسـت؛ و نا در حالـی 

بـرای شـخص  کـه  نامـه‏ای  و در  برتـر اسـت؛  بـه فرسـتاده  جانشـین نسـبت 

خلیفه فرسـتاده بود، مقام خلافت را بسـیار بزرگ شـمرده و معتقد شـده بود 

آسـمان‏ها و زمیـن بـه واسـطه‏ی ایـن مقـام بـر پاسـت؛ و خلیفـه از ملایکـه‏ی 

مقربیـن و انبیـای مرسـلین: برتـر اسـت.«

کـه خلیفـه‏ی او بـود، بـه دسـت خویـش خلـق  »زیـرا خداونـد آدم7 را 

کرد؛ و ملایکه را برای او به سـجده واداشـت؛ و او را در بهشـتش سُـکنیٰ داد؛ 

سـپس او را بـه زمیـن فرسـتاده و خلیفـه‏ی خـود قـرار داد؛ آن‏گاه فرشـتگان را 
فرسـتادگانی بـه سـوی او قـرار داد.«٭

این نامه و این سخنان در نزد خلیفه جایگاه و مقبولیّت یافت؛ و آن را 

کـه بـزرگان خـوارج در حضـور او بودند که با این  بسـیار پسـندید. آرزو می‏کـرد 

کند. سـخنان با آن‏ها احتجاج 

هَب، ج 3، ٭ 
َّ

مُروج الذ
ص 132.

هَب، ج 3، ٭ 
َّ

مُروج الذ
ص 156.

هَب، ج 3، ٭ 
َّ

مُروج الذ
 ص 147؛ عقد الفرید، 
ج 5، ص 285؛ البدایة و 
النّهایة، ج 9،ص  131.

 عقد الفرید، ج 5، ٭ 
ص 284.
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کرم9 و منبر ایشان می‏گشتند؛  گرد قبر پیامبر ا که مردمان به  هنگامی 
گرد چوب‏ها و استخوان‏های پوسیده  می‏گفت: »مرگ بر اینان باد! آن‏ها به 
گرد قصر خلیفه‏ی عبدالملک طواف نمی‏کنند؟  طواف می‏نمایند؛ چرا به 

آیا نمی‏دانند خلیفه‏ی شخص، از رسول او بهتر و برتر است؟«٭
البتّـه دیگـر ایـن سـخنان در میـان مـردم جایگاهـی نمی‏یافـت؛ و دیگـر 
اوّلیـن  کـه در  نـذر می‏کردنـد  کسـانی  بـاور نمی‏کـرد؛ و حتّـی  را  کسـی آن‏هـا 
گوینده‏ی آن به مقابله برخیزند و به جنگ او بروند.٭ در واقع این  فرصت با 
فکـر و اعتقـاد شکسـت‏خورده بـود؛ و خون حضرت حسـین7 کار خودش 
را بـرای شکسـتن اعتبـار و قداسـت خلافـت انجـام داده بود؛ و ایـن نمونه‏ی 
آخریـن نظـرات و سـخنانی اسـت که در زمینه‏ی خلافـت و منزلت آن گفته 

می‏شـده و البتّـه جایگاهـی نیافته اسـت.

آن سوی سکّه
یم که نشان می‏دهد   اینک به برّرسی بعد دیگری از شرایط زمانه می‏پرداز
کـه خلفـا بـرای خویـش تا چه اندازه منزلت و اعتبـار دینی قایل بوده‏اند؛ و بر 

کرده‏اند. گمانی، چگونه رفتار  اسـاس چنین 
 ما از اوّلین روزهای خلافت پس از پیامبر9، شاهد مخالفت گاه و بی‏گاه 
 حکّام با راه و رسم‏ها و سنّت‏های عصر نبوی9 هستیم. البتّه مخالفت‏های 

اوّلیّه با همه‏ی جدّی‏بودن، در تحت پوشش انجام می‏شده است. 
 خلیفه در اوّلین روزهای حکومت خویش تمام اموال خاندان پیامبر9 
کـرده؛ و بـه تحـت تصرّف دولت در آورد. بخشـی  از جملـه فـدک را مصـادره 
از ایـن امـوال یعنـی فـدک، نِحله1 و بخشـش پیامبر9 به دخترش3 بود؛ و 
ی‏القربی از خمس و فَیْئ2 محسـوب می‏شـد.3 بخشـی از آن حقّ قانونی ذو

کیش. ]فرهنگ فارسی معین[ نِحله، نُحله: 1. عطیّه، بخشش. 2. مذهب،  	.1
کفّار گرفـت، یعنی فقط به  کـه می‏توان بـدون جنگ از  ـیْء: غنیمـت، خـراج، همـه‏ی چیزهایـی 

َ
ف 	.2

چیزهایی اطلاق می‏شـود که می‏توان به مسـالمت گرفت و از غنیمت جدا کرد. ]لغت‏نامه‏ی دهخدا[
قُرْبىٰ... ]سوره‌ی الانفال، آیه‌ی 41[ 

ْ
سُولِ وَ لِذِی ال مٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِِله خُمُسَهُو وَ لِلرَّ

َ
مُوٓا اَنّ

َ
وَ اعْل 	.3 

قُرْبىٰ... ]سوره‌ی حشر، آیه‌ی 7[
ْ
سُولِ وَ لِذِی ال قُرىٰ فَِلِله وَ لِلرَّ

ْ
ى رَسُولِهٖ مِنْ اَهْلِ ال

َ
مٰآ اَفٰآءَ الُله عَل

 شرح نهج‌البلاغه، ج 15، ٭ 
ص 242؛ نثر الدر، ج 4، 

ص 23؛ عقد الفرید، ج 2، 
ص 285؛ امتاع الاسماع، 

ج 12، ص 259.
هَب، ج 3، ٭ 

َّ
مُروج الذ

 ص 147؛ عقد الفرید، 
 ج 5، ص 285؛ البدایة 

و النّهایة، ج 9، ص 131.
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کار مخالف قرآن و سنّت نبوی9 را به یک دستور منسوب  البتّه این 

به پیامبر9 مُستند ساخته بودند. بازمانده‏ی معصوم پیامبر9 به مقابله 

بـا ایـن ناروایـی و سـتم برخاسـت؛ و بـه قـرآن و سـنّت پیامبـر9 اسـتدلال 

کـرد ایـن دسـتور مخالـف قـرآن اسـت؛ امّـا ثمـری نداشـت.٭  نمـوده و اثبـات 

کـم ایـن مصـادره را مصلحت می‏دانسـت! قـدرت حا

 چند ماه بعد بر سر همه‏ی کسانی که دولت او را نپذیرفته یا اندک مخالفتی 

کـرده بودنـد؛ و مثال شـتری از زکات را نپرداختـه بودند، لشـکر فرسـتاده شـد؛ 

کسـان مسـلمان بودند، اهل نماز و روزه بودند، مردان‏شـان را  که آن  و با این 

کشـته و زنـان و فرزنـدان را بـه اسـارت برده و بر سـر بازارهـا فروختند.٭ 

کسـانی  هـم مصـادره‏ی امـوال خانـدان نبـوّت9 و هـم قتـل و غـارت 

کـه بـه دولـت زکات نپرداختـه بودنـد در تحـت یـک پوشـش ظاهـری انجـام 

شـد؛ و هنوز امکان مخالفت صریح وجود نداشـت. امّا چند سـال بعد این 

بهانه‏هـا لازم نبـود.

 خلیفـه‏ی دوم در سـال سـوم خلافـت خویـش، در یکی از شـب‏های ماه 

 رمضان به مسجد آمد؛ و مشاهده کرد مردمان هر کدام در حالتی از حالات 

 نماز هستند. نمازی که مردم می‏خواندند، نمازِ نافله‏ی شب‏های ماه رمضان 

کـه نوافـل و نمازهـای مسـتحب را نمی‏تـوان بـه جماعـت  بـود؛ و می‏دانیـم 

گزیر بود؛ و طبق دسـتور و قانون  ـ که نا کندگـی را ـ کـرد.٭ خلیفـه ایـن پرا اقامـه 

خـدا بـود ـــ نپسـندید؛ لـذا دسـتور داد از شـب بعـد ایـن نمـاز مسـتحبی را بـه 

کار بدعت است.« او جواب  گفتند: »این  کسانی به او  جماعت بخوانند. 
گفـت: »امّـا بدعـت خوبی اسـت!«٭

 و نیـز همیـن صاحـب مقـام خلافت، عمره‏ی تمتّع را که بایسـتی قبل از 

 حج انجام شود؛ و بدون آن حج باطل است، مطابق مصلحت مردم قریش 

کـه مسـلم بـود که قـرآن و پیامبر9  کـرد. بـا ایـن  نمی‏دانسـت؛ و آن را تحریـم 
آن را دسـتور داده اسـت.٭

ر.ک.: دختر پیامبر9، ٭ 
ص 56-71، چاپ 1391.

فتوح البلدان، ص 122؛ ٭ 
 فتوح ابن‌اعثم، ج 1، 
 ص 56؛ معجم البلدان،
ص 270 و 272.

ئمة فی ٭  ر.ک.: دور الا
 احیاء الدّین، ج 1، 
 ص 43؛ معالم المدرستین، 
ج 1، ص 15.

 تفسیر ابن‌کثیر، ج 1، ٭ 
 ص 161؛ تهذیب التهذیب، 
 ج 10، ص 171؛ الکامل، 
ج 3، ص 59.

صحیح مسلم، ج ٭ 
2،ص  885؛ سنن 
ترمذی، ج 3، ص 184.
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کـه خلیفـه بـه دلیلـی آن را مصلحـت  نمونـه‏ی دیگـر، ازدواج موقّـت بـود 
کیفـر زِنـا قـرار داد.1٭ کـرد؛ وبـرای انجـام آن  ندانسـت؛ بنابرایـن آن را تحریـم 

چهارمین نمونه، نوعی طلاق بود؛ یک زن و مرد اختلاف پیدا می‏کردند 

و مرد از سـر ناراحتی همسـر خود را سـه طلاقه می‏کرد. دسـتور پیامبر9 این 

کـه ایـن طالق اعتبـار ندارد؛ و بیش از یک طلاق حسـاب نمی‏شـود. در  بـود 

یـاد شـده بـود. به عنـوان مقابلـه با این  عصـر ایـن خلیفـه، ایـن نـوع از طالق ز

جریـان، خلیفـه دسـتور داد سـه طالق در یـک مجلـس و بـا یـک لفـظ انجام 

کـه ایـن فرمـان، درسـت مخالـف دسـتور  می‏شـود؛ و معتبـر اسـت.2 بـا ایـن 
صریـح قـرآن و پیامبـر 9 بود.3

نمونـه‏ی مهـم دیگـر تقسـیم غنایـم جنـگ و بیت‏المـال بـود. جنگ‏هـا 

بـزرگ بـود؛ و پیـروزی، غنایـم فـراوان به همراه داشـت. این مقـدار ثروت تا آن 

کنـد. بـا اصحـاب  روز سـابقه نداشـت. دسـتگاه خلافـت نمی‏دانسـت چـه 

کرد.  مشـورت 

سـنّت  و  برخاسـت  علـی7  امیرالمؤمنیـن  حضـرت  نفـر  نخسـتین 

پیامبـر9 را تذکّـر داد کـه تقسـیم بالسّـویه و بـدون درنگ بـود. خلیفه به این 

سـخن اعتنـا نکـرد؛ و بـاز هم درخواسـت نظر کرد. هر کـس چیزی می‏گفت. 

سـرانجام کسـی روش رومیـان را توضیـح داد کـه خلیفـه آن را پسـندید؛ و 

از آن پس در تمام دولت‏ها همان اجرا شـد؛ و این تقسـیم به شـکل طبقاتی 
گزیـر طبقـات صاحب ثروت‏های بـزرگ به بار آورد.٭ عمـل می‏شـد؛ و نا

ى عَهْدِ 
َ
کَانَتَا عَل : مُتْعَتَانِ 

َ
ادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِی نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَال ثَنَا حَمَّ

َ
مَدِ حَدّ ثَنَا عَبْدُ الصَّ

َ
حَدّ 	.1

9 فَنَهَانَـا عَنْهُمَـا عُمَـرُ فَانْتَهَیْنَـا. ]سـنن سـعید بن منصـور، ج 2، ص 395، ح 819 و 820؛  بِـیِّ  النَّ
 مستخرج ابی‌عوانه، ج 7، ص 155 و 159؛ تفسیر قرطبی، ج 2، ص 393؛ بدایة المجتهد، ج 1، 
ص 267؛ المحلـی،ج 7، ص 107؛ ر.ک.: صحیـح مسـلم، ج 2، ص 885؛ سـنن ترمـذی، بـاب 

مـا جاءفـی التمتع، ح 824[
انّ النّـاس قـد اسـتعجلوا فـی امـر کانـت فیـه انـاة، فلو امضینـاه علیهـم، فامضاه علیهـم. ]صحیح  	.2
کتـاب الطّالق، بـاب طالق الثالث، ج 2، ص 1099؛ سـنن ابـی‌داوود، ج 2، ص 261[ مسـلم، 

یحٌ بِاِحْسٰانٍ. ]سوره‌ی بقره، آیه‌ی 229[ کٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرٖ تَانِ فَاِمْسٰا قُ مَرَّ
ٰ

ل الطَّ 	.3

مسند احمد، ج 29، ٭ 
ص 4.

 فتوح البلدان، ص 548؛ ٭ 
یخ یعقوبی، ج 2،   تار

 ص 131؛ الطبقات الکبری، 
یخ  ج 3، ص 282؛ تار

 طبری، ج 3، ص 613؛
 السنن الکبری، ج 7، 

یخ الاسلام،   ص 72؛ تار
ج 3، ص 377.
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 خلیفه‏ی سوم درسال سوم حکومت خویش به سفر حج رفت؛ و دو روز 

 بعد از زمانی که به سرزمین منا وارد شد، نماز را تمام خواند؛ با این که می‏دانست 

پیامبـر9 نمـاز را در آن جـا دو رکعـت خوانـده اسـت؛ و بـه مخالفـت تعـداد 
کثریت مردم هم از او متابعت کردند.٭ اندکی از صحابه اعتنایی ننمود؛ و ا

یخـت و پـاش مالـی فـراوان داشـت؛ و بـه نزدیکانـش مبالغ  ایـن خلیفـه ر

هنگفتـی از امـوال عمومـی و بیت‏المـال را بذل و بخشـش می‏کـرد. از جمله 

کـه قیمتـی  بـه مـروان شـوهر خواهـر خـودش خمـس غنایـم آفریقـا را بخشـید 

که به بهانه‏ی  معادل پانصد هزار دینار داشت؛ و نیز سرزمین آبادان فدک را 

ی بـذل کرد؛٭  »مـردم« از خانـدان پیامبـر9 مصـادره شـده بـود، یک‏جـا بـه و

کـه طـرد شـده و تبعیـدی رسـول خـدا9 بـود بـه مدینـه بـاز  و پـدر او حَکَـم را 

کـرده و صـد هزار درهم بخشـید.٭  کـرام  گردانـده؛ ا

 وقتی هم او را مامور جمع‏آوری صدقات قبیله‏ی قضاعه کرد، مقدار مال 

سیصد هزار درهم بود؛ همه را به او بخشید.٭ این‏ها چند نمونه بود و موارد 

بسیار بیش از این هاست. 

 نکته‏ی در خور توجّه این است که مسلمین آن روز چندان عکس‌العملی 

 نشان نداده و به این حکام به خاطر این گونه احکام و فرامین چندان اعتراضی 

کردند، ثمری نداشت.  گر  نکردند؛1 و ا

کت  کـه مـردم عـادی و عوام‏النّاس سـا ممکـن اسـت چنیـن تصـوّر شـود 

کـه بدانیم حتّی صحابه‏ی  بودنـد؛ ولـی اهمیّت قضیه وقتی روشـن می‏شـود 

 بـزرگ پیامبـر9 و سـرداران نامـی اسالم نیـز ـــ بـه اسـتثنای دو یـا سـه نفـر ـــ 

کت نشستند؛ و اعتراضی نکردند که آن اعتراض اندک نیز به جایی نرسید!  سا

 البتّـه در مـورد آن چـه آوردیـم در میـان خلفا فرق و فاصله اسـت؛ و خلیفه‏ی 

گرفته است. گاه مورد نقد قرار  سوم 

گر اعتراضی شد، به خلیفه‌ی سوم شد که خویشاوندان خود را بر سر کار آورده وبخشش‌ها بیشتر  ا 	.1 
 به آن‌ها بود، و قریش گرداننده‌ی اعتراض بود که به کناری رانده شده و از جریان ثروت و قدرت به دور 

مانده بود.

 صحیح بخاری، ٭ 
ص  1655 و 1657؛ 
صحیح  مسلم، باب قصر 
 الصلاة بمنی، ج 1، 
ص 482؛ سنن ابی‌داوود، 
ش 1960و 1964؛ سنن 
الکبری، ج 3، ص 143.

المعارف، ص 195؛ ٭ 
الطبقات الکبری، ج 3، 
ص 64.

المعارف، ص 194.٭ 

انساب الاشراف، ج 5، ٭ 
ص 28.
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 پس ملاحظه می‏شود که خلیفه علاوه بر کسب اقتدار سیاسی و به چنگ 

از شـخصیّت پیامبـر9  ابعـاد دیگـری  آوردن حکومـت پیامبـر9، حایـز 

نیـز شـده؛ بلکـه در طـول زمـان بـه جایگاهـی برتـر و بالاتر پـای نهـاده؛ تا آن‏جا 

کـه هـر چـه را او تصویـب می‏کـرد، حکـم اسالم تلقّی می‏شـد؛ و آن‏چه را نفی 

می‏نمـود، خـارج از دیـن و خالف حکـم و قانـون اسالم قلـم‏داد می‏گردیـد. 

کـه اتفاق افتـاده، مخالـف قرآن یا  کـه همـه می‏دانسـتند چیزی  ولـو ایـن 

راه و رسـم و سـنّت پیامبر9 و دسـتور و حکم اوسـت! یعنی حکم و دستور 

خلیفـه، رفته‏رفتـه در جایگاهـی فـوق حکم خدا و رسـول9 قـرار گرفته بود. 

که خیلی سـاده  بدین ترتیب خلیفه دارای آن‏چنان اعتباری شـده بود 

گونه دخالتی بکند؛  و بدون هیچ مشـکلی می‏توانسـت در دین و اسالم هر 

و مثال بگویـد: مـن فالن چیـز را حالل و فالن چیـز دیگـر را حـرام می‏کنـم؛ یـا 

ایـن حـرام را حالل و آن حالل را حـرام می‏نمایـم! و یـا فالن دسـتور الهـی یـا 

نبـوی9 را بـدون اعتبـار اعالم می‏کنم! 

گونـه بـه هـر چیـز دیـن و قانـون  گـر یـک خلیفـه می‏توانسـت ایـن  حـال ا

هـم  مـردم  کنـد،  کـم  آن  از  یـا  و  اضافـه  را  چیـزی  هـر  آن  بـه  و  ببـرد؛  دسـت 

کـرده اسـت! اطاعـت از فرمان  می‏گفتنـد: »خلیفـه گفتـه اسـت! خلیفـه امـر 

از دیـن خـدا چـه می‏مانـد؟  خلیفـه واجـب اسـت!« 

که مردم به ظاهر مسلمان و نمازخوان طبق فرمان خلیفه،  مگر ندیدیم 

گرفتنـد؛ و مـردم  کشـتار و زنـان و فرزندان‏شـان را اسـیر  خانـدان پیامبـر9 را 

کن شـهر پیامبـر9، مدینـه را بـه قتـل عـام و غـارت امـوال و بـر بـاد دادن  سـا

کعبه را به منجنیق بسته و سوزانده و خراب  کیفر دادند؛ و خانه‏ی  نوامیس 

کار خود امید اجر و پاداش از خداوند را نیز داشتند. از این  کردند؛ و در این 

گناهـان بزرگ‏تر هم مگـر ممکن بود؟! 

گناه و هر ظلم و سـتمی  کاری و هر  که هر  کاملا امکان داشـت  بنابراین 

گنـاه نکننـد، بلکـه  را طبـق همیـن فرمـان انجـام دهنـد؛ و نـه تنهـا احسـاس 
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حتّـی ایـن عمـل را بـه قصد قربت و رضای خدا انجـام دهند. به این ترتیب 

قـدرت و قداسـت مقـام خلافـت در آن روزگار بـه بالاتریـن نقطـه‏ی انحـراف 
تبدیل شـده بود.1

ایـن  یـه، همـه‌ی  از زمـان دولـت معاو کـه  ایـن معنـا  بـه  و  کـرد  حـوادث بعـد، مسـاله را مشـکل‌تر  	.1
کـه خـود او در ایـن راسـتا در طـرح داشـت، بـه نـام اسالم، آن هـم  تحریفـات بـه اضافـه‌ی آن‌چـه 
بـا جعـل حدیـث و نسـبت‌دادن آن‌هـا بـه پیامبـر9، بـه خـورد جامعـه‌ی اسالمی و مردم مسـلمان 
کار ضـدّ اسالمی یـا هـر چـه بـر خالف اسالم عمـل شـده بـود، بـه صـورت  داده می‌شـد. یعنـی هـر 
کـه خود پیامبـر9 فرموده: چنیـن کنید؛ و چنـان نکنید، در  حدیـث پیامبـر9، بـه ایـن مضمـون 
یـج می‌گردیـد. پـس همـه‌ی ایـن تحریفـات بـا ایـن وسـعت  کشـور اسالمی آن روز نشـر و ترو سراسـر 
گر  کنون ا دامنه در جمیع جوانب اسالم، به صورت خود اسالم عرضه شـده بود؛ و لذا شـما هم ا
بـه کتاب‌هـای مفصّـل و مختصـر حدیثـی اسالمِ رسـمی مراجعـه کنیـد، خواهید دید کـه راجع به 
یم که پـاره‌ای از آن‌هـا فرمایش‌های واقعی  هـر چیـزی حدیث‌هـای مختلـف و متناقـض فـراوان دار

رسـول خـدا9 و بخـش بزرگـی جعلیّـات عصـر اُمویـان اسـت.
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هدف نهضت امام7 نهی از منکر بود
کسـی نشـان  کـه دیدیـم بایـد انـکار می‏شـد و  ایـن همـه منکـرات بـزرگ 

کـه این‏هـا منکرنـد؛ بلکـه بدتریـن منکـرات هسـتند؛ و بهتریـن کـس  مـی‏داد 

کار را امام حسـین7 به  کار، تنهـا پسـرِ دختـرِ پیامبـر9 بود. ایـن  بـرای ایـن 

گرفـت و همـه‏ی نتایـج آن را بـه تـن خریـد.  عهـده 

ایـن انـکار را امـام7، بـا انـکار حکومـتِ یزیـد انجـام داد و ایـن عمـل، 

کـه هـم دولـت بنی‏امیّـه آن را می‏فهمیـد و هـم مـردم مسـلمان.  عملـی بـود 

انـکار حکومـتِ یزیـد همـان بیعت‏نکردن با آن بود. البتّه می‏کوشـید مسـاله 

گـوش مـردم مسـلمان در تمـام عالـم اسالم برسـاند. را بـه 

در اوّلیـن قـدم، امـام7 بیعت‏نکـرده از مدینـه بیـرون آمـد و این حرکت 

یختـه نشـود؛ از مکّه  کـه بـه سـبب بیعت‏نکـردن، خونش ر بـه خاطـر ایـن بـود 

کاری در راسـتای  ت بیرون رفت. این عمل بیعت‏نکردن، 
ّ
هم به همین عل

می‏آمـد؛  حسـاب  بـه  یزیـد«  »حکومـتِ  منکـرِ  از  نهـی  در  ایشـان  وظیفـه‏ی 

کـه خواهیـم دیـد تـا آخریـن  و ایشـان بایسـتی ایـن راه را تـا قـدم آخـر بپیمایـد 

کوتـاه نیامـد؛ و قتل‌عـام و شـهادت  قطـره‏ی خـون بـر ایـن راه مانـد؛ و ذرّه‏ای 

ایشـان و خویشـان و یاران‏شـان همـه بـه ازای همیـن خـودداری از بیعـت بـود 

کـه مفهومـی جـز »امـر بـه معـروف« و »نهـی از منکـر« نداشـت.

امام7 می‏خواست با بیعت‏نکردن نادرستی و عدم مشروعیت و غیر 
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قانونـی بـودن حکومـت یزیـد را بـه اهـل اسالم بفهمانـد؛ و انتخـاب مکّـه بـه 

عنـوان اوّلیـن قـدم هجرت بـرای این بود. 

آن‏جـا مرکـز توجّـه همه‏ی مسـلمانان بود،؛ و از همه جا کسـانی به عنوان 

گر خبری در آن شـنیده می‏شـد، یا  حج یا عمره به آن سـرزمین می‏آمدند؛ و ا

حادثـه‏ای اتفـاق می‏افتـاد، به نقاط مختلفِ دور و نزدیک انتقال می‏یافت؛ 

و کمابیش همگان در عالم اسالم از آن خبردار می‏شـدند. 

 امام7 بیش از چهار ماه در مکّه ماند؛ و در این مدّت از بیعت با دولت 

یه1، ]هشتم ذی‏الحجّة[   بنی‏امیّه خوداری کرد. خروج امام7 از مکّه در روز تَرْو

 عمل حساب‏شده و حکیمانه‏ای بود که بیشترین اثر را در مجموعه‏ی حاجیان 

گذارد.  که شاید آن روز به بالاترین حدود نزدیک شده بودند، به جای 

ـ  ـ ظاهـرا نابه‏هنگام ـ ابـن عبّـاس بـه امام7عـرض می‏کرد: »خبر حرکت ـ

شـما در میان مردم زلزله‏ای! به وجود آورده اسـت.«٭ 

کـه ایـن خـروج مربـوط بـه عـدم بیعـت اسـت.  البتّـه همـه می‏فهمیدنـد 

پـس امـام7 بـه عنـوان امـر بـه معروف و نهـی از منکر بیعت نکرد؛ و کوشـید 

که ایشان با یزید سر  خبر این بیعت‏نکردن را به عالم برساند؛ و همه بدانند 

بیعـت نـدارد؛ و دلیل آن چیسـت؟! 

کارهای ایشان بدین جا ختم نشد؛ و امام7علاوه بر بیعت‏نکردن   امّا 

 که یک امر به معروف عملی بود، از نوشتن وصیّت و فرستادن نامه و گفتگوهای 

 خصوصی و سخنرانی عمومی و هر وسیله‏ی دیگری که آن روزگار در اختیار 

گسترش بدهد؛  گرفت تا امر به معروف و نهی از منکر را ادامه و  کمک  بود، 

کوشید نظر خود را به هر شکل ممکن به اهل اسلام برساند. و 

تَرْویِه: سیراب‏کردن ، آب برای سفر برداشتن. ]فرهنگ فارسی معین[  	.1
روز تَرْویه: روز هشتم ذی‏الحجّة است؛ و چون در منا و عرفات آب وجود ندارد؛ حاجیانی که قصد  	 
 وقوف در مِنا و عرفات را دارند، باید از مکّه برای خویش آب تهیّه کرده و به همراه خود ببرند. چنین 
یه« می‏نامند. حجّاج در این روز با نیّت تمتّع، از مکّه به مِنا مُحرم می‏شوند. این روز   حالتی را »تَرْو

کربلا می‏باشد. کاروان امام حسین7 از مکّه به سمت  هم‏چنین روز آغاز حرکت 

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 383؛ انساب 
الاشراف، ج 3، ص 161؛ 
الفتوح، ج 5، ص 65.
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وصیّت
کـه امـام7 در این راسـتا انجام داد، نوشـتن  اوّلیـن و روشـن‏ترین کاری 

کـه قبـل از بیـرون آمـدن از مدینه، خطاب بـه محمّد بن  وصیّت‏نامـه‏ای بـود 

حنفیـه نوشـته؛ و در آن هـدف حرکـت از مدینـه را اعالم فرمود که چیزی جز 
»خـروج علیـه دولـت بنی‏امیّـه به عنوان امر به معـروف« نبود.1

 متن نامه‏ی امام حسین7 بدین شرح است: »بسم الله الرحمن الرحیم. 

 این وصیّت حسین بن علی به برادرش محمّد بن حنفیه است. حسین گواهی 

که برای او شریکی نیست؛ و محمّد9   می‏دهد به یگانگی خداوند؛ و این 

 بنـده و فرسـتاده‏ی اوسـت؛ و آییـن حـق را از سـوی خـدا ]بـرای جهانیـان[ 

که بهشـت و جهنّم حق اسـت؛ و روز جزا   آورده اسـت؛ و شـهادت می‏دهد 

 بـدون تردیـد خواهـد آمد؛ و خداوند همه‏ی انسـان‏ها را در چنین روزی زنده 

کرد.« خواهد 

گردن‏کشـی و یـا بـه جهـت  ی طغیـان و   سـپس اضافـه فرمـود: »مـن از رو

 سبک‏سری و سرمستی و یا برای ایجاد فساد و ستم‏گری خروج نکرده‏ام؛ بلکه 

 برای اصلاح در امّت جدّم به پا خواسته و خروج‏کرده‏ام، و می‏خواهم امر به 
معروف و نهی از منکر بکنم؛ و به سیره و روش جدّم و پدرم عمل نمایم.« ٭

همه‏ی مآخذ، این نوشته را یک وصیّت‏نامه دانسته‏اند؛ و وصیّت‏نامه 

کـه بـه پایـان عمـر خویـش می‏اندیشـد؛ و در آن خلاصـه و  را کسـی می‏نویسـد 

عصـاره‏ی خواسـته‏ها و نظـرات خویش را می‏آورد. 

کـه خلاصـه و عصـاره‏ی خواسـته‏ها و  کوتـاه  امـام7 در ایـن عبـارات 

کـه بهتـر از آن ممکـن نبـود، هـدف خـود را از  نظرات‏شـان اسـت، بـه صورتـی 

خروج و قیام توضیح می‏دهند؛ و این هدف را اصلاح امّت و امر به معروف 

و نهـی از منکـر می‏داننـد.

فعل خروج در زبان عربی با سـه حرف جَرّ متعدّی می‌شـود:»مِنْ«، »اِلیٰ« وَ عَلیٰ«؛ و »خَرَجَ عَلیٰ«  	.1
بـه معنـای قیـام بر علیه معنـا می دهد.

مقتل الحسین7، ٭ 
خوارزمی، ج 1، ص 188؛ 

الفتوح، ج 5، ص 21؛ 
 بحار الانوار، ج 44، 

ص 239.
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گـر از   مـا می‏دانیـم اصالح و صالح در مقابـل فسـاد و اِفسـاد اسـت؛ لـذا ا

کم است.  اصلاح امّت سخن گفته شده، در برابر فسادی است که بر آن حا

کـه بـا بنی‏امیّـه بـه اوج رسـیده  کـم بـر امّـت را  امـام7 می‏خواهـد فسـاد حا

معالجـه و اصالح کنـد؛ و راه آن را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می‏دانـد.

کلام امـام7 بـه نظـر می‏آیـد؛ و  در این‏جـا یـک مسـاله‏ی بسـیار مهـم در 

کـه ایشـان هـدف خـودش را از ایـن حرکـت و قیـام، بـه وضوح روشـن  آن ایـن 

کـرده اسـت. هـدف امـر به معـروف برای اصلاح امّت اسـت؛ و ما معتقدیم و 

که هدف  کار ایشان همان چیزی بود  که نتیجه‏ی  در آینده اثبات می‏کنیم 

قـرار داده بودنـد؛ یعنـی هـدف و نتیجـه کامال یکـی بـود؛ و دقیقـا امـام7 بـه 

آن‏چـه می‏خواسـت رسـید؛ و ایـن مسـاله مهم‏تریـن بُعـد از ابعـاد حادثـه‏ی 

عاشوراست.

ترسیم راه
 از این گذشته امام7 در سراسر راه، از مکّه تا به کربلا، به هر منزل که می‏رسید 
از حضرت یحیی بن زکریّا8 پیامبر شهید امر به معروف سخن می‏گفت. 
 سرانجام یک روز فرمود: »و من هوان الدنیا أنّ رأس یحیی بن زکریا اُهدی 
الی بَغیٍّ من بَغایا بنی اسـرائیل؛٭ از خواری دنیاسـت که سـر یحیی بن زکریا 

را به بدکاره‏ای از بدکارگان بنی‏اسراییل هدیه می‏کنند.«
کـه امـام7 در سراسـر راهی این چنین طولانـی از حضرت یحیای  ایـن 
کُمـون1 و باطـن خـود داشـت؟ آیا  شـهید7 یـاد کـرده اسـت، چـه چیـزی در 
کـه آن چـه ایشـان بـه دنبـال آن اسـت،  نمی‏خواسـت بـه اطرافیـان بفهمانـد 

چیـزی نظیـر یحیای شـهید7 اسـت. 
 یحیی7 در برابر پادشاه جائر زمانه به امر به معروف و نهی از منکر قیام 
 کرده؛ و در اثر این اقدام، به شهادت نایل آمد. پس راهی که امام7 می‏رفت، 

که در انتظار بود، جز شهادتی خونین نبود. جز امر به معروف؛ و نتیجه‏ای 

کُمون: پوشیده‏شدن ]از باب نصر و سمع[، استخفا، پنهان‏گشتن. ]لغت‏نامه‏ی دهخدا[ 	.1

 الارشاد، ج 2، ٭ 
 ص 132؛ اعلام الوری، 
ج 1، ص 429؛ المناقب، 
ج 4، ص 85.
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نامه‏ها
کـه حضـرت ابـا عبـد الله7 در راسـتای امـر بـه  کار بسـیار مهـم دیگـری 

کـه نامه‏های متعدّدی بـرای افراد مختلف  معـروف انجـام داده‏انـد، ایـن بود 

نوشـته و مسـایل مهـم اسالم و مشـکلات پدیـد آمـده را توضیـح فرمـود.

از جمله برای همه‏ی بزرگان مردم بصره و سران لشکرهای آن شهر نامه 

کرده  کوتاه، هم نظریّه‏ی امامت اسلام را تبیین  نوشتند؛ و در آن با جملات 

کم اسـت پرده برداشـتند. نامه ای  که بر امّت حا و هم از چگونگی فسـادی 

کـه بـه بزرگ یک طایفه نوشـته می‏شـد، بـرای افراد آن طایفه خوانده می‏شـد؛ 

یا  یـا حـد اقـل بـه گوش‏شـان می‏رسـید،٭ و در نتیجـه نامـه بـرای مردم بصـره و

حداقـل طوایـف علاقمند به خاندان نبوّت9 بوده اسـت. 

در ایـن نامـه نوشـته بودنـد: »امـا بعـد، خداونـد محمّـد9 را بـر خلایـق 

بـه رسـالت  و  گرامـی داشـت؛  بـه پیامبـری خویـش  را  او  و  برگزیـد؛  خویـش 

انجـام  بـه  را  رسـالتش  کـه  بـرد  نـزد خـود  بـه  را هنگامـی  او  و  کـرد؛  مبعـوث 

رسـانیده بـود؛ و مـا خانـدان و اولیـا و اوصیـا و وارثـان او؛ و سـزاوار‏ترین مـردم 

کـه دیگـران بـر مـا پیشـی گرفتنـد و مـا تسـلیم شـدیم؛  بـه جانشـینی او بودیـم؛ 

و مـا تفرقـه را نخواسـتیم؛ و بـه عافیـت پاسـخ گفتیـم؛ و ایـن درحالـی بـود که 

کنون  یـان آن سـزاوار تـر بوده‏ایـم. ا
ّ
کـه مـا برحـق و ولایـت، از متول می‏دانسـتیم 

کتاب  کردم؛ و شـما را به  این نامه را توسّـط فرسـتاده‏ی خود برای شـما روانه 

کرده‏اند، بدعت  خدا و سنّت پیامبرش فرا می‏خوانم؛ زیرا سنّت او را نابود 
را زنـده نموده‏انـد.«٭

 در این نامه‏ی مهم، امام7 ابتدائا بر شایستگی منحصر به فرد خاندان 

نبـوّت9 بـرای جانشـینی پیامبـر9 انگشـت می‏گـذارد؛ و متذکّـر می‏شـود 

که ما اولیا و وارثان آن حضرت9 بودیم؛ و وصایت ایشان به ما بود؛ و هیچ 

کس دیگر در این مراتب با ما شریک نبود؛ و این دلیل شایستگی ویژه‏ی ما 

برای احراز مقام جانشـینی آن حضرت9 اسـت. 

لهوف، ص 110؛ مثیر ٭ 
الاحزان، ص 12؛ بحار 

الانوار، ج 44، ص 337.

انساب الاشراف،ج 2، ٭ 
یخ طبری،  ص 78؛ تار

ج 5، ص 357؛ الکامل، 
ج 4، ص 23؛ البدایة و 

النّهایة، ج 8، ص 158.
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تذکّر این مسایل در آن شرایط دشوار فرهنگی بسیار مهم بوده؛ و مسایل 

مهمّی که رفته‏رفته به فراموشی سپرده می‏شد؛ یادآوری شده است.

که برای امّت اسلام پیش آمده، تذکّر می‏دهند  ثانیا؛ انحراف سختی را 

کـرده؛ و  کـه بعـد از عصـر نبـوّت9، رفته‏رفتـه سـنّت‏های پیامبـر9 را نابـود 

در مقابـل، بدعت‏هـا را به عنـوان دین پدید آورده‏اند. 

که میراث دینی پیامبر9 از بین رفته  در واقع امام7هشـدار می‏دهد 

و چیزی جز دینی سـاخته و پرداخته و سراسـر بدعت باقی نمانده اسـت.

کاغـذ و قلـم خواسـت؛ و در  هم‏چنیـن امـام7 بعـد از برخـورد بـا حُـرّ، 

که با بندگان خدا به ستم رفتار  کسانی  کوفه از فرمانروایی  نامه‏ای به بزرگان 

می‏کنند؛ و حرام خدا را حلال می‏شمرند، سخن می‏گوید؛ و وظیفه‏ی قیام 

بـر علیـه آن‏ها را لازم و واجب می‏شـمرَد. 

 امام7 در نامه‌اش چنین نوشته بود: »بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین 

بن علی به سلیمان بن صرد... و همه‏ی مومنان.« 

 »امّا بعد، تحقیقا شما می‏دانید که رسول خدا9 در حیات خود فرمود: 

کـه حرام‏هـای خـدا را حالل می‏شـمرد،  کـه فرمانروایـی سـتم‏گر را ببینـد  هـر 

پیمـان خـدا را می‏شـکند، با سـنّت‏های پیامبر خدا مخالفـت می‏ورزد؛ و با 

کـردار خـود بـر او  گنـاه و تجـاوز رفتـار می‏کنـد؛ امّـا بـا گفتـار و  بنـدگان خـدا بـا 

کـه او را در شـمار آن سـتم‏گر قـرار دهـد..«  نشـورد، خـدا را سـزد 

ی خـدای  گشـته و از پیـرو کـه ایـن قـوم پیـرو شـیطان  »و نیـز می‏دانیـد 

رحمان سر تافته‏اند، فساد را آشکار ساخته، حدود الهی را تعطیل کرده‏اند؛ 

و امـوال عمومـی را بـرای خـود گزیـده، حـرام خـدا را حالل و حالل او را حرام 

کرده‏انـد؛ »و مـن بـه سـبب نزدیکـی خـود بـه رسـول خـدا9 از هـر کـس دیگـر 

کـه در برابر ایشـان بایسـتم.«  سـزاوارترم 

 »نامه‌های شما به من رسید؛ و فرستاده‏های شما نزد من آمدند که شما 

گر در بیعت خود وفادارید،  کنون ا  بیعت کرده‏اید؛ و مرا تنها نخواهید گذاشت. ا
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یافته‏اید؛ و من خود با شما   حقّ و بهره‏ی ایمانی و رشد خود را تمام و کمال در

 و خاندان و فرزندانم با خاندان و فرزندان شما خواهند بود؛ و در من برای شما 
آیت هدایت است. والسّلام.«٭

سخنرانی‏ها
امام حسـین7علاوه بر نامه، در مواقع حسـاس و شـرایط مهم و دشوار، 

کـه همـه در تبییـن شـرایط نامطلـوب  سـخنرانی‏های روشـن‏گر متعـدّد دارنـد 

و بحرانـی زمانـه و وظیفـه‏ی امـر بـه معروفـی که امـام7 بر عهـده دارد، انجام 

شده است. 

 از جملـه‌ی آن؛ پـس از برخـورد بـا حُـرّ و ادای نمـاز ظهـر با هر دو سـپاه؛ در 

 برابر آن‏ها ایستاد، به شمشیر خود تکیه کرده و لب به سخن گشوده و گفت: 

»ای مـردم! ایـن حجّـت و عـذری اسـت در پیشـگاه خـدا و شـما. مـن بـه 

سـوی شـما نیامدم، مگر پس از آن‏که نامه‏های دعوت شـما به من رسـید؛ و 

یم.«  کـه مـا امامـی ندار کـه بـه سـوی مـا بیـا؛  فرسـتادگان شـما آمدنـد 

گر بر دعوت   »امید است خدا ما را به واسطه‏ی شما بر هدایت فراهم آورد. ا

کنون آمده‏ام؛ بار دیگر با تجدید میثاق و پیمان خود، مطمئنم   خود هستید، ا

ی  گر تجدید پیمان نمی‏کنید و از آمدنم ناخرسندید، من نیز از شما رو  کنید؛ و ا
که از آن آمدم.«٭ گردانده، به همان‏جا می‏روم 

ی به آنان ایستاد و این‏گونه   عصر هنگام نیز با آن دو لشکر نماز خواند؛ رو

گر از خدا بترسید و حق را از آنِ صاحبانش بدانید،   سخن گفت: »ای مردم! ا

 این نزد خدا پسندیده‏تر است. ما خاندان پیامبر9 به ولایت امر امّت، از این 

 مدّعیان دروغین که با ستم و تجاوز در میان شما رفتار می‏کنند، سزاوارتریم. 

گر ناخرسندید؛ و حق را نمی‏شناسید، و رای شما جز آن است که در نوشته‏های   ا
خود آورده‏اید و فرستاده‏ها می‏گفتند، بر می‏گردم.« ٭

 امام حسین بن علی8 در محاصره‏ی لشکر حُرّ در دوم محرّم وارد کربلا 

الفتوح، ج 5، ص 143؛ ٭ 
 بحار الانوار، ج 44، 

ص 382؛ ر.ک.: سخنرانی 
یخ طبری، ج 5،  دیگر: تار

ص 403.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
 ص 401؛ الارشاد، ج 2، 
 ص 79؛ الفتوح، ج 5، 
ف،   ص 77؛ وقعة الطَّ

ص  170؛ مقتل 
 الحسین7، خوارزمی، 

 ج 1، ص 331؛ بحار 
الانوار، ج 44، ص 394.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ف،   ص 402؛ وقعة الطَّ
 ص 170؛ بحار الانوار، 

ج 44، ص 394؛ الارشاد، 
ج 2، ص 79.
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کوتـاه در میـان یـاران خویـش، به پا ایسـتاد؛ و این   شـد. ایشـان پـس از توقّفـی 

که می‏بینید؛ اوضاع   خطبه را ایراد نمود: »امّا بعد، پیش‏آمدها چنان است 

گردیده، زشتی‏ها آشکار و نیکی‏ها و فضیلت‏ها از محیط ما   زمانه دگرگون 

 رخت بر بسـته اسـت. از ]فضایل انسـانی[ باقی نمانده اسـت، مگر اندکی؛ 

گاهی کم‌مایه.   مانند قطرات ته مانده‏ی ظرف آب؛ یا معاشی ناچیز؛ و یا چرا

 نمی‏بینید که به حق عمل نمی‏شود؛ و کسی از باطل نهی نمی‏کند؟! شایسته 

که ]در چنین شرایطی[ شخص با ایمان به مرگ و دیدار پروردگارش   است 

کنـد. مـن ]بـه همیـن دلیـل[ مـرگ را جـز سـعادت   راغـب باشـد؛ و شـتاب 
و خوشبختی؛ و زندگی با این ستم‏گران را چیزی جز رنج نمی‏دانم.« ٭

 روز عاشورا شاید مهم‌ترین روز برای سخن گفتن امام7 در برابر مردم بود. 

گفت. آخرین بار سخنی نسبتا  در آن روز ایشان چندین بار با مردم سخن 

که سراسـر امر به معروف و نهی از منکر بود. بلند ایراد فرمود 

کت شوند؛   امام7 به لشکر دشمن نزدیک شد؛ و از آنان خواست که سا

 ولـی نپذیرفتنـد. حضـرت7 فرمـود: »وای بر شـما! چرا خاموش نمی‏شـوید 

که   تا سخنان مرا بشنوید؟ من شما را به راه رشد و هدایت فرا می‏خوانم. هر 

ک‏شوندگان   از من پیروی کند، راه را خواهد یافت؛ و هر که سرپیچی کند، از هلا

 خواهد بود. شما سرپیچی می‏کنید، و سخنان مرا نمی‏شنوید؛ زیرا همه‏ی 

گشته است؛   بهره‏هایتان از راه حرام است، و شکم‏هایتان از این حرام‏ها پر 

کت نمی‏شوید؟  گزیر خدا بر دل‏های شما مهر زده است! وای بر شما! چرا سا  نا

 چرا گوش فرا نمی‏دهید؟« سپاه ابن‌سعد به سرزنش هم پرداخته، به یک‏دیگر 

کت شوید! « گفتند: »سا

ک   امام7 در ادامه، آن‏ها را سخت نکوهش فرمود: »ای جماعت! هلا

 و اندوه بر شما باد! شما درمانده و حیران، ما را به فریادخواهی به سوی خود 

 فرا خواندید؛ و ما شتابان و آماده به فریاد شما رسیدیم، حال شما شمشیرهای 

ی ما کشیده ما را نشانه گرفته‏اید؟ آتش فتنه‏ها را که دشمن ما و شما   خود را بر رو

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
کر،   ص 403؛ تاریخ ابن عسا
ص 214؛ تحف العقول، 
کشف الغمة،  ص 174؛ 
ج 2، ‌ص  480؛ مقتل 
 الحسین7، خوارزمی، 
ج 1، ص 237؛ مثیر 
الاحزان، ص 22.
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 فراهم آورده بودند، علیه ما افروختید؟! و همه دشمنِ دوستان خود شدید؟! 

 و با یک‏دیگر هم‏دست گشتید تا دشمنان را خرسند و شادمان کنید؟! بدون 

کـرده باشـند؛ و آرزویـی از   این‏کـه آنـان عـدل و دادی را در میـان شـما آشـکار 

ید،   شما برآورند، به جز بهره‏های حرام دنیا و زندگی پستی که بدان چشم دار

گناهی سر زده یا اندیشه‏ای سست شده باشد؟!« و بدون آن‏که از ما 

گر بر اسـاس یک فرض، تشـکیل حکومت را یکی از مراتب امر به  البتّه ا

معروف بدانیم؛1 یعنی حکومت اسلام را بر پا دارنده و ایجاد کننده‏ی معروف به 

معنـای کامـل کلمـه قلـم‏داد نماییـم، بایسـتی امام7 در مجموعـه‏ی امر به 

که به عهده دارد، آن را نیز بخواهد و به انجام رسـاند.  معروفی 

که در بحث تشکیل حکومت دیدیم، این مرحله‏ی مفروض  امّا چنان 

از امـر بـه معـروف، مشـروط بـه شـرایط اسـت؛ و بـه صـورت مطلـق بـر امـام7 

آن  شـرایط  ایجـاد  ودر  می‏خواهـد؛  را  آن  امـام7  البتّـه  نیسـت.  واجـب 

می‏کوشـد.

هیـچ فقیهـی چنیـن نظـری نداده اسـت؛ امّا آیـا در عصر حکومت عدل نبـوی9 و علوی7 این  	.1
گر توسـعی در اصطلاح قایل شـویم، می‌توانیم به این  بالاترین مرتبه تحقّق نیافته بوده اسـت؟ و ا

مرتبه نیـز نظر دهیم.
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م �ش صل �ش �ف

آثار و نتایج قیام
 با توجّه به آن‏چه که در فصل پیش گذشت، می‏خواهیم بدانیم که نتیجه‏ی 

 بیعت‏نکردن حضرت اباعبدالله الحسین7 و بعد از آن قیام و سپس شهادت 

ایشان چه بوده و چه آثاری بر این اقدام بار شده است؟ 

 هم‌چنین می‏خواهیم بدانیم این آثار برای اسلام و دین تا چه اندازه مهم 

که لازم شده است امام7 در راه رسیدن به آن، از جان خود  و حیاتی بوده 

و اهل‏بیـت و یارانـش بگـذرد؛ و اسـارت زنـان و فرزنـدان و غـارت همه‏چیـز 

خـود را بپذیرد.

در ابتـدا بایـد ببینیـم امـام7 چـه کارهایـی را می‏توانسـت بکنـد؛ و چه 

کارها و راه‏هایی را نمی‏توانست. با دقّت  راه‏هایی را می‏توانست برود؛ و چه 

گزینـه و سـه راه  گذشـته می‏دانیـم در واقـع در برابـر امـام7 سـه  در مباحـث 

نبود: بیشتر 

اوّلین راه ممکن
اوّلیـن راه ممکـن و مفـروض، راه پیشـنهادی عبـد الله بـن عمـر بـود؛ و آن 

که امام7، دولت بنی‏امیّه را به رسـمیّت بشناسـد؛ و با خلیفه بیعت  این 

گرفتار ننماید.  کنـد؛ و خـود را به خطـر 

 این راهی بود که خود عبدالله می‏رفت. دیدیم که برای امام7 عمل به این 

 پیشنهاد به هیچ وجه ممکن نبود؛ و ایشان نمی‏توانست و نبایستی در برابر: 
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 »بدعت خلافت یزید« و »نابودی اسلام با حکومت او« سکوت و همراهی کند؛ 

که در برابر بدعت فریاد بزند؛ و نابودی اسالم را به هیچ  و بر ایشـان لازم بود 

وجـه تحمّـل نکنـد؛ و با آن مقابله کند.

راه دوم
 دومین راه، کسب قدرت و حکومت و به دست آوردن مقام خلافت بود؛ 

که دیدیم این راهی بود که عبدالله بن زبیر پیشنهاد می‏کرد؛ و روش  و چنان 

رسیدن به آن را ابن‏عبّاس و ابن‏حنفیّه نشان می‏دادند.

ک  خیلی زود عمل به این پیشنهادها امکان خود را ا ز دست داد؛ با خطرنا

 شدن توقّف در شهر مکّه و با سستی‏ها و کوتاهی‏های مردم کوفه، راهی برای 

انجام آن‏ها باقی نماند. 

کم بر آن دوران، بر یزید  گر امام7 با شرایط فرهنگی حا  از این‏ها گذشته، ا

 پیروز می‏شد؛ و خلافت را به دست می‏گرفت، باز هم به هدف اصلی و اساسی 

 خود نمی‏رسید؛ چرا که در این‏صورت امام7 در ذهن و فکر مردم، به عنوان 

 خلیفه‏ی هشـتم بر مسـند نشسـته بود؛ و مجبور بود هم‏چون پدرش حضرت 

 امیرالمؤمنیـن7 نتوانـد بـه حُرمـت مقـام خلافـت و نیـز حُرمـت خلیفـگان 

 گذشته اشاره‏ای کند؛ و در آن چه انجام داده‏اند اندک تغییری ایجاد نماید؛ 

و قدرت عرضه و اجرای احکام خدا را نداشته باشد.

یـم؛ و می‏توانیم تجربه‏ی ایشـان  مـا عصـر امیرالمؤمنیـن7 را در برابـر دار

را در ایـن زمینـه مشـاهده و برّرسـی کنیم. 

کـه مـردم علیـه عثمـان قیام کردنـد؛ و از این که او از یک‏سـو  بعـد از ایـن 

همـه‏ی مقامـات و مناصـب کشـور را بـه خویشـان اهـل فسـق و فجور و سـتم 

خود داده؛ و از سوی دیگر، مبالغ هنگفت از بیت‏المال را در میان نزدیکان 

بـود، نارضایتـی شـدید داشـتند؛ و بـه همیـن دلایـل علیـه او  کـرده  تقسـیم 

کـرده بودنـد؛ امـام7 تنهـا بـر همیـن مشـکل‏ها انگشـت می‏گـذارد؛  شـورش 
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و حـلّ آن را وعـده می‏فرمایـد؛ و بـه هیچ‏یـک از مشـکلات دیگـر زمـان او یـا 

گذشـته اشـاره نمی‏کنـد.

 قطیعـةٍ أقطعهـا عثمـانُ، وکلُ مـالٍ أعطـاه مـن مـال الله فهـو 
َ

کلّ »ألا إنّ 

و وَجَدتُهُ قَد 
َ
مـردودٌ فـی بیـت المـال، فان الحق القدیم لا یبطله شـیئٌ، وَالِله ل

رَدَدتُـهُ، فَـإِنَّ فِی العَدلِ سَـعَةً. وَ مَن ضاقَ 
َ
سـاءُ و مُلِـکَ بِـهِ الِإمـاءُ ل جَ بِـهِ النِّ تُـزُوِّ

کـه عثمـان بـه تُیُـول1  ضیَـقُ؛٭ بدانیـد! هـر زمیـن 
َ
 فَالجَـورُ عَلیـهِ أ

ُ
عَلیـهِ العَـدل

کسـی بخشـیده همـه بـه بیت‏المـال بـاز  کـه از مـال خـدا بـه  داده و هـر چیـز 

کـه بیابـم  می‏گـردد... بـه خـدای سـوگند! بیت‏المـال تـاراج شـده را هـر کجـا 

کـرده، یـا کنیزانی  بـه صاحبـان اصلـی آن بـاز می‏گردانـم؛ گرچـه بـا آن ازدواج 

خریـده باشـند؛ زیـرا در عدالـت گشـایش ]بـرای عموم[ اسـت، و آن کس که 

گـران آیـد، تحمّـل سـتم بـرای او سـخت‏تر خواهـد بـود.« عدالـت بـر او 

کار آمده، بودند  که با یک انقلاب بزرگ بر سر  شرایط برای ایشان با این 

کـه مشـکل اجحـاف و تبعیضـات مالـی عصـر عثمـان را تـا  تنهـا آمـاده بـود 

انـدازه‏ای حـلّ و فصـل کننـد؛ و یـا به جای اسـتانداران و فرمانداران ناصالح 

کنـد؛ نـه بیشـتر،2 و آن حضـرت7  کسـان صالحـی را جایگزیـن  گذشـته، 

گانه می‏یافت.  باید برای حل هر یک از انحرافات فراوان موجود؛ راهی جدا

 از جمله تا مرکز حکومتش در شهر مدینه بود، برای مقابله با تقسیم طبقاتی 

کوفـه توانسـت  بیت‏المـال راهـی نداشـت؛ و تنهـا بعـد از تغییـر پایتخـت بـه 

ی بـه مردم  بیت‏المـال را بـه طـور صحیـح و اسالمی آن؛ یعنـی بـه طـور مسـاو
برساند.3

گـذاری زمیـن و ملـک بـه کسـی از طرف پادشـاه که آن شـخص از طریـق مالیات آن ملک  تُیُـول: وا 	.1
بـرای خـود درآمـدی فراهـم مـی‏آورد. ]فرهنگ فارسـی معین[

کارها برای ایشان دو جنگ جمل و صفّین را به بار آورد. این  	.2
مْتُهُـمْ اَنَّ اجْتِمٰاعَهُمْ 

َ
یضَـةٍ وَ اَعْل  فٖـی فَرٖ

ّٰ
یَجْتَمِعُـوا فٖـی شَـهْرِ رَمَضٰـانَ اِل

ٰ
ـاسَ اَنْ ل قَـدْ اَمَـرْتُ النّٰ

َ
وَ الِلَّه! ل 	.3

ةُ  ـرَتْ سُـنَّ مِ غُیِّ
ٰ

سْال ِ
ْ

ـنْ یُقٰاتِـلُ مَعٖـی: یٰـا اَهْـلَ ال وٰافِـلِ بِدْعَـةٌ، فَتَنَـادَى بَعْـضُ اَهْـلِ عَسْـکَرٖی مِمَّ فِـی النَّ
قَدْ خِفْتُ اَنْ یَثُورُوا فٖی نٰاحِیَةِ جٰانِبِ عَسْـکَرٖی. 

َ
عًا وَ ل ةِ فٖی شَـهْرِ رَمَضٰانَ تَطَوُّ

ٰ
ل  عُمَرَ یَنْهٰانٰا عَنِ الصَّ

کافی، ج 8، ص 58؛ وسائل الشّیعة، ج 8، ص 46؛ بحار الانوار، ج 34، ص 174[ ]فروع 

 نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 15؛ ٭ 
ر.ک.: شرح ابن ابی‌الحدید، 

ج 1، ص 269.
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در بسـیاری از نمونه‏هـا نیـز ایـن توفیـق حاصل نشـد. از جمله: نمازهای 

که مردم آن روز به دستور خلیفه به  مستحبی شب‏های ماه مبارک رمضان 

 جماعت می‏خواندند، یک نمونه‏ی بارز است. امام7 این عمل را انکار کرده؛ 

کار را بر خلاف اسلام دانست. امّا فریاد و اعتراض شدید مردم تحت  و این 

 حکومت ایشان برخاست؛ مردمی که با اصرار تمام با ایشان بیعت کرده بودند، 

که خلیفه‏ی دوم بر پا داشـته، از میان  می‏گفتند: شـما می‏خواهید سـنّتی را 

ید؟!٭  بردار

 پس امیرالمؤمنین7با وجود آن شخصیّت عظیم اجتماعی و با وجود 

 این که خلیفه‏ی چهارم پنداشته می‏شد؛ نتوانست یک مشکل به ظاهر ساده 

 و کوچک را که هیچ نفع و ضرر شخصی هم برای کسی نداشت، نفی و اِلغا 

نماید. 

بگویـم  را  چیـزی  مـن  گـر  »ا می‏فرمایـد:  خطبـه‏ای  در  حضـرت7   آن 

افـراد  گرفته‏انـد،  مـردم بدان‏هـا خـو  ایـن  کـه  باشـد   کـه خالف سـنّت‏هایی 

کـه در رکاب مـن شمشـیر می‏زننـد، علیـه مـن قیـام خواهند  لشـکر و سـپاهم 
کرد!«٭

گر امام حسین7 به حکومت می‏رسید، نمی‏گذاشتند کار عمده‏ای   لذا ا

در نفی بدعت‏ها و برطرف کردن انحرافات گذشته از پیش ببرد؛ همان‏گونه 

 کـه نگذاشـتند پـدر بزرگـوارش نیـز بـا آن عظمـت و اعتبـار اجتماعـی بـر راه 

کار  و رسـم‏ها و انحرافات گذشـته، انگشـت نفی و انکار بگذارد؛ چون همه 

خلیفگان قبلی بود؛ و قداست و اعتبار آن‏ها را به همراه داشت.

کـه اصـل خلافـت هم‏چـون بُت اعظمـی هم‏چنان دسـت  عالوه بـر ایـن 

کـه مقابلـه بـا آن و از میـان بردنـش  نخـورده و سالمت می‏مانـد؛ در حالـی 

مهم‏تریـن و اصلی‏تریـن هـدف امـام7 در قیـام و نهضـت او بـود.

 ر.ک.: الغارات، ٭ 
یخ مدینة  ص 34، تار
دمشق، ج 42، ص 476؛ 
الکامل، ج 3، ص 399؛ 
المناقب، ج 2، ص 129.

یصیحون: واعمراه! ٭ 
واعمراه! ]تهذیب 
 الاحکام، ج 3، ص 70؛ 
 وسائل الشّیعة، ج 8، 
 ص 46؛ بحار الانوار،
ج 34، ص 181.
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تنها راه
پـس تنهـا راهـی کـه می‏ماند، راهی بود که امـام7 آن را انتخاب فرمود. 

یشـه‏ی ایـن مانع  کـه ابتدائـا اسـاس و ر ایشـان بایـد راهـی را انتخـاب می‏کـرد 

سرچشـمه  آن‏جـا  از  مفاسـد  و  خرابی‏هـا  تمـام  کـه  اساسـی  بشـود؛  برطـرف 

کـه  بـود  امیـدوار  می‏تـوان  شـود،  کـور  مفاسـد  سرچشـمه‏ی  گـر  ا و  می‏گیـرد؛ 

مشـکلات و انحرافـات اصالح خواهنـد شـد؛ یاحـد اقـل جلـوی انحرافـات 

گرفتـه خواهـد شـد.  آینـده 

بنابرایـن در همـه جـا و همـه حـال یزیـد خلیفـه را انـکار و نفـی می‏کـرد؛ 

بـر  »یزیـد شایسـته‏ی خلافـت و حکومـت   : بـه صـور مختلفـی می‏فرمـود  و 

مسـلمین نیسـت.« و در ایـن انـکار عالوه بـر یزید، انکار اصـل خلافت را نیز 

کـه بـه ربوبیّـت تغییـر منزلـت داده اسـت. می‏خواسـت؛ خلافتـی 

کرده بود؛  دشمن نیز اهمیّت تصمیم و عزم امام7 را تا اندازه‏ای درک 

کـه امـام7 را بـه هـر شـکل  کـه هـم دشـمن تصمیـم داشـت  و از آن‏جـا بـود 

که آن‏ها تصمیم  ممکن از سر راه بردارد؛ و هم شخص امام7 می‏دانست 
قطعـی دارنـد که او را بکشـند.1

کـه خـون آن  کننـد  کاری  البتّـه بـه دنبـال قتـل ایشـان تصمیـم داشـتند 

کسـی به درسـتی از جریان واقعه مطّلع نگردد.  حضرت7 پایمال شـود؛ و 

امّـا خـدای متعـال نخواسـت؛ و آن‏هـا نتوانسـتند خـون امـام7 را پایمـال و 

کنند؛ و مردم را نسبت به آن بی‏اطّلاع و بی‏تفاوت نگه دارند. یکی از  بی‏اثر 

دلایـل ایـن امـر نیـز جریان اسـارت خاندان ایشـان7بود.

کـه در می‏یابیـم همـه‏ی اقدامات امام7 حساب‏شـده   در این‏جاسـت 

که در طول مسیر و پیش  و حکیمانه بوده؛ و علی‏رغم توصیه‏ها و نصایحی 

از حرکـت بـه آن حضـرت7 می‏شـد ـــ و در فصل‏هـای قبـل بخشـی از آن را 
یخ طبری، ج 5،  قةَ من جوفی ]الارشاد، ج 2، ص 76؛ تار

َ
والله! لایَدَعونی حتّی یَستخرجوا هذه العَل 	.1 

یخ مدینة دمشق، ج 14، ص 216؛ الکامل، ج 4،   ص 394؛ الطبقات الکبری، ج 10، ص 434؛ تار
ص 39؛ البدایة و النّهایة، ج 8، ص 169؛ الطبقات الکبری، ج 1، ص 434[
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ــ حتّـی به دنبال آوردن خانواده نیز حکمت و دلیلی اساسـی داشـته  دیدیـم ـ

است. 

گویـا امـام7 همـه‏ی نقشـه‏های دشـمنان را از پیـش می‏دانسـته؛ و بـا 

حرکـت‏دادن زن‏هـا و فرزنـدان بـا خـود بـه سـوی کربال، این طـرح و توطئه را از 

کرده اسـت. بنیـان خنثـی 

بهتر این اسـت که بگوییم: نه امام7، بلکه خداوند رسـوایی دسـتگاه 

کـه فرمـان حرکـت جمعـی آنـان را بـه سـوی  خلافـت را خواسـته و هـم او بـود 

ــ در پاسـخ معترضین  ــ طبـق یک نقل ـ کربال صـادر نمـوده بـود؛ زیـرا امـام7 ـ

کـه می‏گفتنـد: »ایـن زن و فرزنـدان را بـه کجـا می‏بـری؟« می‏فرمود:   و کسـانی 

»إنّ الله شاء أنْ یَراهُنَّ سَبایا؛٭ خداوند چنان خواسته که آن‏ها را اسیر ببیند.«

 بنابراین؛ اسارت، جوشش این خون را حفظ؛ و اصالت قیام و نهضت 

بـا اسالم و قـرآن و پیامبـر9 بـه اثبـات رسـانید. آن‏هـا  و پیوسـتگی‏اش را 

حقایـق،  ایـن  نشـان‏دادن  بـا  می‏گذاردنـد،  پـای  کـه  دیـاری  و  شـهر  هـر  در 

 پایه‏های خلافت اُموی را به لرزه در آورده و مردم را نسـبت به سسـتی بنیان 

گاه می‏کردند. و جنایت‏های این حکومت آ

پیامبـر9  فرزنـدان  »مـا  می‏کردنـد:  فریـاد  دیـار  و  شـهر  هـر  در  کـه   چـرا 

کشـته؛ و زنان‏شـان را  و نواده‏هـای او هسـتیم؛ و این‏هـا بـزرگان و مـردان مـا را 

اسـیر کرده‏اند.« و این چنین صدای مظلومیّت و شـهادت امام حسـین7 

کناف بلاد اسالم می‏رسـاندند. را بـه اطـراف و ا

ینب3 در کوفه بود که   از جملـه مـوارد موثـر و مهم، خطبه‏ی حضرت ز

یختند؛   آن‏چنان وضع شهر را آشفته کرد که مردان از حسرت و اندوه اشک می‏ر

 و زن‏ها از سر تاسّف و تاثّر فریاد و شیون سر می‏دادند؛ و موی سر خود را می‏کندند: 

 »ای وای! مـا چـه بـر سـر خودمـان آورده‏ایـم؟! چـه کسـی شـما را چنیـن بی‏یار 

و یاور ساخت؟!« 

ینـب3 ایـن بـود: »خودتـان چنیـن  در ایـن هنـگام جـواب حضـرت ز

 لهوف، ص 65؛ ٭ 
 مختصر البصائر، 
 ص 349؛ بحار الانوار،
ج ‏44، ص 364؛ العوالم، 
ج 17، ص 214.
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کـه مـا را دعـوت کردیـد و سـپس بـا غـدر و مکر با  کردیـد! شـما مردمـی بودیـد 

ما روبه‏رو شـدید!«٭ روشـن اسـت که این خطابه ها؛ و این سـوال و جواب‏ها 

چـه آتشـی را در جـان آن مـردم روشـن می‏کـرد.

هم‏چنیـن خطابـه‏ی جامـع و مفصّـل امـام زین‏العابدیـن7 در مسـجد 

جامع شام، یکی از حلقه‏های مهم این جریان بود. نکته‏ی مهم این است 

یه و برادرش نمی‏شناختند که از اوایل فتح آن   که مردم شام کسی به جز معاو

کرده بودند.٭  سرزمین در آن جا حکومت 

یه و برادرش یزید  یعنی اسلام اهالی آن سرزمین، اسلامی بود که از معاو

کـه آن دو از میـان رفته‏انـد، بـاز هـم  کنـون هـم  گرفتـه بودنـد؛ و ا  بـن ابوسـفیان 

یه هستند. در سایه‏ی پسر معاو

 لـذا راهـی بـه اسالم حقیقـی و آن‏چه که پیامبر اسالم9 آورده نداشـته 

که حضرت امام زین‏العابدین7 در شام سخنرانی  و ندارند؛ امّا هنگامی 
کردند، وضع شام به هم خورد؛ و مردم یک‏پارچه به اعتراض پرداختند.1

آن‏هـا در ایـن خطبـه بـرای اوّلین بار یک سلسـله حقایق مخفی مانده را 

کـه یزیـد مجبـور شـد خـود را از ماجـرای به شـهادت  می‏شـنیدند؛ بـه نحـوی 

یاد   رساندن اباعبدالله7 کنار بدارد؛ و بَری و بی‏زار نشان بدهد؛ و آن را به ابن‏ز

نسـبت دهـد؛ و حتّـی او را لعنـت کنـد؛٭ و خـود نیـز در شـام، مجلـس عـزا به 

پـا نمایـد؛ یـا اجـازه‏ی بـر پـا شـدن مجلس عـزا بدهـد؛ و پس از آن بـا فاصله‏ی 

کرده و به سوی مدینه  اندک، با سرعت هر چه تمام‏تر، اهل‏بیت: را سوار 

روانه نماید. 

 زیرا ادامه‏ی حضور اهل‏بیت: در شام، هم‏چنان احساسات مردم را 

در جوشش نگاه می‏داشت؛ و حکومت او دایما در معرض خطر بود. 

ولم یزل یقول: انا انا حتّی ضج الناس بالبکاء و النحیب و خشی یزید ان تکون فتنه. ]الفتوح، ج 5،  	.1 
 ص 248؛ المناقب، ج 4، ص 182؛ احتجاج، ج 2، ص 38؛ مقتل الحسین7، خوارزمی، ج 2، 

ص 69؛ بحار الانوار، ج 45، ص 139، 161 و 174[

 الفتوح، ج 5، ص 221؛ ٭ 
مقتل الحسین7، 

خوارزمی، ج 2، ص 40؛ 
مثیر الاحزان، ص85.

فتوح البلدان، ص 166؛ ٭ 
انساب الاشراف، ج 5، 

ص 11؛ اُسْد الغابة، ج 5، 
ص 462.

یخ طبری، ج 5، ٭   تار
ص 462؛ الامالی، 

للصدوق، ص 166؛ 
الکامل، ج 4، ص 87؛ 

 بحار الانوار، ج 45، 
ص 162.
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یخته‏شده‏ی امام7 و یارانش را زنده نگاه  پس، جریان اسارت، خون ر

داشـت؛ و عالـم اسالم بـا پیـامِ پیام‏رسـانان خون حسـین7 سـرخ و رنگین 

یخته‏اند.  که بنی‏امیّه، خون پسـر پیغمبر9 را ر شـد؛ و مردم فهمیدند 

پُر واضح است که وقتی این موضوعات بر مردم آشکار شود، به دنبالش 

پسـر  کـه: »چـرا دولـت خلافـت خـون  ایجـاد می‏شـود  برایشـان سـوال‏هایی 

یختـه اسـت؟ چـرا تنهـا بازمانـده‏ی پیامبـر9 را قطعه‏قطعـه1  پیامبـر 9 را ر

گردانده‏انـد؟ چـرا  کـرده و سـرش را بـر نیزه‏هـا، شـهر بـه شـهر و دیـار بـه دیـار 

کرده‏انـد؟ چـرا زنـان و فرزنـدان خانـدان او را  بسـتگان و یـاران او را قتـل عـام 

گرفته‏اند؟ چرا همه چیز حتّی لباس تن خاندان نبوّت9 را به غارت  اسیر 

برده‏انـد؟« و سـوالات دیگـری از ایـن دسـت.

 پاسخ این سوال‏ها هم که روشن است. زیرا حضرت حسین7 همه جا 

ـ بیعت  ـ یزید ـ  اعلام کرده و نشان داده بود که نمی‏خواسته با خلیفه‏ی اُموی ـ

کند؛ چون حکومت آن‏ها را نپذیرفته؛ و مشروع و قانونی نمی‏دانست.

 در این‏جـا سـوالی تـازه پیـش می‏آمـد که: »چرا امـام7 حکومت یزید را 

 مشـروع نمی‏دانسـت؟ و چراحاضر به بیعت نبود؟« سـر انجام ممکن بود به 

که ایشـان خود فرموده اسـت: »یزید فردی تبه‏کار، فاسـق   این جواب برسـند 

 و شـارب‏الخمر، آدم‏کـش، بـدکار و مجـرم اسـت؛ و چنیـن شـخصیّتی بـرای 

 خلافت اسالمی و حکومت بر مسـلمین شایسـته نیسـت. این فرد را پدرش 

گنـاه شـریک اسـت؛ و ماننـد خـود او  کـرده؛ پـس پـدرش هـم در   منصـوب 

گمارده اسـت؟« و این   گناه‏کار بوده اسـت! پدرش را چه کسـی به حکومت 

سوالات هم‏چنان ادامه یابد!

که این مسایل می‏توانست در جامعه، زمینه‏ی تغییرات  طبیعی است 

کـرد؛ و ایـن  کـه ایـن تغیـرات را ایجـاد  بنیادیـن فرهنگـی ایجـاد ‏کنـد؛ چنـان 

کار برده‌اند.  ینـب کبـری3 عبـارت »مقطّـع الاعضـاء« را در‌بـاره‌ی امام حسـین7 بـه  حضـرت ز 	.1
]تاریـخ طبـری، ج 5، ص 456؛ انسـاب الاشـراف، ج 3، ص 206؛ البدایـة و النّهایـة، ج 8، ص 193[
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دگرگونـی اتفـاق افتـاد. در ابتـدا مـردم مدینه در سـال 63 هجـری و پس از آن 

هـم مـردم مکّـه در سـال 64 هجـری بـه پـا خاسـتند؛ و ایـن دو قیـام بـه همـان 

کـرده بودنـد؛ و در هـر دو قیـام بـه  ـت قیـام 
ّ
کـه امـام7 بـه آن عل دلیـل بـود 

مقابلـه‏ی بـا فسـق و فجـور و ناشایسـتگی خلیفـه بـر خاسـته بودنـد. 

کوفه با نام توّابین1 قیام  کوتاهی و در سـال 65 هجری مردم  با فاصله‏ی 

کردند؛ و این خود به نوعی ادامه‏ی راه حضرت حسـین7 بود. 

کرد. او هم به مقابله  دو سـال بعد در سـال 67 هجری نیز مختار2 قیام3 

بـا جریـان خلافـت اُمـوی آمـده، در صـدد انتقام‏گرفتـن از خون‏هـای به‏ناحق 

کربلا بود.  یختـه‏ی  ر

این حرکات انقلاب‏گونه به همین مقدار محصور نماند؛ و هم‏چنان ادامه 

قیام توّابین: اولین قیام شیعی از قیام‌های پس از واقعه‌ی عاشورا است که با هدف خون‌خواهی امام  	.1 
کربلا؛ در سـال ۶۵ هجری صورت پذیرفت. این قیام به دسـت مسـلمانان   حسـین7 و شـهدای 
که رهبری   و دوسـت‌داران اهل بیت: در مقابله با لشـکر شـام و در منطقه‌ی عین‌الورده رُخ داد 
 آن بر عهده‌ی سلیمان بن صرد خزاعی بود. پس از واقعه‌ی عاشورا و شهادت امام حسین7 و یارانش، 
کوفه بیاید و سـپس  کردند به  که با وعده‌ی بیعت از حسـین بن علی8 دعوت   برخی شـیعیان 
 از خطای خویش در پیمان شکنی و یاری‌نرساندن به امام7، سخت پشیمان بودند، تصمیم بر آن 
کنند. آنان در جلسـات متعدّد به این نتیجه رسـیدند  گناه و اشـتباه خویش را جبران  که   گرفتند 
ک نمی‌شود.  ی پا گرفتن انتقام از قاتلان و کشته‌شدن در راه امام حسین7 و   که این ننگ جز با 

]الطبقات الکبری، ج ۶، ص۲۵؛ الفتوح، ج ۶، ص۲۰۵[
)۱-۶۷ قمـری(، مکنّـی بـه ابواسـحاق ]اُسْـد الغابـة،ج ۴، ص ۳۴۶[  مختـار بـن ابی‌عبیـد ثقفـی  	.2 
یـخ طبـری، ج ۶، ص ۷[ بـود. تابعـی اهـل طائـف اسـت. او در جوانـی  کیسـان ]تار  و ملقّـب بـه 
گـزارش از او تـا قیـام   بـه همـراه پـدر و برادرانـش در »جنـگ جسـر« شـرکت نمـود. پـس از آن تنهـا 
امـام حسـن7 در مدایـن اسـت. مختـار میزبـان  بـه ماجـرای حضـور   امـام حسـین7، مربـوط 
ی همـکاری داشـت؛ ولـی هنـگام واقعـه‌ی  کوفـه بـود و تـا پایـان قیـام بـا و مسـلم بـن عقیـل8 در 
مـاه   ۱۸ از  پـس  مختـار  می‌بـرد.  سـر  بـه  یـاد  ز بـن  عبیـدالله  زنـدان  در  حسـین7  امـام  شـهادت 
 حکومت بر کوفه؛ به دست »مصعب بن زبیر« به قتل رسید. قبر او در کنار مسجد کوفه، نزدیک مزار 

مسلم بن عقیل8 است.
قیام مُختار، جنبشی به رهبری مختار بن ابی عبید ثقفی با هدف خون‌خواهی از شهدای کربلا است.  	.3 
 ایـن قیـام در سـال ۶۶ قمـری در کوفـه شـروع و در آن بسـیاری از عامالن شـهادت امام حسـین7 
کشـته  یاد، عمر بن سـعد، شـمر بن ذی‌الجوشـن و سـنان بن انس   و یارانش از جمله عبیدالله بن ز
 شدند. قیام مختار با نام »محمّد بن حنفیه« صورت گرفت؛ امّا برخی از عالمان شیعه معتقدند 

کرده است.  که مختار با دستور »امام سجّاد7« قیام 
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 یافـت. از جملـه قیـام مُطـرف بن مغیـره1، عبدالرحمن بن محمّد بن اشـعث2، 

حضرت زید بن علی3 و یحیی بن زید4 در سال‏های بعد اتفاق افتاده است 

و... 

یـم ایـن  کـه به‏خاطـر بیاور اهمیّـت ایـن قیام‏هـا وقتـی دانسـته می‏شـود 

قیام‏ها علیه خلافتی اسـت که در گذشـته کسـی یارای نفس‏کشیدن، بلکه 

کسـی جـرات مقابلـه بـا آن را بـه  گـر  فکرکـردن در مقابـل آن را نداشـته؛حتّی ا

خـود مـی‏داد، او را از اسالم طـرد و ردّ و خـارج شـده قلـم‏داد می‏کردنـد. 

یختن  ایـن همـه جـز با شکسـتن بُت بزرگ خلافـت؛ و آن هم به قیمت ر

گرامی‏اش:  کِ امام حسـین7 و یارانش: و اسـارت اهل‏بیتِ  خون پا

به دست نیامد. 

بنابـر ایـن در اثـر حرکـت و قیـام عاشـورا، قداسـت و ارزش دروغیـن، ولی 

کـه هـر چـه می‏گفـت، مثـل حکم خـدای عـزّ وجلّ و  تثبیت‏شـده‏ی خلافـت 

کـرد و عبدالملک  مطـرف بـن مغیـرة بـن شـعبه، در سـال 77 هجـری علیـه حجاج بن یوسـف قیام  	.1
بن مروان را خلع نمود. او از طرف حجاج، فرماندار مداین بود و وجدان بیدار و زنده‌ای داشت و 
که اُمویان  که ظلم و ستمی را  ی داده بودند، مانع از این نبود  که اُمویان به و یاست و مقامی  لذا ر

یخ طبری، ج 4، ص 262[ ت اسالمی روا می‌داشـتند، ببیند. ]تار
ّ
نسـبت به مل

یج به  که به‌تدر کندی )۹۵ قمری( از حامیان خاندان اُموی بود  عبدالرحمن بن محمد بن اشـعث  	.2
یکی از مخالفان آنان تبدیل شد و علیه ایشان دست به شورش زد. شورش او از سال ۸۱ تا سال 
ی بـه دلیل همین  ۸۲ قمـری ادامـه یافـت و دامنـه‌ی آن از سیسـتان تـا بصـره گسـترش پیـدا کرد. و

یخ طبری، ج ۳، ص ۱۳۸[ شـورش علیه حجاج بن یوسـف، مشـهور شـد. ]تار
یـد  زیـد بـن علـی بـن حسـین بـن علـی بـن ابی‌طالـب: )۷۵~۸۰-۱۲۰~۱۲۲ هجـری( ملقّـب بـه ز 	.3
شهید، از فرزندان امام زین العابدین7 و از اصحاب امام باقر7 و امام صادق7 بود. فرقه‌ی 
یـد قرائتـی  کوفـه بـه شـهادت رسـید. ز یدیـه بـه او منسـوب اسـت. او در مدینـه بـه دنیـا آمـد و در  ز
یدیّـة فـی المشـرق الاسالمی، ص۴۲[ بـا  خـاص در قـرآن داشـت، ]الحیـاة السّیاسـة و الفکریّـة للزّ
که از شیخین برائت می‌جستند، بیزاری می‌کرد. ]همان، ص 34[  تقیّه مخالف بود و از کسانی 
او مـردم را بـه تبعیّـت از کتـاب و سـنّت و جهـاد بـا سـتم‌گران و حمایـت از محرومـان و دسـتگیری 
ید در زمان فرمانداری یوسـف بن  مسـتمندان دعوت می‌کرد. ]فرهنگ فرق اسالمی، ص۲۱۴[ ز

کـرد. کوفیان او را تنها گذاشـتند. عمـر بـر کوفـه، در ایـن شـهر قیام 
یـد بـن علـی8  یحیـی بـن زیـد بـن علـی بـن حسـین: )107-125 قمـری(، یکـی از چهـار پسـر ز 	.4
یـد بـن علـی8 در مقابـل هشـام، خلیفه‌ی حکومـت اُموی  ی در قیـام و خـروج پـدرش ز اسـت. و

حضـور داشـته اسـت.
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پیامبـر 9، بلکـه بالاتـر از آن بـود، از بیـن رفـت؛ و زمینـه‏ی عرضـه‏ی حـق و 

ارایـه‏ی اسالم، دوبـاره به دسـت آمد.

در عصر عبدالملک بن مروان1 نیز دنباله‏ی جریان عبدالله بن زبیر ادامه 

یافـت؛ یعنـی ایـن جریـان در زمـان یزید پایـان نیافته و بـه دوران عبدالملک 

کشیده شد. 

عبدالله بن زبیر در مقابله با خلافت اُموی، ده سـال )63 تا 73 قمری( 

حکومـت  عـراق  و  حجـاز  از  بزرگـی  بخش‏هـای  بـر  و  بـود؛  خلافـت  مدّعـی 

کـس بـرای حـج بـه مکّـه  داشـت. در دوران حکومـت و قـدرت عبـدالله، هـر 

می‏آمـد، از او بیعـت می‏گرفتنـد،٭ یعنـی در واقع مملکت اسالمی دارای دو 

که برای خود بیعت می‏گرفت؛ و  حکومت شـده بود؛ یک حکومت در شـام 

کـه بـرای خـودش بیعـت می‏گرفت.  یـک حکومـت در مکّـه 

این وضع برای حکومت شـام قابل تحمل نبود؛ لذا به تمهیدی دسـت 

یـارت خانـه‏ی خـدا بـاز  زد؛ و چـون نمی‏توانسـت مـردم را از رفتـن بـه حـج و ز

کعبه سـاخت؛ و برای آن حجرالاسـود و مقام  دارد، در شـام بنایی به شـکل 

ابراهیـم7 هـم قـرار داد؛ و زُهـری2 عالـم بـزرگ دربـار هـم بـا نقـل حدیثـی از 

کـه: »سـفر مکنیـد، مگـر بـه سـوی سـه مسـجد:   پیامبـر 9 بـه ایـن مضمـون 

کم تیره‌ی مروانی اسـت که  عبدالملـک بـن مـروان بـن حکـم، پنجمین خلیفه‌ی اُمـوی و دومین حا 	.1
کت پدرش مروان بن حکم، در شـام به خلافت رسـید.  در ماه رمضان سـال 65 قمری پس از هلا

یـخ ابـن خلـدون، ص 39[ یـخ طبـری، ج 5، ص 534؛ تار ]تار
ابوبکـر محمّـد بـن مسـلم بـن عبیـدالله بـن شـهاب، معـروف بـه زُهـری ]الانسـاب، ج ۶، ص ۳۵۰[  	.2 
کـه او نیـز از خانـدان ابن شـهاب بود، بـه دنیا می‏آید. ]الطبقـات الکبری،   از مـادری بـه نـام عایشـه 
 ج ‏۵، ص ۳۴۸[ او به جهت درک برخی از صحابه‏ی پیامبر اسلام9؛ از جمله‏ی تابعان حساب 
 شده است. ]البدایة و النّهایة، ج ۹، ص ۳۴۰[ او در مدینه زندگی می‏کرده ]الانساب، ج ۶، ص ۳۵۰[ 
کـرد. ]موسـوعة طبقـات الفقهـاء، ج ۱، ص۵۲۳[   و در برهـه‏ای بـه شـام رفتـه و در آن‏جـا اقامـت 
ی عالمی درباری و یکى از تابعان و فقیهان عصر امام سـجّاد7 و از محدّثان بزرگ مدینه بود   و
از  نفـر  ده  گرفتـه، حضـور  فـرا  را  زمـان  آن  در  تسـنّن  فقهـاى هفت‏گانـه‏ی جهـان  دانـش  و  و علـم 
کرده‏انـد.  گروهـى از بـزرگان فقـه و حدیـث از او روایـت  کـه  کـرده بـود؛ بـه طـورى   صحابـه را درک 
 ]سـفینة البحـار، ج 1، ص 573؛ تتمـة المنتهـى فـى وقایـع ایّام الخلفاء، ص 87؛ شـذرات الذهب 

فى اخبار من ذهب، ج 1، ص 162[

یخ یعقوبی، ج 3، ٭  تار
ص 7.
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1. مسـجدالحرام 2. مسـجد مـن در مدینـه٭ مسـجد بیـت المَقـدِس« بـه آن 

کـرد. گـرد ایـن خانـه دعـوت  مشـروعیت داده و مـردم را بـرای طـواف بـه 

از این بدعت امروز هیچ نشـانی جز یک خبر باقی نمانده اسـت؛ البتّه 

گـر نـه پـس از  ایـن خبـر نیـز توسّـط یـک مـورّخ شـیعی بـه دسـت مـا رسـیده٭ و 

شـهادت امـام7 حتّـی اخبـار ایـن گونـه اعمـال نیز نابود شـده‏اند. 

در صورتی‏که قبل از کشته‏شدن امام حسین7 هر چه که به نام اسلام 

کـرده بودنـد، امـروز هم هسـت؛ و هـر تغییر و خلافی که در اسالم وارد  مطـرح 

نمودند، امروز باقی مانده است؛ ولی پس از شهادت امام حسین7 دیگر 

کسـی قـادر نبـود نقـاط دیگـری از اسالم را به ایـن نحو به تحریف بکشـاند؛ و 

آن را زیـر و رو نماید. 

یج بیـان کرده و موارد   ائمّه:بـه میـدان آمدنـد؛ و احـکام خـدا را به تدر

 تغییر یافته‏ی آن را به مردم و یا حداقل اصحاب خاص خودشان شناساندند. 

که مثلا فلان مطلب  آن هم با بحث و اسـتدلال دقیق و روشـن؛ به این نحو 

گونه باشـد. به این دلیل قرآنی و... این چنین اسـت،1 و باید این 

به این صورت بود که اسلام خالص و اسلام پیامبر9 و اسلام علی7 

و حسـن7 و حسـین7، یعنی اسالمی که خدا فرسـتنده‏ی آن اسـت، به 

دسـت ما رسـیده اسـت. یعنی وضوی ما همان وضوی پیامبر9 و نماز ما 

کـه پیامبـر9 می‏خوانـده؛ و دیگـر مسـایل اسالم که از  همـان نمـازی اسـت 

طریق ائمّه: به دسـت ما رسـیده نیز این چنین اسـت. 

آن‏جـا  بـه  دامنـه‏اش  حسـین7  امـام  نمی‏کنـمِ«  بیعـت  »مـن  واقـع  در 

کـه در طول  کـه »مـن خلافـت را قبـول نـدارم«، یعنـی بزرگ‏تریـن بُتی  می‏کشـد 

یـخ بشـریّت پدیـد آمـد و پرسـتیده شـده اسـت؛ و بایـد شکسـته و نابـود  تار

گر با کشته‏شـدن من باشـد. حتّی  شـود، حال به هر قیمتی که باشـد. حتّی ا

گر با کشته‏شـدن من و خویشـان و یاران من؛ و اسـارت اهل‌بیتم باشـد؛ این  ا

نمونه‌ی بسیار روشن، مساله‌ی وضو است. ]ر.ک.: فروع کافی، ج 3،، ص 30؛ التهذیب، ج 1، ص 68[ 	.1

صحیح مسلم، ج 2، ٭ 
ص 475؛ معجم الکبیر 
طبرانی، ج 2، ص  400؛ 
 اُسْد الغابة، ج 1، 
ص 287.

یخ یعقوبی، ج 2، ٭  تار
ص 261.
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گردد؛ و خدا چنین خواسته  بُت باید از میان برود تا دین خدا دوباره آشکار 
و مـن تسـلیم فرمـان او هسـتم.1

کـه: »مـن بـا یزیـد بیعـت نمی‏کنـم«،   بنابـر ایـن فرمایـشِ آن حضـرت7 

بـه معنـای ایـن کـه مـن حکومت و خلافت او را به رسـمیت نمی‏شناسـم، با 

حسـاب‏های دقیـق و الهـی و بـا دوراندیشـی هـر چه تمام‏تر بیان می‏شـد، که 

نتیجه‏اش نیز »زدودن غبار تحریف از چهره‏ی اسلام« و »ایجاد زمینه‏های باز 

بـرای عرضـه‏ی مجدّد آن به امّت اسالمی« گردید.

یْکُمْ وَ رَحْمَةُ الِله
َ
مُ عَل

ٰ
ل وَ السَّ

ـدٍ  مُحَمَّ دٖیـنَ  کٰانَ  اِنْ  بسـیار رساسـت:  امـام7 می‌خواسـت،  آن چـه  بـا  تطبیـق  ایـن جملـه در  	.1
خُذٖینٖـی! سُـیُوفُ  فَیٰـا  بِقَتْلٖـی،   

ّٰ
اِل مْ‌یَسْـتَقِمْ 

َ
ل
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منابع

کریم قرآن 

نهج البلاغه

ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله؛ شرح نهج البلاغه

کتابخانه‌ی آیة الله مرعشی، 1404 هـ.ق. قم: 

ابن اثیر، علی بن محمّد؛ اُسْد الغابة فى معرفة الصحابة

بیروت: انتشارات دارالفکر، 1409 هـ.ق.

یخ ابن اثیر، علی بن محمّد؛ الکامل فی التار

بیروت: انتشارات دار الصّادر، 1385 هـ.ق.

ابن اشعث سجستانی، سلیمان؛ سنن ابی‏داوود

قاهره: موسّسه‌ی علمی‌فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، بی‌تا.

کوفی، محمّد بن علی؛ الفتوح ابن اعثم 

بیروت: انتشارات دار الاضواء، 1411 هـ.ق.

ابن بابویه، محمّد بن علی؛ الامالی للصدوق

کتابخانه‌ی اسلامیّه، 1364 هـ.ش. تهران: انتشارات 

ابن بابویه، محمّد بن علی؛ الخصال للصدوق

کتابچی، 1377. تهران: انتشارات 
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ابن بابویه، محمّد بن علی؛ عیون اخبار الرضا7

تهران: انتشارات صدوق، 1372 هـ.ش.

ابن بابویه، محمّد بن علی؛ من لایحضره الفقیه

قم: انتشارات جامعه‌ی مدرّسین، 1413 هـ.ق.

یخ الامم و الملوک ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی؛ المنتظم فی تار

بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیّة، 1412 هـ.ق.

ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی؛ تذکرة الخواص 

قم: انتشارات مرکز الطباعة و النشر المجمع العالمی لاهل‌البیت:، 1426 هـ.ق.

ابن حبیب، محمّد بن حبیب؛ المحبر

قاهره: انتشارات دار الغد العربی، بی‌تا.

ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی؛ الاصابة فی تمییز الصّحابة

بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیّة، 1415 هـ.ق.

ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی؛ تقریب التّهذیب

بیروت: انتشارات دار المعرفة، 1380 هـ.ق.

ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی؛ تهذیب التّهذیب

بیروت: انتشارات دار الصّادر، ]1325 هـ.ق دائرة المعارف النظامیّة فی‌الهند[.

ی
ّ
ابن حزم، علی بن احمد؛ المحل

بیروت‌: انتشارات دار الافاق‌ الجدیدة، بی‌تا.

ابن حنبل، احمد؛ مُسند احمد

بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیّة، 2008 م.

یخ ابن خلدون ابن خلدون، عبد الرّحمن بن محمّد؛ تار

بیروت: انتشارات دار الفکر، 1401 هـ.ق.

ابن رشد، محمّد بن احمد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد

بیروت: انتشارات طه، 1409 هـ.ق.
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ابن سعد، محمّد بن سعد؛ ترجمة الامام الحسین7 و مقتله

بیروت: انتشارات موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1416 هـ.ق.

ابن شجری، هبة الله بن علی؛ الامالی

قاهره: انتشارات مکتبة الخانجی، 1398 هـ.ق.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ تحف العقول

قم: انتشارات جامعه‌ی مدرّسین، 1404 هـ.ق

ابن شهر آشوب، محمّد بن علی؛ مناقب آل ابی‌طالب:

مه، 1379 هـ.ش
ّ

قم: موسّسه‌ی انتشارات عل

ابن طاووس، علی بن موسی؛ اقبال الاعمال

تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیّة، 1409 هـ.ق.

هوف علی قتلی الطّفوف
ّ
ابن طاووس، علی بن موسی؛ الل

تهران: انتشارات جهان، بی‌تا

ابن طاووس، علی بن موسی؛ مصباح الزّائر

بیروت: انتشارات موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1417 هـ.ق.

ابن عبد البرّ، یوسف بن عبد الله؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب

بیروت: دارالجیل، ۱۴۱۲ هـ.ق.

ابن عبد ربه، احمد بن محمّد؛ العقد الفرید

بیروت: دارالکتب العلمیّة، 1406 هـ.ق.

یخ مدینة دمشق کر، علی بن حسن؛ تار ابن عسا

بیروت: دار الفکر، 1415 هـ.ق

یخ دمشق الکبیر کر، علی بن حسن؛ تهذیب تار ابن عسا

بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1407 هـ.ق.

ابن عماد، عبد الحیّ بن احمد؛ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب

بیروت: دار ابن‌کثیر، 1406 هـ.ق.
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ابن عنبة، احمد بن علی؛ عمدة الطالب

کتابخانه‌ی آیة الله مرعشی، 1387 هـ.ش. قم: انتشارات 

ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم؛ الامامة السّیاسة

بیروت: دار الاضواء، 1410 هـ.ق.

یارات کامل الزّ ابن قولویه، جعفر بن محمّد؛ 

نجف اشرف: المطبعة المرتضویة، 1356 هـ.ق

کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایة و النهایة ابن 

بیروت: دار الفکر، 1407 هـ.ق.

کثیر کثیر، اسماعیل بن عمر؛ تفسیر ابن  ابن 

بیروت: دار المعرفة، 1412 هـ.ق.

ابن ماجه، محمّد؛ سنن ابن ماجه

بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۹ هـ.ق.

ابن مشهدی، محمّد بن جعفر؛ المزار

قم: موسّسه‌ی نشر اسلامی، 1378 هـ.ش.

ابن منصور، سعید؛ سنن سعید بن منصور

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1405 هـ.ق.

ابن منظور، محمّد بن مکرم؛ لسان العرب

بیروت: دار الصّادر، 1414 هـ.ق

ابن نما حلی، جعفر بن محمّد؛ مثیر الاحزان

یة، 1369 هـ.ق. نجف: المطبعة الحیدر

ابن هشام، عبد الملک بن هشام؛ سیرة النّبویّة9

بیروت: دارالمعرفة، 1396 هـ.ق

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین؛ الاغانی

بیروت: ناشر: دار الاحیاء التراث العربی، 1415 هـ.ق.
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ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین؛ مقاتل الطّالبیّین

بیروت: موسّسة الاعلمی للمطبوعات، 1419 هـ.ق.

ابومخنف، لوط بن یحیی؛ وقعة الطَف

قم: موسّسه‌ی نشر اسلامی، 1417 هـ.ق.

اخطب خوارزم، موفق بن احمد؛ مقتل الحسین7

قم: انتشارات انوار الهدی، 1423 هـ.ق.

ئمّة کشف الغمة فی معرفة الا اربلی، علی بن عیسی؛ 

تبریز: بنی‌هاشمی؛ 1381 هـ .ش

اسفراینی نیشابوری، ابی‏عوانه یعقوب بن اسحاق؛ مستخرج

حیدرآباد دکن )هند(: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیّة، 1321 هـ.ق.

امین، محسن؛ اعیان الشّیعة

بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1406 هـ.ق.

امینی، عبدالحسین؛ الغدیر

کتابخانه‌ی بزرگ اسلامی، 1368 هـ.ش. تهران: 

کاروان نور انصاریان، حسین؛ با 

قم: انتشارات دارالعرفان، 1382 هـ.ش

آبی، منصور بن حسین؛ نثر الدر فی المحاضرات

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1424 هـ.ق.

بحرانی، عبدالله؛ مقتل العوالم

کتابخانه‌ی آیة الله مرعشی، بی‌تا. قم: انتشارات 

بخاری، محمّد بن اسماعیل؛ صحیح

تهران: بنیاد بعثت؛ 1416 هـ.ق

بلاذری، احمد بن یحیی؛ انساب الاشراف

بیروت: دار الفکر، 1417 هـ.ق.
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بلاذری، احمد بن یحیی؛ فتوح البلدان

بیروت: منشورات مکتبة الهلال، 1988 م.

بن قُتَیبه دینوَری، عبد الله بن مسلم؛ المعارف

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1987 م.

بن مزاحم، نصر؛ وقعة صفّین

کتابخانه‌ی آیة الله مرعشی، 1382 هـ.ش. قم: انتشارات 

بیهقی، احمد بن حسین؛ سنن الکبری

بیروت: دارالکتاب العلمیّة، 1424 هـ.ق

تبریزی، جواد؛ التّهذیب فی مناسک العمرة و الحج

قم: دار التّفسیر، 1423 هـ.ق.

ثقفی، ابراهیم بن محمّد؛ الغارات

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374 هـ.ش.

جاودان، محمّد علی؛ دختر پیامبر9

قم: انتشارات مطیع، 1393 هـ.ش

کم نیشابوری، محمّد بن عبدالله؛ المستدرک علی الصحیحین حا

یاض: النصر الحدیثه، بی‌تا. ر

حر عاملی، محمّد بن حسن؛ وسائل الشیعة

قم: مؤسّسه‌ی آل‌البیت:، 1409 هـ.ق

یخ الکوفة حسنی، حسین بن احمد؛ تار

بیروت: دار الاضواء، 1407 هـ.ق.

یف حسینی دشتی، مصطفی؛ معارف و معار

تهران: موسّسه‌ی فرهنگی آرایه، 1379 هـ.ش.

حکیم ترمذی، محمّد بن علی؛ سنن ترمذی

قاهره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 1356 هـ.ق.



را« ه‌و�چ گو�ن ورا،�چ »138  عا�ش

ی، حسن بن سلیمان؛ مختصر البصائر
ّ
حل

قم: انتشارات جامعه‌ی مدرّسین، 1421 هـ.ق.

یخ بغداد خطیب بغدادی، احمد بن علی؛ تار

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1417 هـ.ق.

یخ الخلفاء خلیلی، جواد جعفر؛ تار

بیروت: الارشاد، 1424 هـ.ق.

خمینی، سیّد روح الله؛ تحریر الوسیلة

قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1383 هـ.ش

خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة

قم: مرکز نشر الثقافة الاسلامیّة فی العالم، 1372 هـ.ش.

کبر؛ لغت‏نامه‏ی دهخدا دهخدا، علی ا

تهران: موسّسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377 هـ.ش

دینوری، احمد بن داوود؛ الاخبار الطوال

یّة، 1379 هـ.ش. قم: مکتبة الحیدر

یخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام ذهبی، محمّد بن احمد؛ تار

بیروت: دار الکتاب العربی، 1406 هـ.ق.

رسانی، فضیل بن عمر؛ تسمیة من قتل مع الحسین7

بیروت: موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1432 هـ.ق.

ابن سعد، محمد بن سعد؛ طبقات الکبری

بیروت: دارالکتب العلمیّة، 1410 هـ.ق

سبحانی، جعفر بن محمد حسین؛ موسوعة طبقات الفقهاء

قم، موسّسه‌ی امام صادق7، 1418 هـ.ق

سماوی، محمّد؛ اِبصار العین فی انصار الحسین7

قم: زمزم هدایت، 1384 هـ.ش.
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شمس شامی، محمّد بن یوسف؛ سبل الهدی

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1414 هـ.ق

ضمیری، محمّد رضا؛ تتمة المنتهى فى وقایع ایام الخلفاء

گل‌گشت، 1383 هـ.ش. تهران: 

طباطبایی، عبد العزیز ؛ اهل‏البیت: فی المکتبة العربیة

قم: موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1417 هـ.ق.

طباطبایی، محمّدحسین؛ تفسیر المیزان

قم: انتشارات جامعه‌ی مدرّسین، 1374 هـ.ق

طبرانی، سلیمان بن احمد؛ معجم الکبیر

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1428 هـ.ق.

طَبرِسی، احمد بن علی؛ الاحتجاج

مشهد، المرتضی، 1401 هـ.ق.

کامل بهایی طَبرِسی، حسن بن علی؛ 

قم: موسّسه‌ی طبع، 1376 هـ.ق

طَبرِسی، فضل بن حسن؛ اِعلام الوری

قم: موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1376 هـ.ش.

یخ طبری طبری، محمّد بن جریر؛ تار

تهران: انتشارات سروش، 1378 هـ.ش.

طوسی، محمّد بن حسن؛ الغیبة

قم:  دار المعارف الاسلامیّة، 1411 هـ.ق.

طوسی، محمّد بن حسن؛ تهذیب الاحکام

تهران: دار الکتب الاسلامیّة، 1365 هـ.ش

طوسی، محمّد بن حسن؛ رجال

قم: انتشارات جامعه‌ی مدرّسین، 1373 هـ.ق



را« ه‌و�چ گو�ن ورا،�چ »140  عا�ش

العاملی، عبدالحسین ابراهیم؛ المفید فی ذکری السبط الشهید

بیروت: منشورات مکتبة الهلال، 1984 م.

ئمة فی احیاء الدین عسکری، مرتضی؛ دور الا

قم: دانشکده‌ی اصول دین، 1388 هـ.ش.

عسکری، مرتضی؛ عبدالله بن سبا

قم: المجمع العلمی الاسلامی، 1417 هـ.ق.

عسکری، مرتضی؛ معالم المدرستین

قم: مرکز الطباعة و النشر فی مؤسّسة البعثة، 1412 هـ.ق.

عمرجی، احمد شوقی؛ الحیاة السیاسیة و الفکریة

قاهره: مکتبه مدبولی، 1998 م.

فتال نیشابوری، محمّد بن احمد؛ روضة الواعظین و تبصرة المتّعظین

قم: الشّریف الرّضی، 1375 هـ.ش

قرشی، باقر شریف؛ حیاة الامام الحسین بن على8

بیروت: دار البلاغة، 1413 هـ.ق.

قرشی، باقر شریف؛ حیاة الامام زین العابدین7

بیروت: دار الاضواء، 1409 هـ.ق.

قرطبی، محمّد بن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن ]تفسیر قرطبی[

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1408 هـ.ق.

قمی، عبّاس؛ سفینة البحار

قم: انتشارات اُسوه، 1414 هـ.ق.

قمی، عبّاس؛ فوائد الرضویة ]سرگذشت عالمان شیعه[

کتاب، 1387 هـ.ش. قم: انتشارات بوستان 

قمی، عبّاس؛ نفس المهموم

قم: انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1381 هـ.ش.
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کاشفی، حسین بن علی؛ روضة الشهداء

قم: انتشارات نوید اسلام، 1382.

کافی کلینی، محمّد بن یعقوب؛ 

تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365 هـ.ش

مازندرانی حائری، محمّد بن اسماعیل؛ منتهی المقال فی احوال الرّجال

قم: موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1416 هـ.ق.

مامقانی، عبدالله؛ تنقیح المقال فی علم الرجال

قم: موسّسه‌ی آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1389 هـ.ش.

مجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی؛ بحار الانوار

بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1404 هـ.ق

تی، ذبیح‏الله؛ فرسان الهیجاء محلا

کتاب، 1390 هـ.ش. تهران: مرکز نشر 

المحمودی، محمّد باقر؛ عبرات المصطفین فی مقتل الحسین7

قم: انتشارات افق فردا، 1379 هـ.ش.

مسعودی، علی بن حسین؛ اثبات الوصیة للامام علی بن ابی‏طالب:

یان، 1417 هـ.ق. قم: انتشارات انصار

مسعودی، علی بن حسین؛ التنبیه و الاشراف

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1381 هـ.ش.

هَب و معادن الجوهر
َّ

مسعودی، علی بن حسین؛ مُروج الذ

دمشق: وزارة الثقافة، 1988 م.

مسکویه، احمد بن محمّد؛ تجارب الامم و تعاقب الهمم

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 2003 م.

مشکور، محمّد جواد؛ فرهنگ فرق اسلامی

مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1372 هـ.ش.
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مظفر، عبدالواحد؛ بطل العلقمى

بیروت: دار الحوراء، 1430 هـ.ق.

معین، محمّد؛ فرهنگ فارسی معین

کبیر، 1363 هـ.ش تهران: امیر 

مفید، محمّد بن محمّد؛ الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد

قم: انتشارات تهذیب، 1388 هـ.ق

مقرّم، عبد الرزّاق؛ مقتل الحسین7

قم: انتشارات نصایح، 1387 هـ.ش.

مقریزی، احمد بن علی؛ امتاع الاسماع

بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1430 هـ.ق.

مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه

تهران: دارالکتب الاسلامیّه، 1387 هـ.ق.

موسوی زنجانی، ابراهیم؛ وسیلة الدّارین فی انصار الحسین

بیروت: موسّسة الاعلمی للمطبوعات، 1403 هـ.ق.

نیشابوری، مسلم؛ صحیح مسلم

بیروت: دار الفکر، 1993 م.

واقدی، محمّد بن عمر؛ المغازی

بیروت: موسّسة الاعلمی للمطبوعات، 1409 هـ.ق.

هاشمی الخطیب، علی بن حسین؛ الحسین فی طریقه الى الشهادة

گوهران، 1382 هـ.ش. قم: انتشارات 

یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله؛ معجم البلدان

بیروت: دار الصّادر، 1993 م.

یخ یعقوبی یعقوبی، احمد بن اسحاق؛ تار

بیروت: دار الصّادر، 1995 م.






